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الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين والاعنة 
الدانعة على اعدائهم الى يوم الدين . 

( وبعد ) : ابن مختصري است در اصول دين . 

س - دإن لعي جه / 

ج - : دين طريقه ملي است ( وماد دراينحا ديناسلام است ) كه هركاه 
شخص بيرويش كايد بابن ممنى كه هركاه شخص - مءتقدات ‏ كردار - 
كفتارش ‏ مطابق ان باشد او را هدايت ميمايد » ودر دنيا وآخرت سيب 
روسفيدي شخص ميكردد . 

س ‏ اصول دين لعنى جه 7 

52 اصول جمع اصل است » واصل يعني بيخ وريشه جز است » 
وحنا نجه درخت هركاء دخ وراشه نداشته باشد كر عيدهل » ممجنين هر كاه 
شخص معتقد بادول - كه ذ كرذواهد شد نباشد بي دين وكردار اوبي فايده 
خواهد بود. 

س ‏ اصول دين ومدذهب حقه حند است ؟ 

ج-: بنج أت : (اول) توحيد ( دوم ) عدل ( سيم ) نبوت ( حبارم ) 
امامت ( ينجم ) معاد ,. 


آعاز دانش دهده 

س 6 كسيكه ابنبارا نداند حال او جكونه خواهد بود 

ج - هركس ( توحيديانيوت ) ( يا معاد ) راندا ند يامنكز با ش دكافر ونس 
خواهد بود اما هركس ( امامت ) يا عدل ‏ را نداند يا منكر باش دكافر وهس 
نيست بنا بر مذهب مشهود لكن شيعه ومؤمن عيباشد 

س ‏ خلاصه اعتقادات واجبهكه شخص با «دمعتقد با نبا باشد بان فرمائيد 

ج- بداتكه بر هرمكانى واجب اس تكه اعتقاد داشته با شد با بنكه از براى 
عالح خالق وموجدى هس تك همه جيزرا او ايهاد فر موده و#ه جيز در قدرت 
اواست واو ثنها ات وشردك ندارد » ويبيج وجه نقعى در أو نيست وهرجه 
كال بذهنآيد از عم تواناني ‏ اراده حت ب صدق-وغير اينها بر وجه 
كالوعام در اوست » واوعادل استوظ_المئيست وانكه از براي او يمغمبر اني 
اس تكه انبارافرس:ادمكه اوامى و نواشي اورابه بندكانش بر ساد ومصالح 
ومضارا يشائرا براي انها بان كنند » ومطيمان را وعده جزاي نيك وبموشت 
دهند » وعاصان را از جزاى بد ونش دوزخ يترسا تند وبا مد دانست كه همه 
انها آمده اند واتهام وظيفه داده اندء اول انا آكم ابو البشر وآخر انبا 
حضرت محمد ابن عبد الله صدىالله عليه واله ميباشند واوازهمه بيغميران افضل 
ودين او ازهمه اديان جامعتر وببتر » وديانت او نا سخ همه اديان وتاروز قيامت 
باق است - حلال تمد حلال الى يوم القيمة وحرام مد حرام الى يوم القيمة - 
وبايد دانست كه يس از او دوازده امام جاأشين اويند 

اول - اميرالمؤمنين علي نابي طالب عليه السلامكه داماد و سرعم ببيغمير (ص) 
وافضل وا كل عام دم است 


دوم امام حسن ([ ع #كه يسر بزرك امير المؤمنين » ومادرش (إ فاطمه 
زهراء «ع»6 دختر حضرت بيغمبر ص ميباشد 

سوم امام حسين ([ع »كه بسر دوم امير المؤمئين » مادرش فاطمه ع »4 
دختر حضرت|يغهبر است 

جهارم ‏ امام زين العايدين » علي ابن الحسين عليهما السلام 

ينجم ‏ أمام عمد با قرء يسر امام زين العابدين عليهم) السلام 

ششم ‏ امام جعفر صادق » يسر امام تخد با قر عليهم) السلام 

هام أمام مومىكاظم » يسر امام جعفر صادق عليه السلام 

هدم - أمام رضا- عبي » بسر امام مون ىكاظم عليب) السلام 

نهم امام خمد نت » يسر امام رضا عليه السلام 

دم - امام علي نق > مسر امام تمد تت عليهم) السلام 

يا زدثم ‏ امام حسن عسكري » يسر امام علي ني عليه السلام 

دوازدثم ‏ ححة ابن الحسن المبدي » يسر امام حسن عسكرى عليبم) السلام 

وياذده كس ايشان ازدنيارفته اند واءام دوازدثم ححة إبن الحسن المبدي 
صاوات الله عليه زنده وأزنظرها غائب است تاوقتيكهخدا يذواهد ظاهر شود 
ودنيارا ير از عدل وداد فرمايد 

وبابد دانستكه حمه امامها واجب الاطاعة هستند » وانبا با حضرت زهراء 
سلام الله عليبا - دخستر بيغمير ‏ همه معصوم ازكناه ميباشد2 اغا بريد الله 
ليذهب عن الرجس اهل البهت و.طور 1 تطبيرا 6 

ونز با بد دانستكه ذدا أزيراي مردم دار جزا لي قرار داده وبعد از مردن 


همه انبارا زنده ميكنك ‏ ومطيعانرا سبش ثميبرد وكنامكاران راجهم ميفرستد 


وبدانكه ابن عقايد كه ذ كر شد واجبست كه انسان معتقد بابنها باشد 
در قلبش وبزبانهم اقرار كند ‏ قل هذه سبيبي ادعوا الى الله على إصيرة | ناومن 
اتبمني وسبحان الله وما انا من المشر كين - 
س ‏ ايا ميتوان در اصول دين تقليد عود ‏ يا بايد اصول دين را ازروي 
استدلال محصيل عود 
ج - در اصولدين عيتوان تقليد عود » جون دينباي مختلف در عالم هدرت 
بعضي قائل بيكا نكي خدا ب إعذي شرك برخي قائل إعدل ‏ جعي قائل 
نيستند بس ١‏ كر ما مخواهيم ,مام انها اعتقاد ,يدا كنيم عيشود جون عيتوان مم 
خدا كي باشد ‏ ثم دو ثم عادل باشد ثم نباشد » يس دين صحيح كي است 
وارا بعقل ودليل بأبد يافت 
بلي هركاه كمي اعتقاد بيدا كند برويهودران اعتقاد مقصر نباشد در بيش 
كاه عقل وخرد مسئول عيباشد 
س ‏ از حه رآاه بدانيم كه خداونديداريم 
ج-(١)‏ يبترين راهاز براي خدا شئاسي رجو ع بوجدان وفطرة عقل است 
كه ه ركاه كسي تفكر عايد در اسمانوزمين وخورشيد وماه وستار كان ودرياها 
وحوانات تلفة ودر ختان وسار حيزها كونا كون ارين "تيب منظم » 
وخصوصياتيكه در هر كدام از انها است بر وفق حكات قرار داده شده» بلكه 
هركاه شخص فقط ود را ملاحظه كند كه با برترين “رتيب أفر بده شده لعد 


() عق تماند كه غالب ادله” كدر اين مختصر ذكر شده علاحظه اذهان عاءيان 
كار دكان تقرير وبيان شده ء جه انك اذهان ايثان بالاثر از ابن بيانات تحمل 


لالم لد آغاز داش 
0 از اكه جزي نبوده وكارخانهاي مختلف در او خلق شده مانتد ‏ جهم براي 
ديدن كوش براي شنيدن ‏ دهن ودندان وزبان براي خوردن وجشيدن ‏ دماغ 
براي بو بودن دست وبا براي رفتن وامدن وكار كردن با اين “رتيب زيب 
وخوش عا » وعقلكه هيج ديده عيشود وحكش حك ,نا دشاه بدرث است كه 
شخص را بر وفق صلاح اداره ميكند » وهركاه خلبي باورسد مام جبات 
شخص خراب ميشود ‏ حنانجه در ديوا نبا مشاهده ميشود ‏ بقين ميمايد از 
براي عام اين دستكاهبا خالق داناي وحكيم توافاني است 
حال براي توضيح مطالب مثا أوديم نا خوب روشن شود هر كاه ثعا به 
بيند ( سياره ) يا كيزه : از .محرا بطرف شبري ايد » ودر كوجبا وخيابانها 
روبه كاراج زتر ثيب ميكردد » وجون كمي سرراه أو بيدا شود » صدا ميكند 
5 انكه وارد كاراج كت » ودر مو ضعي كه سياره نيست » رفته الستاد » 
بس سوال عائيد# كي اين سياره را درست كرده وكي اورا حركت ميدهدء 
جواب كويئد : خودش درست شده وخودش حركت ميكند ثعا باو خواهيد 
كفت : جكونه او درست كتنده ندارد : اين عيشود » بس ما كوئيم جكونه 
ميشود : اين عالم زركك درست كئنده نداشته باشد 
شت ىو خداهدت بس حراد بده عدشود 3 1 شود حيزي باشد كه 
دهده لشود 
ج- اياوقتى حاني از بدن ثعادرد ميكند كسيان در درا ميبيند ‏ ايا عقل 
عا ديده ميشود ‏ ابا دوه برق كه در سيم ارت وص كا نكسن دست باو بز ند 
اورا كرفته هلاك ميكند ديده ميشود 7 خير بلى مااز آنا اين امور را 


موشناسيم » ممحنين خدا را ماازا آثار خواهيمشناخت 


س ل نوحيد لِعنى جه 

ج - نوحيد يعني خدا كي است وشريك ندارد 

سس ل بجه دليل بدا نيم خدا بكي است ودو نيست 

ج - أدله عقليه وسمعيه بسيار است وما اكتفا بدو دليل ميكنيم ( أول ) 
انكه هركاه دو خدا بود دسب ه نان وزمين بهم خورده ‏ مثلا- يك خدا 
مبخواست باران يبايد» يك خدا ميخواست نيايد يس دوخدا باثم نزاعشان ميشود 
ومشغول نزاع شده (حِنا نجه) دوساطان در ملكت سرب خرابي ملكت وحنك 
ونزاع ميشوند ( لوكان فيه) آلة إلا الله افسدتا ) 

( دوم ) هركاه دو خدا بود » بيغميران أن خدا ني امدند وكتابباي انبا 
عا ميرسيد » وآثار وصفي ثم أزان خداي ديكر ديده ميشد 

س ‏ صفات شبوتيه لعي جه 

اج بعني صفا تيكه خداو ندمتعال داراي انها است وانها كال محض است 

س - أن صفات حيست 

ج - برخي از صفات ويه را شاعر در اين شعر جمع عوده وما بجبت 
آساني حفظ ايراد ميمائيم 
(عالم » قادر» ح ياست » مريد» مدرك) (ثم قديم » أزليدان » متكلم » صادق ) 

س ‏ معنى هر بك از اين صفات را بيان فرمائيد 

ج - عالم يعني داناء قادر يمني توانا » حي يعني ز نده » مريد إعنيكارهايش 


مخواست او است نه ا تكه فاعل بالطيع بوده باشد مثل جراغ در نور دادن وانش 
در سوزاندن » مدرك يعني ( بينا وشنوا ) ومه جيزهارا ملتفت ميشود » قدم 
إمني ميشه بوده وسبق عدم ندارد » ازلي بعهان معنى است » متكلم يعني 
كويا است ‏ وبايد دانست اتكه خدا كه كويا است نه انستكه زبان ودهن دارد 
بلكه انستكه ( صدا ) خلق ميفرمايد » صادق يعني را ستكواست 

س ‏ بحه دليل خدا داراي ابن صفات است 

ج - حون ابن صفات همه كال است وخدا تميشود از كالي خالي باشد » 
بلي إعض اين صفات دليل عةلي ندارد واز شر ع رسيده اسث » مانئد اينكه 
خدا متكلم است 

س ‏ صفات سلبيه يعني جه 

ج - يعني صفاتيكه خدا داراي انها نيست وانبها نقص است 

سن ب آن صفات حيست 

ج - انهارا شاعر در اين شعر جمع موده ويوبت حفظ انرا ذ كر ميائيم 

( انها ض كك نود » جدم » نه ملي » نه محل ) 
( بي شرءك است » معاي » تو غني دان خااق ) 

س ‏ معنى هر بك از ابن صفات را بان فرمائيد 

اج - مكب انست حزء عقلي » باجزء خارجي » داشته باشد » ماتند 
انشان كه مىكب از حنس وفصل است »كه أحزاء عقليه است » واز سر ودست 
وباء كه أحزاء خارحيه است 

( وخدا جنين نيست ) » جسم ( معلوم است ) ( وخدا مانتد سابر جيزها 
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جسم ندست ) » ملي لعنى ديده شده ( يعنى خدا را ماتند بعض حيزها عيتوان 


ديد» محل إءني جاي جيزي بودن (وخدا محل وجاي جيزي : مانند خواب» بيداري 
حركتك .سكو » قوة » ضعف » ذوثعالي » بد حال » وأمثال انبا » ندست »6 
في شربك يعني شريك ندارد ( حنانجه كذشت ) » معاني يعني معاني متعدده 
نيس تكه صفات وذاتش دو جبز باشد ( مثلا) شخص دانا دو جيز است ( بكي ) 
شخص ( ديكر ) داناني » واين دو ازهم جدا ميشوند ( مانئد شخصي كه دانا 
نيست ) » وخدا انجنين نيست : بلكه علم خدا عين ذات اوست » وممجنين بقيه 
صفات ثبو تيدحمه عين ذات است » غني يمني بي نياز» خدا بي نياز ومحتاج بكسي 
از مخاوقاتش ( مانئد : زيد : حمرو : بكر : ) وجيزي از مصنوعاتش ( مانتد ابر» 
باد » خورشيد » وجيزهاي ديكر ) نيست 
س ‏ بحه دليل خدا داراي اين صفات نيست ومنزه است از انها 


اخ - حون ا بنصفات نقص است » ونقص: برخدا حال أست وممكن نيست 
« عرل » 


س د معنى عدل جيست 

جَ - عدل معنيش اينستكه خداو ند متعال در جميع جبات بعدالت رفتار 
ميفرمايد : وكارهائيكه در حكت لازم است : مثل : ( ارسال رسل ) ( وانزال 
كتب ) مرمايد » وظل تمي عايد » وكار زشت وناشايسته نمي فرمايد 

سات بجه دلبل ذدا عادل است 

ج - دايل بر آن انستكه كسك هكار زشت مينايد » ياكاربكه در حكت 
لازم است ترك ميكند » از بكي از دو سبب خالي نيست » يا از جبت انستّكه 


حو وبدكازهارا عدائك: وا الجا احتياج دارد وبي ظلم كيتوا ند 

اتجام كار خود دهل ودرسابو 31 دشث له خدا جاهل ومحتاج نيست ( لعالى الله 

عن ذلك ) ( وبوشيده عاند ). :كه عدل كي از صفات كال است ودر سابق 

اشاره بآن شدكه خدا بايد داراي صفات كال باشد » يس سبب اتكه أورا بكي 

داو سينا جيم دبرد »6 وكافر رأ ببشت » زشت نيست » وبر حرد 
س ب خداوند اراد هكار زشت ممكند » يانه + 


8 أراده كار زشت » زشت است » وخدا زشت عيكند 


« ضرت » 


سا ب نبوت إعي جه 
اج - نوت بردو قسم است » عأمه» وخاصه » ندوت عامه انستك هه ذدا 
عرز وجل سفيرأ لي أز براي هدارت حدم ؤرستاده » وندوت خاصه الستكه (ممد) 
ابن عبد الله صلى الله عليه وآ له » آخران ييغمبران است » وبعد از او ييغمبري 
تأمده : وخواجذ أمد 
س - دليل بر نبوت عأمه جيست 
ج - دليل بر آن انستكه خدا حكيم است »© وكار امو مكند » يس يايد 
خواويه دزحاق عام واين سكا ناور دنيا غرض داشته بأشد» وحون مردم 


خود أعيتوا نندآن غرض را بغبمند وبان برسند » يس بايد خداوند متعال كسا نيرا 


فرستدكه غرض ومقصود خدارا به بندكائش بفعانند ويرسانند 

س ‏ بك نف ركافي است يس جه ١<تياج‏ است به ييغميران جند 

ج - حون ردم در هر زمابي 57 حدم زمان در نإستند » حنانحه 
ميبينيم كه : زماني عردم در كوه زندي ميكردند » زمابي دركوخ » زماني در 
مار تكلي ' ابن زمان در جمارات عاليه » يس در هر فاق باد شخص حكيم 
فراخر حال مردم : واندازه عقول انان » بفرستد 

ست جه جيز صودم رأ وادار ميكند كه كوش بدهند بكلام كسيكه أدعاي 
نبوت ميكند 

جَ حون١‏ كر كوش ندهئد * تا صدق وكذب او معلوم كردد احمال 
انكه او راستكو باشد ميرود ؛ وا كر راستكوباشد (ضرر) متوجه ردم ميكردد 
از معصيت او ؛ ومعلوم است كه دفع ضرر محتمل > عقل لازم است 

س د كسيكه أدعاي نبوت ميكند ازكجا بدانيم راستكو است يا ددوغ كو 

تدليل برصدق مدعي ندوت معحزه است ؛ وان عبارت ازكاري است 
كه از صيدم نيايد : مانند حرف زدن حيوا نات ؛ وججادات با او : وأمثال اينها 

س - فرق بين سحرومعجزه جيست دون ساحرث مكارهاي فوق العاده ميكند 

ج - بهترين فرق انستكه بيغمبر هر جه ازاو يخواهند ميتوا ند ا.يد» لكن 
ساحر عمليه او محدود است دركارهائيكه فقط خود كي 

نورت قالط بفميورا ف الخلةد كافربائيد 

ج - شرط است در يبغمير ٠‏ ادعاي بيغمبري ؛ معحزه ' از كسانيكه براذبا 
ؤرستاده شده أعم باشد » طبارت مولد ؛ عصمت لعني از أول مرش معصيت 


لكرده باشد' بد خلق وكج روش واعضالش ناقص نباشد بشحو بكه موجب لنهر 


عردم شود نا نقض غرض لازم 

س ب بيغمبران <ند ند 

ج - بنا بر مشبور ( صد وبيست وجبار هزار ) ١٠٠6؟١‏ ميباشند ؛ 
و بعض|نها (الوالعزم) ميباشد إمنى يرحمه مردم بيغمير بوده اند در مدي اززمان 

ست دليل بر نبوت خاصه ؛ لعني نبوت حضرت <تمي م تبت محمد ينعبدالله 
صل الله عليه وا له جيست 

ج - دليل بر نبوت آ محضرت إسيار است وواضح ترين إنها قران است 
جون امحضرت با انكه هيج ززد معامي نرفته ' وخطي ياد تكرفته ٠‏ كتابي اورد 
3 أحدي مانتدان نتوانست ساورد ؛ 11 نك كاد در ان وقت مسيخواستئند 
كه احضرترا مغلوب عوده تحكذيب عايند ٠‏ ومردم را از أطراف المحضرت 
بو اكنده كيند ' وهمه عرب * واهل لسان ؛ وفصيح ٠‏ وبليغ بودند * وقران 
باوردن مثل خود إإشان را دعوت تود وبالنتيجه إيشان نتوانستد مبادرهكنئد 

س - آيائيكه بر دعوت انان (بآوردن مثل قرآن) دلالت دارد بيان فرمائيد 

ج - ما بجند آنه اكتفا ميكنيم ل( أول ) وان 2 كنتم في ريب ممانزلنا على 
عيدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائ؟ من دون الله ان كلتم صادقين > 
( سوره بقره ) ايه (45 (( ترججه 4 ١‏ كر ثثما ميدم شك وترديد در حقا نيت 
قرا نيكه ٠١‏ فرود اورديم بر بنده خودمان ل( يمني حضرت ييغمبر ) داريد » كان 
داريد كتاب سعاني واز جاب خخدا نيست يس عماونت #دستان خود يك 
سوره مانند ابن قرآن بياوريد ١١‏ كر راستكو ميباشيد 

( دوم 4 قل لأن اجتمعت الجن والأنس على ان يأتوا يمثل هذا القرازف 
لايأتون عثله ولو كان عضوم لبعض ظبيراً » ( سورة بي اسراميل 4 آنه ييا 


ل 1110101010010101000100000ظ 


«ترجه» يكو أي بيغمبر ١‏ كر جع شو ند » جن ' وانس ٠‏ از براي انكه بياور ند 


مثل |.ينقرآئرا * نتوا تنديياور ند مثلا نرا : ١‏ كرجه بعضى كلك بعض د بكر باشند 


( سؤارراى تحتلف ) 


س -١‏ معنى عصمت را بان فرمائيد 

ج - عصمت يعني انكه در شخص قوه وقدرلي باشد كه اورا منع بايد 
از معصيت خداو ند در هر حال ؛ با انكه قادر بر معصيت ثم باشد ع ولعفي 
مثال انرا جنين كفته أند * مادر مبر بان : ١‏ كر جه قادر است بركشان فرز ندع 
لكن بت ان بتي كه يفرزند دارد » هر كز اورا عيكشد 

س 7 أبنكه سابقاً كفتيد . ني بايد معصوم باشد . بجه وليل 

ج - دليل بر عصمت ييغمبر لسيار است . لكن ما بدو دليل اكتفا ميكنيم 

( أول4 انكه هركاه يبغمبرمعصوم نباشد . اعتمادي بركفته هاي او تماند 
عون عقيل امك درو ورد اليس لاه هرد إن أل مك 
ترك نايد . بس ديكران اولى مسياشند در ترك كردن آنها لإ دويم ) انكه زشت 
است بر خداوند حكيم . الله أمى ايد مردمسا. عتالعت وبيروي عودن . 
ازشخصيكه اشتباه ميكند . يامتعمداً معصيت مينايد - وبايد دافستكه ييغمير 
حجنا نكه عمد كار زشت:وؤفصيك» كتفرماءك نبوا ثم كار زشت ميكند 

س  #‏ دليل بر انكه قرآن معجزه است جيست 


جَِ- دليل بران بسيار است ودر اين عختصر اكتفا بدور ديل «يمائيم 


(٠‏ أو ) عرب الست نوك تن نوا نقد ما بد ادا باورئد جنائكه 
كذشت ( دويم )انك وول كراد ايا است ماتتد « والله لعصمك 
من الناس 6 در قصه : غدير خم » 2« ضربت عليهم الذلة » در أع : ببود » 
« سيصل ناراً ذات طب 6 در قصه :| بو طب . « لتدخان المسدد الحرام 6 
درقصه : فتح مكه ( ال غلبت الروم في أدتى الأرض وثم من إعد غابهم سيغابون) 
در قصه : حنكت روم ( ولن تفعلوا ) در مقام انك : مانند قرآن نتوانند اورد 


( ولايتمئونه أبداً ( در أعس مهود. وأمثال انها 8 
) امامت / 


إمامت يعني جه 

ج - إمامت عبارة است از رياست « اغالي 6 عامة : در امور دين ودنيا . 
از براي شخصي از عردم .كه ناس وحانشين باشد از حانب سغمبر ( ص ). 
« وطايفه شيعه » برا نندكة: برخداوند متعال حكيم لازم استكه تعيين تمايد 
إمام . بعد از بيغمبررا . وهر إمام بعد از إمام د را . جنانجه لازم است 

س - دليل بر إمامت جيست 

ج - يس از انكه در باب نبوت د شد حون خداوند بغرضي اين 
عال را خلق فرموده . وخود مردم 'عيتوا تند ان غرض را بهبمند وبان برسئد . 


بس لازم است حكسانيرا براتكيزا ند . كه مرد مرا ل( بتكاليف 4 أكاه نما ند 


وععارف حقه وترقيات عقول وتفوس كشا نئد 3 #مجنان كر يم كه برهر سغمبرى 
لازم است » براي باقي ماندن دين واحكاميكه اورده » إمام وحانقيئق صب 
فرمايد » كه صيدم در ا.ور دينيه » وموارد اختلاف » بأو رجوع ايند » 
وآ ععروف » ونا از منكر » وداعي الى الله باشد 

سن ب آيا قرآن كفابت اين اخيرا عيكند 

5-2 قرآن جون 2© » ومتشابه دارد » واحخالات مختلفه در أن ميرود » 
عيشود 3 ورافع اختلافات باشد » واما اختلاف مردم با وجود إمام » بس 
بعات يروي تكردن إيشان است از إمام 

عن 10 ّ بصب إمام 1 فع اختلاف نشود يس فائده لعيين حيست 

2 قائده أش الس اهارت خدا طريق هداءرت مردم عام شود » 
( اثلا يكون لاناى على الله ححة » ويبلك من هلك عن ديئة 4 وبر خدا نيست 

كه مردمرا جبر بر هدايت تعايد ( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) 
من ابت انك اكفتيد خدا بابد رين إمام فرمايد بجه دايل و<را عيتوا نند 
مردم فين كندك 1 

ج - جون مرتبه إمامت مانند مرتبه نبوت است وجنانجه مردم عيتوا نند 
تعيين عارند ييغمبرا » #جنين عرتوا نند تعبين عايند إمامرا جون مردم بر باطن 
اشخاص مطلع نيستند » ومصلح ومفسدرا تشخيص عيدهتد (( والله عم المفسد 
من المصلح 4 » حال برت توضيح مطلب مثاللي اوريم » حضرت مومى باائكه 
ازييغمبران «الوالعزم» است اختيارفرءود هنتاد تفررا » از براي انكه وحيرا 
بشنو ند ؛ يسمعلوم شد همه منافقند ؛ با انكه حضرت موسى «ع»6 شك نداشت 
در اعان واخلاص انبا 


سى - شراط إمام را بيان قرءائيد 

ج - شرط است در إمام جند امر *؛ عصمت »© طبارت مولد » ممحزه » 
نص از إمام سايق » افضل بودن از جميع مردم در ؛ عل 6 مبجاعتةء سخاوت» 
فروك فوهاة الأنبى ةودن ازؤمات رفت وعيون مالتب ديه عدار 
كج خلتي . كوري . كري . وامثال اينها 

س ‏ دليل اهم إمام بأبد افضل از مردم باشد حيست 

ج - جون١‏ كر در مردم كمي باشد . كه افضل از إمام باشد . وخدا 
إمام را ثعيين فرمايد . لازم م ايد تقديم « .فضول »6 بر « فاضل » واين امر 
دشت واز حكيم صادر عيشود . بس بايد إمام افضل باشد 

س - دليل أزوم سلامت إمام از عيوب « خلقيه 6 و د خلقيه 6 جدست 

3 دليل بر ان انستكه ه ركاه سال 004 
مردم أز او ميكردد . وابن خلاف مقصود 2 ونقض غرض است 6 

س - دليل بر خلافت بلا فصل : وامامت علي بن ابي طالب امير اا منين . 
عليه السلام جيست 

اج ب آدلة بر امامت وخلافت علي بن أببي طالب عليه السلام از تعار درون 
است . وبسياركتاب ها دراين باب نوشته أند . حَتى الكه « علامه حلي ره 6 
دراين باب كتابي نوشته « مسمى بالفتن » ودر ان كتاب متحاوز از هزار 
دليل برامامت امحضرت ذ كر فرموده . لسكنما بجند دليل اكتفا ميكنيم (اول) 
انكه امام بايد افضل ان تمام مردم باشد وامير المؤمنين عليه السلام افضل از تمام 
مردم است . اما دليل بر اينكه امام بايد افضل باشد بس كذشت . واينكه علي 
عليه السلام افضل است يس أدله ارك بسيار واز ان مله است آبه مباهله . 


آعاز الس 0 
3 0 0 حَ 01 ا 0 0 

(دوم) انكه حضرت بيغمبرصلى الله عليه وآله در هراجعت از ححت الوداع 
در زميي كه ائرا (غدير خم ) ي نامند در مقايل ( هزارها ) مردم در وقت 
بسيار كرم ( نزديك ظهر ) امر فرمود بجمع شدن مردم . واز واي امحغرت 
منبري ترتهب دادند . يس امحضرت بران منبر بالا رفت وعد از خواندن خطبه 
فرمود ند(م ن كنت مولاه فعلي مولاء . الاهم وال منوالاه وعاد منعاداه)زثرجه) 
بدني هركس من (أعًا : وصاحب اختيار» اوهستم؛ يس «علي» « آنا : وصاحب 
اختنان 6 اوسك © ترمود #خدايا» دوست ذان 4 نهر كه اورا دوست داره 
ودثعن دار ؛ هر كه اورا دثمن دارد 

2 مني عاند »كه اين حداث را عام « شيعه »© وإسياراز « عأمه » مانئد 
ابن ححر : در صواعق ؛ حاكم مسر أسالي : در خصائص ' وغير 
ايشان -- نقل عوده أند 

( سوم ) ان هيج بك از كسائكه كفته أند ( مردم 6 خليقة ميباشئد 
دالائفية الزبراى كلافت تداراية # حون 1ن مقضيت كاكروده أ ند وغ 
سا بقاً بت ميبرستيدند 2 وخدا فرموده است « لا ينال عبدي الظالمين » يعني 
عبد ( امامت »6 نكسم ظآل عودذة است عيرسن ؛ سن كك صلاحيت دارد 
علي بن الي طالب مين المؤمئين عله السلام ميياشد فقط 

س ‏ دليل بر امامت أعه إعد أن ع المؤمئين عليه السلام حدست 

ج - دليل بر امامت ايشاري ؛* نز بسيار اسثت » وما بجند دليل اكبتنا 
ميكنيم (أول) روايتيكه از ييغمبر(ص) رسيده است دراسعباي أعه علي السلام 


س ‏ حديث وأرد از ييغمبر را بيان فرمائيد 


ج ‏ امحديث اينستكه ؛ حابر بن عبدالله انصاري » كفت » جون اين يه 
نازل شد ( يايها الذين آمنوا اطيعوا الله ؛ واطيعوا الرسول ' وألي الامر متم ) 
من عرض كردم : ( يا رسول الله ) شناختيم خدارا » يس اطاعت كرديم اورا . 
وشناختيم ترا » يس اطاعت كرد م ثوارا ؛ يس كيا نند 9 وألي الأمر » كه خداو ند 
أمر فرموده است مارا » بطاعت انها ؛ حضرت ييغمبر فرمود: | نبا شد خليفباي 
من اي حابر » وصاحيان امر « يعني امامت » بعد از من ؛ أول انها : برادرم 
علي است ؛ يس لعد از او » يسرش : حسن » يس حسين ؛ بس علي بن الحسين 
يس مد بن على ؛ وخوائي « اي جابر »6 اورا درك كرد ؛ بس جون اورا درك 
كردي «ديدي»6 از جانب من بأو سلام رسان ؛ ,.س جعفر بن ممد» بس موسى 
ابن جعفر ' بس علي بن مومى الرضا ؛ يس ممد بن علي © يس علي بن خمد » 
.دس حسن إن علي ؛ هن دين الحن.© كبن سيكنة زيرا از عدل وداد » 
جنانجه بر شضده أست از ظلم وجور « دوم 6 انكه امام بأيد معصوم باشى » 
وهيجكس غير از أ عه معصوم نيست : يس انها يند امام » نه غير ايشان (سوم) 
اتكه هر بك از أعه عل.م» السلام » ادعاي امامت عودند * ومعجزه بر دست 
ابشان ظاهر شد ؛ يس اإشانند امام ميباشند واما معجزات ابشان بس كتب 
براست ازانها * وبرخي از انهارا مرحوم سيد هائم بحراني در كتاب 
« مدينة المماجز »© جمع عوده 
قائده 6 امام دوازدثم « الححة ابن الحسن المبدي «ع» »© زنده است 
ازهتكام ولادت « سال دويست وبئجاه وشش © تا زمائيكه ظبور فرمايد ؛ 
ودنيارا براز عدل ودادكند ؛ وما بايد از خداوند متعال خواهان ظبور وفرج 
احضرت باشيم : 


ج - طولاتي شدن عمر » مخواست خداوند ممكن است ومائعي ندارد » 


حضرت خضروع» » وحضرت عيسى «ع6 » واما از بدان يس شيطان » ود جال 


( نماد ) 


تت معاد لعي ح4 


لعي باز كت سمدم , س از ردن »2 بت .حساب 0 وحزا 


( 
ع © © 


ب معاد بر جنك قسم شرت 

ع بر دو قسم « أول »6 روحاتي » وان عباراست از ماندن روح إعد 
ازصدن بدن در دئيا 1ك نيك باشد » در نعمت خواهد بود» وأ ؟ بد بوده 
اسثت » در عداب ذواهد بود 2 دوم جسماني » وان عبارنست » از بركشان 
اين ددنها بعد از مدن ) وبوسيده شدن 1 ور 2 الحال ميبيتيم 2 
يبت جزا وديدن باداش عمل 

س - دليل بر معاد جيست 

ج - دليل يران حند اعس است (أول) انكه هركاه جزا لي ناشد» 
تكليف عودن عردم بكارهاي مانند : جباد » حج » عاز » روزه » وغير اسها » 
قبيح وزشت ذواهد بود » حون تكليف ز+ت است » وعقل زشت ميدا ند 


ع 


مومه و مم هوم مد وه ووم هم مده مده مم موه مه و ممه وفممه ممه ممم مم ممه ووم مم م مو فصي ممه مومه ممم ممم وموم مومه ممه مم مه ممه مفو ممم مم مم موه ممم فمم موت موقن 03000 35 هوطع عا كوه وخا عا لمان و لعا عا معان وجا لكام معط ها 


در اين دنيا نيست » بواسطه اتكه ني بينيم بسياري از فرمان برداران ما ند 
انبياء ميشه در شكنحه وزحهت بوده أند » وبسياري از زش تكاران مانند » 
فرعون : كرود : شداد : ميشه در رادت بوده أند ».٠س‏ باد حزا در محل 
دك باشد 

لإدوم» انكه » ,ديغمبران » وإمامان » خبراز معاد داده اند» وانها راسئكو 
ميباشند » رس لأزم است از انها قبول كنيم ( سوم ) اذكه در قرآن مجيد 
تصريح بان شده در آنات بسيار جنانجه در لإ سوره بقره 4 ميفرمايد ( كيف 
ككفرون بلله » و كنم أمواتاء فأحياكم ؛ م عيتك “نم حيي؟ ؛ م اليه ترجعون » 

( ترجة ) جكو نهكافر ميشويد مخدا لإ در مقام تعجب است ) وحال | نكه 
ثعا مردكان بوديد ( درشكبهاي مادر ويل ازان ) ..س خداوند زنده كردا نيد 
ثعارا » .س خواهد ميرانيد ثعارا * ..س زنده خواهد كرد ثارا ؛ ..س زنده 
خواهد كرد ثعارا ٠‏ .س بسوي او ( كنابه از روز قيامت ) خواهيد يركشت 

( وبابد دانستكه ابن داياباي » دليل بر هر دو قسم معاد : ميناشد 

( فائده ) بقيه ممتقدات شيعه راكه از ,بيغمير وأأعه اطبار عليهم السلام 
رسيده أست بيان فرمائيد ؛ با دليل انها 

ج - جون برما معلوم شد » كه ,بيغمبر وأعه از حاني خدا «يباشند ؛ 
وجمه راسك » ومعصوم » هستند» .س هركاه » كلاني راجع بامري از كذشته 
وابنده » فرمودند ٠‏ لازم است إإشانرا لصديق كنيم ' بدون مطالبه دليل عقي 
حال ما إعض دزهائيك از ان بزكواران رسيده ؛ ختصرا ذكر ميكنيم ١‏ 

( أول)انكه ما عيتوانيم كنه ( جكو نكي ) خدارا إشناسيم ؛ ودر اين امر 


جايز نيست تمكر عائيم ؛ بلك فقط بايد بدا نيم خداي هست » متصف إصفاني 
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28 رحد ماشه كنذا عقزيرا عيدا يم ؛ لسك. ن لصديق بوجود أن دادم ؛ 
بدلي لكارهائيكه ازاو ( يروز ) ميكند » وبر اين مطلب دليل عقي ثم هست 

( دوم ) الك بابد بدا زم 3 عام كار هائركه خدا ممكيد مائد ء» مبراندن » 
وله دن ' ذقير عودن » 1 دن» صحدت و عافيت لشيدن »2 مر ك5 دن » 
يونين هرسة خلق رايد ال.ذرند كان ماقد شي ريتك 6 وهر بد كان 
مانئك » بره » كاو »وكزندكان» مانند 2 مأر» عقرب »© وسار #لوقات : ره 
از روئى مصاحت » وخيرا نديشي براي بندكان است » ١‏ كر جه ما مصلءدت 
اورا ندائيم » جنا نجه هركاه طبيب عريض دواتي داد » مريض ميداند ان دوا 
مصلدت او است 1 ,كر جه فائده اورا نداند 

( سوم ) انكه بابد تصديق داشتيم © كه حضيرت .يغمير : تمد بن عمد الله 

صلىالله عليه وآله » در شب ,عمراج ( انعانها ) نشريف فرما شده ع با مين بدن» 
در سداري » ونائل عراتب قرب حضرت احدرت 1 وديده 

( حبارم ) بدا نكه هر جه واقع شود از بدي ونيكي ( بقضًا وقدر ) المي 
اعة + وتقى عض :(خلق ) )5 ) (خبر دادن ) مسساشد . 

وقدر عمنى (خلق)( نوشكن )( بيان عودن مقدار جيزها ) ميباشد؛ جنانجه 
فل اباكدقرا ثنه :46 رزدعاق اذاه ع رس امكة ون روا وازة ات هر 
ديزي ( بقضًا وقدر المي ) مبباشد : در طاعت ومعصيت ععنى » ( خبر دادن ) 
و( نوشان در أوح محفوظ است ) ودر صحت وبياري » ععنى » خاق ذرمودن 
انى ع وخمحتين هر عاى عم متانيب اما است: 

وانكوارة اسح 5 شخص بايد راضي بقضا وقدر اطي باشد ‏ إعني 


يحكباي إطي ( تكو يد حرأ أبن واجب اسيةق: 5 حرام ) وبخلقها خدا ( كويد 


جرا فلان صحيمح است : من بهار ) 

( .«نجم ) بداتكه بكي از معتقدات شيعه »كه لازم است شخص بان عقيده 
مند باشد » « لوح عو وإثءات 6 است » وان عبارت است ازاينكه : خداوند 
متعال : در لوحي كه مقرر است » ميتكارد جيزي را » .س انرا مو « باك » 
ميمايد جيز دك حاي او مرنوسد و ( إثبات ) ميمايد » وا ين كار بجبت مصالمي 
است :كه خداوند انرا ميداند 

(مثلا ) أول - در ان أوح مدو اسك 5 مر (فلائكس )- ٠‏ سالست؛ 
,رس اتشخص صدقه ميدهد » از ايتحرت خداوند » بيست سارا باك عوده » 
ودر جاي او (50) سال ثبت ميف رمايد ( با اتكه از أول خدا ميداند كه اين 
شخس صدقه خواهد داد » وتمر او ,داه شنال ذو اهو شك . 

واز براي توضيح مطلب مثالي اوريم ‏ يادشاه ميدا ند كه ( شده أش ) 
قلان » خدمت شايابي در سال ابنده خواهد كرد . وبههت ان خدمت . شهربه 
اوكله ( ١‏ ) ديار اث . ( ٠٠١‏ ) دنار خواهد مود . 

الكن الحال در دفتر ( مشاهره ) بت او ( )8١‏ دنار نوشته شده است. 
رس او جون در سال اينده اتخدمت را نعود . ( 8١‏ ) را باك ميفرمايد ‏ وجاي 
أن ( ٠٠١‏ ) ميتواسد . 

) جنانجه خوب ملتفت شدي ) ,دس بدان كه معنى ( بدا ) حمين است 
ب نا نجه بزركان ( عاما ) ؤرموده اند 

( ششم ) انكه اعتقاد داشته باشيم كه هر جه ,بيغمبر وأ عه أطبار ( صلوات 
الله علييم أجعين ) فرموده أند . مانتد : ( باز كرديدن أثمه بدنيا در وقت 


ظبور حضرت ححت #عخ# وا<وال قبر ويرزخ . وأحوال قيامت از صراط . 


آنا دانش اهما د 
وميزان » وشفاءعت » وحوض » ودبشت ؛ وجثم » وم حنين اخباريكهة رمودهاند 
راجع به دقيرآن ؛وافتان كذمعه #واندده و ينين أحكاس| كدينان كاده ان 
از: واجب» وحرام » ومكروه» ومستحب * ومباح ؛ وسائر جيزها ؛ ماتند 
وان 4 وفقان © نه راست وذرصت: ساشل» ونان بدانيم كه أعه رع ) 
خلفه وحائشين خداو ند هستند ؛ اطاعت ازشان اطاعت <دا ميباشد » ومعصيت 
اشان معصيت خدا است ‏ هفتم در حبر واختيارات ٠‏ 

س - ما در اب نكارها كه ميكنيم اختيار داري ؛ يا بي اختيار . 

ج - اختيار داريم ؛ ج:انكه واضح است ؛ ١‏ 2 بخواهيم : عاز ميخوا يم 
1 ر تخواههم عيخوا نيم م 1ك خواهيم اطاءت يزركتران خود را ميكنيم 1 
تخواهيم اطاعت 0 وممجنان واضح است ؛كه شخصى را 0 عن 
كشند كه اختيار ندارد ؛ ياخود بالطبع وميل روداكه اختيار دارد . 

( اين است اجالي أز أصول دين » ودر مين جا خاعه ميدهم ) ودر بايان ؛ 
از خداوند .تال » موفقيت همه را خواستاريم » ( وآخر دعوتنا ان الجد لله 
رب العالمين ) سبحان ريك رب العزة جما يصفون » وسلام على المرسلين » والجد 


لله رب العالمين . 


* - للتخيصس الي 
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تلخيصس المنية م بالا ده 

بسم اللهالر حمن الرحيم 
الجد للهوسلام على عباده الذين اصطن محمد وآ له الطاهرين واللمنة الدامة على 
أعدائي, الىريوم الدين و بعد » فهذا تلخيص منية المريد لشيخنا الشبيدجزاه الله عن 
الاسلام وأهله خير الجزاء وأسئل ان ينفمني وسائرالطلابيهما تفع باصله ا نهقريب 


ع6 
مجيب وبه أستعين . 


ماود فى فضل الماى فى الاتابٍ والسة 


فنالكتاب قوله تعالي( هل يستوى الذين يعامون والذين لا إعامون )وةوله 
تعالى ( وهو الذيخلق سبع موات ومن الارض,مثلين يتتزلالامى بينبن لتعاموا 
ان الله على كلشيء قدير وان الله قدأحاط بكل ثديءعاما) وقوله تمالى (ومن يوني 
الحكة فقد أوني خيراً كثيراً ) . 

واما السئة فئها قول الني صلى الله عليه وآ له وسلم منيرد الله نه خيرا يفقبه 
في الدين » وقولهص» طلب العلل فراضة على كلمسل »؛ وقولهصبىالله عليه وآ لهمن 
أحب أن ينظرالمعتقاءالله من النار فلينظرالىالمتعامينفوالذي نفسي بيده مام متعلم 
مختلفالىباب العالمالاكتب الله لدبكل قدم عبادةسئة و نى الله له بكل قدم مديئة 
في الجنة عشي على الأرض وش أستغفر له وعسي ولصبح مغفورا له وشبدت 
لملائكة انهم عتقاء الله من النار » وقوله ص »6 اعلي «ع » لان مهدي الله بك 
رجلا واحداً خيرمن أن يكون لك حمر النعم وفي رواية خير لك منالد نياومافيها. 

وعن مل المؤمئين «ع » العالم أفضل من الصاكم القام والمجتبد واذا مات 
الملمئلم في الاسلام ثلمة لا يسدها الاخلف منه . 


وعن الباقر « ع » عالم شافع بعامه أفضل من سمعين الف عايد . 

وعن الصادق عليه السلام مامن أحد يعوت من المؤمنين أحب الى | بليس من 
موت فقيه . 

وقال الحسن نعلي عليه) السلام من كفل لنا بتيا قطمته عنا نتنا باستتار نا 
فواساه من عاومنا لني سقطت اليه حتى أرشده هداه قال الله عزوجل ياأيها العبد 
السكريم المواسي الي أولى بالسكرم اجملوا له ياملائكتي في المنان إعدد كل حرف 
عامه الف الف قصر وضموا اليبا مايليق بها من سائر النعم . 

وفى الاتجيل لا تقولوا تخاف أن أعلم ولا تعمل ولسكن ولوا نرجوا أن 
لع وأعمل . 


فى آداب العلى و التملى 


وتذكر في طي فصول ( فصل ) أول ماتحب عليه) اخلاص النية لله تعالى في 
بذله وطالبسه وان لا يقصدا بذلك غرض الدنيا من محصيل مال أو جاه أو شهرة 
فانه شمر الحذلان من الله تعالى فيصير من الاخسرين أعمال الذذين ضل سعيهم في 
الحيوة الدنيا وثم يحبون انهم يحسئون صنماً ومعنى الأخلاص تصفية السر عن 
ملاحظة ماسوى الله قال الله تعالى فاعبد الله مخلصاً » وقال تُعالى ( فن كان يرجو 
لقاء ريه فليعمل عملا صاط] ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) . 
وقال النبي «ص » اعا الاعمال بالنيات واعسا لكل امء مانوى ف نكانت 
مجرته الى الله ورسوله ذرجرته الي الله ورسوله ومن كانت مجرته الى دنيا يصيبها 


أو امرئة رتكا فبحرته الى ماهاجر اليه . 

وقال « ص 6 نية المءن خير من عمله وفي لفظ آآخر | بلغ من مله 

وقال ص6 من أعل عام لغير الله وأراد به غير الله فليتبوء مقعدهمن|انار. 

وقال «ص » ما ازداد عبد عاا فازداد في الدنيا رغية الا ازدادمنالله بعداً. 

وقال «ص » كل علم وبال على صاحبه يوم القيمة الا من عمل به . 

وقال «ص »6 أشد الناس عذابا يوم القيامة عاللم ينتفع بعمله . 

وقال « ص »6 الا ان شر الشر شرار العاماء وان خير الخير خيار العاماء . 

وقال « ص » من قال أنا عالم فبو جاهل . 

وروى السكليني (ره) باسناده الى الباقر دع » قال من طلب العلم ليباهي به 
العاماء او عاري به السغهاء أو يصرف به وجوه الناساليه فليتبوء مقعده من الثار 
وان الرياسة لا تصاح الا لاهابا . 

وعن أي عبدالله رع 6 قالطلبة العم ثلائة فاعرفوهم باعيا نهم وصفا تهم صنف 
إطلبه لاحل والمراء » وصنف يطلبه للاستطالةوالختل » وصئف إطلبه لاتفقه والعمل 
فصاحب الجبل والمراء موذ تمار متعرض لامقال في أندية الرحال بتذاكر العم 
وصفة الم قد تسر بلبالحشو ع وخلا من الورع فدق الله من ه-ذا خيشومه 
وقطع منه <يزومه » وصاحب الاستطالة والمتل ذو خب وملق إستطيل على مثله 
من أشباهه ويتواضع للاغنياء من دونه فبى للوائهم هاضم ولدينهم حاطم فاجمى 
لله على هذا خبره وقطع من آثار الماه_اء أثره » وساحب الفقه والعمل ذو كأبة 
وحزن وسهر قد تنك في برلسه وقام الليل فى <ندسه إعمل ويخشى وجلا داعيا 
مشفقاً مقملا على شأنه عار باهل زمانه مستوحشاً من أو'ق اخوانه فشد الله من 
هذا أركانه وأعطاه .وم القيامة اءانه ٠‏ 
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ومن كلام خضر لمومى على نبينا وآ” له وعليع) السلام ياموسى تقرغ للعلم ان 
كنت ترريده فاتماالمم إن تفرغ له ياموسى ل ما لعل لتعمل به ولا تعامه لتحدث 
به فيكون عليك بوره ويكون على غيرك نوره . 

ومن كلام عيسى على نبينا وآله وعليه السلام تعملون لادنيا وام ترزقون 
فيبا غير عمل ولا تعملون للاخرة وا ثم لا ترزقون فيها الا بالعمل وا نيم عاماء 
السوءالاجر تأخذون والعمل تضيعون « إِلّ » . 


فصل 


درجة الاخلاص » عظيمة المق_دار كثيرة الاخطار صعية المرتق وهو مدار 
القبول وعليه يترتب الثواب ولو فكر الانسان في نفسه وفتش عن حقيقسة عمله 
لوجد الاخلاص فيسه قليلا سيا المتصف بلعم فان الباعت الا كثر من طاب الال 
واحباه والشبرةوا نتشار الصيت ولذة الاستيلاء ورا انتهى الأ بهل العلم الى 
أن بتغايروا تغاير النساء فيشق عليه أن مختلف بعض تلامذته الى غيره ولوكان 
الباعث له على العلم هو الدين لكان اذا ظبر غيره شريكا أو معينا على التعليم لشكر 
الله تعالى وريعا لبس الشيطان على بعض العالمين ويقول انما مك لانقطاع الثواب 
عنك ولا يدري المسكينان | نقياده للحق احزل ثواباً وأعود عليه في الاخرةومن 
أحس فى نفسه بهذه الصفات المبلكة فالواجب عليه طلب علاجب_ فان جز طلب 
الول ولا يشتغل عخالطة الحلق فعن النني « ص »6 حب الجاه والمال منيت النفاق 
فى القاب كا ينبت اماء البقل . 


وقال « ص » ماذئيان مناديان ارسلاتي ذريبة الذم أ كثر فسادا قيبا رن 
حب الجاه والمال في دين المرء المسلم والضرر ببذه الصفات من أهل العلم اعظم الان 
الجاهل يقتدي بهمفني الاخبار الممحيحه ان الجاهل يأفي يوم القيامة بذ نبهوالعالم 
بأني بذنبه الذي ذمله وذنب من تأسى به واقتدى بطريقته الى يوم القيامة وجب 
استعال مارمامه كل منه) فان العاقل همه الرعاية والجاهل #ه الرواية فقد سئل 
مفضال بن عمرو ابا عيدالله ( ع ) فقال بم يعرف الناجي قال م نكان فمله لقوله 
فت لمه بالشبادة ومن لم يكن ذمله قوله موافقا فأنما ذلك مستودع . 

وعن الصادق (ع ) انه قال ليس المعلم بكثرة التعلم اناهو نور بيقع في قلب 
من يريد الله أن يبديه فاذا أردت العلم فاطلب أولا فى نفسك حقيقة العبودية 
واطاب الم باستعاله واستفم الله ,غبمك ومن المعلوم ان الغرض الذابي من العلم 
مطلقا العمل فالحم لاعلوم الشرعية ووها اذا أجمل #فقد جوارحه وحفظها عن 
لمعاصي والزامها الطاعات وترقيتها من الفرائُض الى النوافل | تتكالا على ااتصافهبالعم 
مغرور في تفسه مابس عليه . 

فقد قال الله تعالى قد أفلح من زكبا ولم يقل قد أفلح من ملم كيفية تركيتبا 
ولا يغرنك الشيطان بان يقول انفس أعل العلم واب جزيل وان ل تعمل الا ترى 
الى ماورد في العالم الذي لايعمل إعاءه كقوله تعالى في وصفه مشيراً الى بلعم بن 
باعور الذيكان في حضرته اثثنا عشر الف مجبرة تكتبون عنه العلم مع ما أأناه الله 
من الآيات المتعددة التي كان من حملتبا اهكان يحيث اذا نظر يرى العرش كانقله 
ججاعة من العاماء فثله كثل الكلب ان تحمل عليه يلبث أو تتركه يلبث . 

وعن الني « ص » يلق العالم في النار فتذلق اقتابه فيدور به كا يدور الجار 
في الرحى وأمثالها جما تقدم . 


ولاعالم بعد أخذه بظواهر الشريعة ضروب آآخر فان الاعمال الواجبة عليهغير 
منحصرة فيا ذكريل من الخار جعن الابواب النى رتيها الفقهاء ما هو أثمومعرفة 
أوجب و المناقشة عليه أعظ-م وهو تطبير النفس عن الرذائل الحاقية من الكبر 
والرياء والحسد والحقد واحتة-ار الناس والغل والبغي والغصب غير الله والفثى 
والبخلوالحبث والبطر والطمعوالفخر واية وافلاءوالتنافس في الدنياوالمباهات 
مها والمداهئة وحب المدح والعمى عن الغيوب والاشتفال لعيوب الناس والعصبية 
والرغبة والرهية لغيره تهالى وغيرها من الرذائل المباككات ما هو مقرر في علوم 
تختص به وحواسه الاسان عن الغيبة والعيمة والببتان والسكذب والفحش وكلام 
ذي الاسانين وذكر عيوب المسامين وغيرها فليلتفت الى قوله « ص » أدنى الرياء 
الرك والى قوله «ص» لا.دخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر والى 
قوله د ص» المسد ياكل السئات "ا تاكل النار الحطب والى قوله وص »حب 
الجاه والشرف ينيتان التفاق كا يفيت الماء البقل الى غير ذلاك وما أعظ-م اغترار 
العالمى بالله تعالى في رضاهبالعلوم الرسعية واغغاله اصلاح نفسه وارضاء ريه تبارك 
وتعالى ورعا ذتطفه الموت قبل التوبة والتلافي فيلق الله عليه وهو عليه غضيان 
وليعم ان غابة العلوم الرسمية اذا قصد بها وحه الله تعالى انها فرض كفاية وهذه 
العلوم وتصفية الذفس فرض عيني باجاع المسامين « ثم © ايعلم إن مجرد تملم هذه 
المسائل المدونة ليسهو الفقه عند اشوإعا الفقهأدراك جلاله وعظمته وهوالمورث 


لاخوف والحشو ع وحمل على التقوى ويرفع الححاب عن القلب واذا كان ه6 53 
حال الفقيه غير العامل فكيف من صرف حمره في معرفة حال عالم السكون والفساد 
من الهرئّة والحساب والهندسة والسكة وامثاها . 

واعلم ان مثال هؤلاء .ثال بيت مظم وضع السراج على سطحه حتى استئار 
ظاهره نسئل الله تعالى ان صرنا عيوب اتفسنا ويصلحنا ولا يجمل العلم .حجة 
علينا وهو ارم الراجمين . 


فصل 


وتما يجب على كل منه) لعدما ذكر الاعماد الكامل في اموره على الله وتلق 
الفيض منه تعالى فان العلم كا قال الصادق ( ع ) ليس. يكثر ة التعلم واتما هو نور 
يقذفه الله في قلب من نشاء وكذا إعتمد عليه في رزقه » فعن الني ( ص ) قال ان 
اله قد تكفل لطالب المل يرزقه خاصة عما ضمئه لغيره . 

ومن اللازم عليه عفة الافس وعاو اللهمة والانقباض عن الملوك واهل الدنيا 
فقد قال الني (ص) الفقباء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا . 

الحديث وحسن الحلق زيادة على غيرها والتواضع وام الرفق و بذل الوسع 
في تكيل النفس ولين الكلمة . ذمن ابي عبد الله عليه السلام قال قل امير المؤمنين 
عليه السلام ألااخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم مهم 
الاحكام كاقامة الصلوات في مسا جد الجاعات محاذظلاً على شريف الاوقاف والابتداء 


بالسلام علىاالحاص والعام والتخلق بالحلال الجيدة من السخاء والجود وطلاقة الوجه 
من غير خروج عن الاءتدال وكظم الفيظ وكف الأذى واحتّاله والصير والمروة 
والتصبر عن دبي الاكتساب والارثار وترك الاستيثار والانصاف وترك 
الاستنصاف وشكر المفضل والسعي في قضاء الحاجات وبذل الخاه والشفاءات 
وااتلطف بالفقراء والتح<يب الى الجيران والاقرباء وعهانية الاكثار من الضحك 
والمزاح والتزام اللحوف والحزن والاتكسار والاطواق والصصمت بحيث إظبر أثر 
الحشية من حركاته وسكتاته لا ينظر اليه الناظر الاكان أظره مذ كرا لله ثعالى 
والامس بالممروف والنبي عن المنكر وارشاد الانام والصبر على الاذى بسبب ذلك 
صادعا بالحق باذلا نفسه لله لا يخاف لومة لالم متأسيا في ذلك بالبي ( ص ) وآ له 
وسائر الانبياء والصلحاء متذ كرا ما نزك بهم من الحن ولا يرضى بالجايز من 
الاذعال بل بِأَخِذْ نفسه بأحسنها واكلبا اعاننا الله على اطاءته واتباع اوليائه . 


فصل 


وجب ان لا يزالكل منها مجتبداً في الاشتغال قرائة ومطالعة وحفظا و يمنا 
ولا يشتغل بغيره ومن هنا قيل اعط العم كلك يمطك لعضه . 

فعن الباقر ((ع ) رحم الله عيداً احى المم فقيل وما احيائه قال ان بذاكر به 
اهل الدين والورع وان لا يسئل احداً تعنتاً بل متعاما او معاما لله ولا تجادل 
ولا عارى . 

وقال الني (ص) لا تمار اخاك ولا تعازحه ولا تمده موعداً فتخلفه . 


وقال (ص) لا إستكل عبد حقيقة الاإعان حتى ,دع المراء وانكان عقا » والمراء 
اظبار خل ل كلام الغير بلا غرض ديني لله » وان لا إستئكف من التعم والاستفادة 
وأو ثمن هو دوه فقد قال الني (ص) الحكة ضالة ا اؤمن غيث وجدها فهو أحق 
دبا » ولا بترك السؤال استحياء » فءن الي عبد الله ( ع ) ان هذا العلم عليه قفل 
ومفتاحه المسكلة . 

ومن أثم ما يجب مراعاته الانقياد للحق بلرجو ع عند الطفوة ولوظهر على بد 
من هو اصغر منه » ولا يسرع في المؤال والجواب فيكثر سقطه » ولا بحضر 
55 الدرس إلا متطاهراً من الحدث والحبث قاصداً بذلك تمظهم العم . 


فصلس 


ويلزم على المعلم ان لا ينتصب للتدريس حتى يكل أهليته » فني الخبر المشبور 
لمتتبع عا لم يم طكلابس وبي زور » وان لا يذل الم فيبذله لغير أهله ؛ واف 
يكون عاملا بعامه » قال الله تعالى : (١‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون اتفسم ‏ 

وعن ابي عبدالله (ع ) في قول الله عزوجل انعا يحخشى الله من عباده العاماء 
من صدق قوله فمله ومن لم يصدق قوله ذءله فليس بعالم ٠‏ 

وان دتو اضع اك عماس فءن عمد بن سئان رفعه قال عيسى إن مسرم يأمعشر 
المواريئ كل اليج حاجة فأقضوها لي قالوا قضيت حاجتك يا روح الله فقام فغل 
اقدامهم فقالوا كنا حن أحق بهذا يا روح الله فقال ان أحق الناس بالجذمة المالم 
انما نواضمت هكذا لكيا تتواضموا بعدي في الناسكتواضمي لي ثم قال عيسىي 


عليه السلام بالتواضع تعمرالحكة لا بالتكبر وكذلك يذبت الزرع بالسبل لا بالجبل 

ويجب على العالم بذله لاأهله فعن ابي عبد الله (ع) قال قرأت في كتاب علي 
(ع ) ان الله ل يأَخِذْ على الجبال عبداً بطلب ااعلم حتى أخذ على العاماء عبداً ببذل 
العم لاحبال لان العلم كان قبل الجبل . 

واذا شعر من المتعلم فساد النية استدرحه بالموءظة الحسنة فاذا بس منه تركه 
لقوك علي ( ع ) لا تعلقوا الجواهر في اعناق الحنازير . 

ويلزم عليه الاحتراز من مخالفة افماله لأقواله وانكانت على الوجه الشرعي. 
وليخمد البدع فقد قن الني (ص) اذا ظهرت البدع في امتى فليظبر العالم عامه فن 
لر يفعل فعليه لعنة الله . 

وجب عليه ان ينتصب نفسه أزيادة افشاء العم لارشاد الأنام فان أكثر الناءى 
جاهلون بالواجبات والهرمات وليس ذلك في الغالب إلا من تقصير العالم وأمم شيء 
عليه حينئذ قطع الطمع والأزهد وافيه وخسرت مارته . 


فصل 


وجب على المءلم تأديب طلبته على التدر بالآداب السذية » وأول ذلك 
راضم على الاخلاص لله تعالى ومراقية الله تعالى في جيع الاحظات والزهد ني 
الدنيا والرغبة في العلم . 

ْم يجب عليه ان بحب طم ما. حب لنفسه ويكره طم ما يكره لئفسه » فقي 


صحيح الأخبار لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وان يزجرثم 


عن سوء الأخلاق وار تكاب الحرمات واككروهات ومجالسة الادنين والفسقة 
وباللجلة إعلموم مصالح دينهم ودنيامم . 

وان لا يتعاظم عليهم قال الله تعالى واخفض جناحك لمن انلك من المؤمنين 
وعن الني (ص) ليئوا من تعامون ولمن تتعامون منه » ويذبغي ان مخاطبوم حي 
الأسعاء اليم فلقدكان رسول الله ( ص ) يكني اصحابه أكراما لهم » واذا غاب 
أحدمم سئل عن احواله فان لم يخبر بشيء قصد منزله ما كان يفعل رسول الله (ص) 

وان يكون حريصاً على لعليمهم سمحا يبذل ما حصله من العم مييناً موضحأء 
واذا فرغ من تقرير المسئلة سكت قليلا حتى بتكام من في نفسه ثيء » وارنف 
ينصفوم فيءترف فائدة يقوطا أحدم » وان لا يظبر تفضيل لعضوم على لعض إل" 
إذارآه صلادا . 

وإذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه <اله اوصاه بارفق وذ كره 

قول الني صلى الله عليه وآ له وسلم ان المنبت لا ارضا قطع ولا ذا برا ابق » ومن 
المهم ان يراقب حال نفسه حتى لا يتأذى اذا قرأ تاميذه على غيره » واذا تأمل 
الطالب للاستقلال بالتعليم قام بنظام امره وروا جه . 


فصل 


ويذبغي للمعلم ان لا مرج الى الدرس إلا كامل الأهبة واطيئة في اللياس 
واطرئة والنظافة 4 وبدعواأ عددك خرو<ه م[ ددا قرش بالدعاء المروي عن الني 
(ص) « اللهم انياعوذ بك انأضل او اضل وأزل او أزل وأظلم اوأظلم وأجبل 


او بل على عز جارك وجل .امك ولا إله غيرك 6 دنم شول »6 إسم الله حسبي 
الله توكات على الله لا حول ولا قوة إلا بالله المبي المظيم الام ثبت جناتي وأدر 
الحق على لساني ويديم ذ كر الله تعالى الى ان يصل الى الججاس واذا وصل سلم 
على من <ضرويكر مهم بحسن السلام وطلاقة الوجه والقيامحهم على سبيل الاحترام 
ولا يوجد فيهكراهة . ويجهاس إسكينة ووقار وتواضع واطراق غير مترلع ولامقع 
واذا حاس لا يزحف ولا يتقاقل ولا لعيث ولا عرح ولا عزح كثيراً ولا 
يضحك اما التيسم فلا أنه : 
اليه وطلب الزانى لديه م يبتدىء بالتسمية ولاستعاذة والتحميد والصلوة علىالني 
وآله والدعاء لاعاماء السالفين فآن فيها بركة ومع التمكن يقدم الأشرف فالأشرف 
من العلوم فيقدم اصول الدين ثم التفسير ثم الحديث ثم الفقه وهكذاء ولا يطول 
مجاسه حتى عليهم » ولا إشتغل بالدرس وبه ما يزيجه وبشوش فكره » ولا مهاس 
ملسا يؤذي الحاضرين كدخان او ثمس او صوت مزعج » ويراعي مصلحة 
الطلاب في تقديم اوفك وا حي ولا يجاوز صوته محلسه ولا يقصر عن ماع 
الحاضرين» وقد روي عنالنبي (ص) ان الله يحب الصوت الحفيض ويبغض الصوت 
الرفيع » ولصون مولسه عن سوء الأدب ويرجر من تعدى فيه » ويلازم الارفاق 
0 ويتودد لاعردب اكثر 6 واذا أقيل إعض الفضبلاء وقد شررع ف مسكلة اعادها 
ومن أمم الآداب اللارئة انه اذا سئل عن شيء لا إعرفه فليقل لا أعرفه أو 
و 2 قال علي «ع» 6 اذا سكلم عما لا تعامدون ذاهر بوا قالوا و يف اطرب قال 
تقولون الله أعلم : 


وعن ابي جعفر الباقر(ع) ما علدتم فقولوا ومالم تعاموا فقولوا الله اعلم ان الرجل 
ليسرع بالآية من القرآن يخر فيها ابعد ما بين الدماء » قال بعض الفضلاء يذغي 
لاعالم ان يرث اصحابه لا أدري واعلم ان هذه الكلمة تدل على عظمة قائله 
وتقواه » واذا اتفق له خطأ فليبادر الى التنبيه عليه ولا عنعه الحياء » ويتبغيان 
يخم الدرس بغيء من ال1-؟ ليتفرةوا على الحشورع » وتم الجاس بالدعاء فقد 
روي ان الني صلى الله عليه وآ له كان اذا فرغ من حديثه واراد ان يقوم من 
مجاسه يقول ‏ الام اغفر انا ما أخطأ نا وما تعمدنا وما اسررنا وما انت أعام به 
منا انت المقدم وانت المؤخر لا إله إلااانت © » ويقول إذا قام مرن مجلسه 
د سبحا نك الله وجحمدك اشبد ان لا إله إلا انت اسةنفرك وأتوب اليك سبحان 
ربك رب العزة جما يصفون وسلام علي المرسلين والجد لله رب العالمين © رواه 


جماعة من فمل الني (ص) وفى إءض الروايات ان الثلاث آيات كفارة الجاس . 


فصل 


ويلزم على المتعلم حسن النية وتطبير القلب « قال النبي (ص) 6 ان فى السد 
مضنة اذا صلحت صلح الإسد كله واذا فسدت فسد المسد كاه ألا وهي القاب » 
وان يغتكم التحصيل فى الشياب والفراغ وس_لامة الحواس ذقك جاءني الخبر مثل 
الذي يتعلم العلم فى صغره كالنقش على الحجر ومثل الذي يتملم الملم فى كبره 
كالذي مكدب على الماء « فليغتنم العاقلعمره » واليرض يما تتيسر من القوة والاباس 


ويترك المشرة مع من إشغله عن مطلو به وخصوصاً من كثر إطالته فان الطبع سراق 


ولا يذهب شيئاً من أوقاته فى غير العلم ومن هنا قيل لا إستطاع العلم براحسة 
انيد 4 يان يكن عالي الحمة فلا رض بالوسير ولاسواف » وسدق التتحصيل 
بالأم الأعمء والأولى ان ا ددع هنا من العلوم المحمودة مع السرعة وبدصرف جمام 


قونه لعلم الآخرة . 


فصل 


ومن آدذاب المتعلم مع شيخه ما روي عن الصادق عليه السلام قالكان 
امير المؤمئين عليه السلام .يقول ان من حق العال ان لا تكاثر عليه السؤال ولا 
تأذعذ شوبه » وإذا دخات عايه وعنده قوم فسام علييم وخصه بالئحرة دوم 
واجلس بين يديه ولا مجاس خافه ولا تغمز بعينيك ولا تشر بدك ولا تكثر من 
القول قال فلان وقال فلان خلافاً لقوله ولا تضحر لطول صحبته وانما مثل المالم 
مثل النخلة تنتظرها متى يسقط عليك منبا شيء والعالم أعظم أجراً من الصالم 
القائم الغازي في سبيل الله . 

وفي حديث الحقوق الطويل المروي عن سيد العابدين عليه السلام وحق 
سائك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاسماع اليه والاقبال عليه وان له 
أرفع عليه صوتك ولا مهيب أحداً يسئله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب 
ولا عدت في مجلسه أحداً ولا تغتاب عندء أحداً وان تدقع عنه اذا ذكعندك 
بسوء وان تستر عيوبه وتظبر مناقبه ولا تجالس له عدواً ولا تعادي له ولا فاذا 


فعلت ذلك شبدت للك ملافكر ألله حل وعزبانك قصدنه وتعامست عامه لله حل امه 


اك 0 : ا 
العم و مكتسب حسن الاخلاق والآداب منه فليختر ون كان ديانته ولا إغتر عن 
زاد عامه مع نقض في دينه وآدابه » واذا سرت احوال الساف والملف لم مهد 
النفع غالياً إلا اذا كان لاشيسخ من التقوي نصيب وافر وكذلك الانتفاع يكتب 
الاتبن اوفر 2 ومنها 6 ان يعتقد ان شيخه الاب الحقيق والوالد اروحاني وهو 
اعظم فن الواله الجساق :ليع قول الني (ص) من علم احداً مسئلة ملك رقه 
قبل أبسيعه وإشتريه قال بل يأمره و يباه . « ومنها 6 ان لا كر عليه ولا تئر 
بل نقاد اليه ويبحله فيحضوره وغيبته ويتواضع له وجلس بين بديه جلسة أدب 
ضوع » ويتعاهد ثيابه ولا شي ولا يصغي 0 مقيلا عليه ولا ببعث لشيء » 
ولا يرفع صوته ولا إضحك » واذا سيق اسان الشييخ بشيء من الغاط لا بِأَحِدْ 
عليه ولا نسبقه الى شر ح مسئلة او جواب سؤال » ولا بقطع على الشيسخ كلامه 
ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتكلم » وان تكام بشيء وهو إعامه اصغى اليه 
كان لا بعلم ولا يكرر سؤال ما بمامه ولا سثل عن شيء في غير موضمه واذا قال 
الشيخ افبمت ول يتضح له المقصود فلا يقول أعم وان يكون ذهنه حاضراً في 
جبة الشيخ ويصبر على جفوة الشييخ ولا يصده ذلك عن ملازمته » ويذبغي أن 
يبد على ان .سيق بالحضور الى الجاس 

ومئبا ان ,دخل على الشيسخ كامل الحيئة فارغ القلب واذا / مجده انتظره . 

ومنها ان يفم سؤاله عند طيب :فسه وفراغه وبتلطف في سؤاله ومحسن في 
جوابه » قال صبى الله وآله الاقتصاد في التفقة نصف المعيشة والتودد الى الناس 
نصف العقل وحسن السؤال نصف الملل . 

ومنبا ان لا سحي من السؤال عما اشكل عليه ثفن رق وجبه رق عامه » قال 


الصادق عليه السلام ان هذا العم عليه قفل ومفتاحه المسئلة . 

ومنها ان يقوم حيما الشيخ قألم واذا مثى معه فليكن خافه إلا فى المواقع 
الحطرة او يأميه الشيخ . 

واعلم ان هذه الآداب مما قد دل النص على حملة منها هي الامم والباقي مما 
يستذبط منه باحدى الطرق التي ينى عليها الاحكام !إتي أحدها صراعات العادة 
المحكة في مثل ذلك والله الموفق . 


فصل 


ومن اللازم على الطالب ان محفظ ف كل ذفن ختصراً ويقدم الام فالااعم, 
وبقتصر من المطالمة على ما محتمله فبمه وليخت زمن الاشتغال عا سدد فكره» 
ويعتي بتصحيح درسه وتكراره ليرسخ في ذهنه » ويقسم ليله ونباره على ما 
محصله . والليل وحال الجو ع والمكان البعيد عن الملبيات ا تفع من اضدادها » 
سك يدرس يز بورك لامي في يكورها وحمل ابتدائه :وم اميس او السدثت 
او الاثنين او الاربماء للاخبار ؛ وبعتني برواية كتبه وكتابة ما يسمعه » فقد 
دوي عن النبي (ص) اذ قال قيدوا العلم قيل وما تقييده قال كتابته » وليحذركل 
الحذر من نظر نفسه بعين الكهال فان ذلك عين النقص » واذا حضر مجلس الدرس 
يتخطى رقاب الحاضرين بل حيث ينتبي به المجلس كا في الخبر » ويتأدب مع 
الحاضر دن » ولا يزاحم أحداً في مجاسه ولا يؤثر قيام أحد له من محله فان أثره 


غيره بمحاسه لم يقبل لنبي الني ( ص ) عن ان يقام الرجل من مجاسه ويجاس فيه 
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آخرء قال ولكن تفسحوا وتوسعوا » ولا بجلس وسط الحلقة لما روي من ان 
النى (ص) لءن من حلس وسط اطاقة » ولا مجاس بين رجلين لما روي ان الني 
صلى الله عليه وآله نبي ان مجاس الرجل بين الرجلين إلا باذنها » ويراعي نوبته 
في القرائة والسؤال تقدعاً وتأخيراً لما روي من فعل الني (ص) ويستحب لاسا بق 
ان يقدم على تفسه من كات غريبا للا روي عن ابن عباس > ويلزم على النابغ 
الفائق منهم في جبة ارشاد رفقته وترغيبهم . 

أقول وقد تركنا تاخيص البقية اختصاراً هذا والجد لله رب الءالمين وسلام 
على مد وآله الطاهرين وامنة الله على أعدائهم اميق ينان رانك نونو الغرة 
ما يصفون وسلام على المرسلين 0 العالمين . 


بن حلط 


0 


٠‏ - ابي العمرف 





الجدلله رب العالمين وصلى الله على مد وآ له الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم 
أججعين الى يوم الدين » وبعد فيقول: فبذا مختصر في ل الصرف وسعيناه 
« الاءنية » والله المستعان . 


( فصل ف ايند المصاد, ) 


( بناء ) فعسل بفتح وسكون العين مصدر للفءل الثلاني المتعدى سواء كان 
مفتوح العين او مكسورها كضرب وفبم . 
( بناء ) فعل بفتح الفاء والعين مصدر للثلاني اللازم المكسور المين كفر ح إلا 
إذا دل على لون فله فعله بالشم كسمر . 
( بناء ) فعول بضمتين وفعال بالكسر وفعلان بفتحتين وفمال بالفم وفعيل 
بالفتم وفماله بالكسر مصادر لفمل الثلاثي اللازم المفئتوح » فالأول مطرد كقعد 
قعوداً » والثانني لما أفاد معنى الامتنا ع كالى إباه" » والثالث لما أفاد معنى التقلب 
كجال جولا » والرابع لا أاد داء او صوبًاً كسمل سعالا وصر خ صراخا > 
والخامس لا أفاد معنى السير او الصموت كرحل رحيلا وصبل صبيلا» والسادس لما 
أفاد معنى الحرفة والولاية كخاط خياطة وسفر سفارة . 
( بناء ) فعوله إِضمتين وفعاله يفتح الفاء مصدران لاثلاني المضموم العين كسبل 


سبولة وجزل جزالة . 
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( بناء ) التفعيل والتفعله مصدران افءل الأول لصحيح اللام والثاني لممتلبا 
كسم تسلياوزك تركية . 

(بناء) الافعال معبدر لافعلكاكرام لاكرم واذاكان مءتّلالعين نقات حركتها 
الى الفاء فتنقلب العين الفأ وتحذف لالتقاء الساكنين وفي الغالب يعوض عن 
الحذوف تاء فى آخر الكلمة تقول أقام إقامة قال تعالى وإقام الصلوة . 

( بناء ) التفعل مصدر لتفعل حو تصرف تصرفاً 5 

( بناء ) الاسةفعال مصدر لاستفعل كاستخراج مصدر استخرج واذاكان 
معتل العي نكان مثل باب الاذما لكاستقامة . 

( بناء ) ما ابتداً من الاذمال ببمزة الوصل فصدره مثل فعله غير ان الحرف 
الذي قبل آخرالفعل يفتح وعد ويكسرالحرف الثال ثكاكتسب اكتساب وانصرف 
انصرافاً واجمر احمراراً واحمار احميراراً واحر م احرتاما واقشعر اقشعراراً . 

(بناء) ماكان على وزن تفعلل بهم الرايع منه في المصدر نحو تد حرج تدحرحا 

(بناء)فعلال بكس را لأولوفعلله يفتحه مصدران لفعل ل كدحر جدحراجاً ودحرجة 

( بناء ) الفمال بكسر الفاء والمفاعلة بفتح العين مصدران لفاعل نحو قائل 
قتالا ومقائلة . 

( بناء ) ما خالف في بابي الثلاني والرباعي ما ذ كرناه فبو مقصور على السماع 
"كط سكا ركذن كذارا: 

( بناء ) المرة من الثلاثي على وزن فعله بالفتح ثم السكون كجلسة إلا اذا كان 
المصدر على هذا الوزن فيدل على المرة بالوصف نو رحم رحمة واحدة » واما المرة 
من غير اأثلاني فبا+أق ااتاء بالمصد ركاذطلافه وبالوص ضف كذلككاستقامة واحدة . 

( بناء ) الهيئة وه الخالة تكو ن الفاعل عليها عند مباشر ته لافعل من الثلاني 


على وزن فعله بالسكسر ثم السكون كحاسة إلا اذا كان المصدر على ه-_ذا الوزن 
فيدل على اطرءئة بالوصف كذشدت الضالة نشدة عظيمة . 
( بناء ) شذ الهيئة من غير الثلايكاءرة لنوع من لبس اذار . 


(فصل فى بناه اسم الفاعل والمفمول الصفم امبر ) 


( بناء ) اسم الفاعل من الثلاثي المرد المفتو ح العين مطاقاً والمسكسور العين 
متعديا يأني على وزن فاعل بكسر العين هو ذاهب وراكب وضارب ويأتي أرضاً 
على وزن فاعل من مضموم العين ومكسور العين اللازم سماعاً كحامض وآمن . 

( بناء ) اسم الفاعل الذي ليس على وزن فاعل لسمى صفة مشببهة . 

( بناء ) الصفة المشببة من الثلاثي الجرد المسكسورالعين اللازم يأنى علىاوزان 
«الأول» وزن فمل بالفتح ثم السكسر وذلك فيا دل على الاعراض و أشر وفرح 
«الثانى» وزن فعلان بالفتح وذلك فيا دل على الامتلاء وحرارة الباطن نهو شبعان 
وعطشان « الثالث » وزدث أفمل بفّح اطمزة والعين وذلك فيا دل على الملقة 
والألوان نحو اعور واخضر . 

( ناه ): يالى الصفة المشببة من فعل. لشم العين على فعل إسكون العين لد 
الفتح وعلى ذعيل قياسا حو الضخم واميل وتأنى على غيرها سماعاً كاخضب بفتح 
الطمزة والعين وبطل بفتحتين وحبان باافتح وشحاع بالغم وجنب لضمتين و عفر 
بالكسر فالسكون . 


( شاء ) قد بألى الصفة المشيبة افعل مفتو ح العين كشبخ بالفتح واشيب 
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( بناه) اسم الفاعل من غير الثلاتى الجرد بأنى على وزن المضار ع ويكسر 
ماقبل آأخره اذا كان مفتوحا ويزاد في أوله ميم مضمومة كدحر ج ومكرم ومفرّح 
ومتعم ومشماعد ومنتظر وجتمع ومستخر ج ومقعذسس ومعشوشب ومتدحر رج 
ومحرجم . 

( بناء) اسم الاتعوك ابي القاذن .١ن‏ كل لون ملو لظو امور اواو 
عن وزن مفعول فعيل نحو كحيل وكذا ينوب عنه فمل بالفتح او السكسر م 
السكون و قدض وذجح عمنى مك<ول ومقبوض ومذبوح . 

( بناء ) اسم المفعول من غير الثلاتى المحرد يأنى على وزن اسم الماعل منه 
سكن يفتح ما قبل آآخره كد حرج ومكرم ( ال ) . 


( فصل فى التأنيث ) 


(بناء) علامة التأنيث امران التاء والالف والمؤنث قد تكون حقة) كفاءلءة 
وحمل وقد تكون افظاً كتمرة وعدراء.. 

( بناء ) قد بقدر التاء ويعرف التأنيث حيذئذ بأمور < الاول » اعادة ضمير 
الورك لبا عو الكنض أيشتما « الثانى » الاشارة مو هذه ج,م « الثاات » 
غوةناق ااتفدي عو كه د الرابع والخامس » النعت واطبر و اامكتف 
المشوية لذيذة ١‏ السادس »6 الال و ه_ذه الكتف مشوية « السابع » سقوط 


35 0 ل 
التاء في عدده محو اشتريت ناث أزود . 


(بناء) لا قلي نه الفارقة شنولا عيش نعل بولة فالا ولا لتعتلاا ولا نما 
نحو احنه صبور انان ومسوسقم ركذا لا تلي التاء فعيلا يعمنى مفعول 
اذا تبع موصوفه بحو اميه قتيل وقد آلي المذكورات تاء الفرق وذلك شاذ . 

( بناء ) الف التأنيث قسمان مقصورة وممدوة ولكل منها مباني مشبورة 
قياسية ومباني ليس كذلك . 


( فصل فى : 2 ني امور والأمرود وحصرم| ) 


( بناء ) تنقاب الف المقمصور في التثنية باه » اذاكان فوق ثلثة أحرف نحو 
حيلى وحمليان » او كان ثلائيا والياء اصل الفه نحو فتى وفتيان » اوكان جامداً 
لايعرف اصله محومتى -عاماً- - ومتيان» ومع : فقد الشروط تنقاب واواً تحوعصوان 

( بناء ) تنقاب الطهمزة الممدودة في التثنية واواً » اذاكانت الهمزة بدلا من 
الف الت تق حو مبيد ا واضدراوان : 

( بناء ) تنقلب اطمزة في تثنية الممدودة واوا او تبق بحالها فماكانت اطمزة 
الالحاق مو علياء وعلياوان وعلباءآن » اوكانت بدلا عرن اصل نحو كساء 
وكساءآن وكساوان » واما الذي همزته أصلية فتبق بحاطا قراء وقراءان . 

( بناء ) احذف آآخرالمقصور والمنقوص في اللخع بالواو والنون وببق الفتح في 
المقصور والذم والكسر في المنقوص نحو موسى وموسون وموسين » وقاضي 
وقاضدون وقاضين . 


( بناء ) اجعل الممدود فى ابم مثل ما جعلته في التثنية من القاب والايقاء . 


( بناه ) اذا جعت المقصور او الممدود بالألف والتامكان حَ؟ الفع) وجمزة 
الممدود ح» الألف واللهمزة في التثنية . 

( بناء ) اذاكان في الكلمة تاء ح_ذفت و قناة وقنوات 5 محذف في و 
مسامة ومسامات . 

( بناء ) من خصوصيات ابجع بالألف والتاء انه ان كان مغرده اما مو نأ 
ثلائياً سالم العين من التضعيف والاعلال ساكناً تبع عينه فائه في الحركة من غير 
فرق بين ان يكوتث المفرد مع التاء و بدونه فقل في جفئه ودعد وس_درة وهند 
وغرفة وحمل <فنات ودعدات وسددات وهندات وغرفات وحملات. واذا وقد 
شرط من الشروط ل تتبع . 

( بناء ) فيا اذااكانت العين من المذكورات عقيب الغم اوالسكسر جازا بقائها 
على السكون وحاز فتحها » فني العين ثلائة اوجه . 

(بناء) يستثنى مماذكر ما اذا كانت الفاء مضمومة واللام ياه نحو زبية اوكانت 
الفاء مكسورة واللام واو نحو ذروة » فلا بجوز في .ها الاتباع نعم موز افتح 
والسكون » واعلم ان ما خالف ما ذ كر فبو شاذ يقتصر فيه على الدماع . 


« فصل فى جمع التأسير » 


( بناء ) اهل الأدب بنائهم على ان مع التكسير على قسمين « الأول » جع 
القلة وهو ما يطلق على ثلاثة فا فوقها الى العشرة « والثاني » جع الكثرة وهو 
ما يدل على عشرة فا فوقها وقد ينوب جمع القلة عن السكثرة وبالمكس واما امع 
الصحيح فبو مشترك بينع) . 


( بناء ) افمسل بغم العين جع لكل اسم ثلاتي صح عينه على وزن فعل بفتح 
ثم سكون و فلس وأفاس » وهو جمع أيضا للاسم الرباعي الممدود مالثه إذا كان 
نا بدون علامة كعناق وأعنق » واما الثلاثي الممتل العين ان ل يكن على الوزن 
فيجمع على افعال بالفتح نحو سيف وأسياف وعضد وأعضاد . 

( بناء ) فملان بالكسر مع لفعل إضمة ففتحه نحو صرد وصردان 1 

( بناء ) افعله بكسر العين ججع لفعال بكسر الفاء وفتحها اذا كانا مع آضعيف 
او اعلال » وكذلك ججع للامم المذكر الرباعي الممدود ثالثه تقول في تبات وامام 
وقماء واناءوقذال وعمود ورغيف :ابتة وأعةواقبية وآأنية واقذلة واعمدةوارغفة 

( بناء ) فعل لضمة فسكون ججع لأفمل وفعلاء تقول احمر وحمراء وابمع مر 
واكر وكر » ورتقاء ورنق . 

(يناء ) ؤعل إضمتين جمع للادم الرباعي الصحيح اللام الممدود ثالثه بشرط 
انلا كورق ما مده الألى مضاعنا دو كين وسرر وءه_د جمع كتاب 
وسرير وكمود . 

( بناء ) فل لضمة ففتحه مع لفعله بالغم ولفعلن بالضم ولفعله بالسكسر 
نادراً نحو غرفة وكبرى ولحية ومع غرف وكبر ولمى . 

( بناء ) فعل بكسرة ففتحه مع لمعلة بالكسر فالسكون ندو سدرة وسدر. 

( بناء ) فملة جع بالغم فالفتح لكل وصف لمذكر عاقل على فاعل معتل اللام 
ندو رام ورمأة وقاض وقضاة . 

( بناء ) فعله بفتحتين جمع سكل وصف المذكر عاقل على فأعل صحييح اللام 
نح وكامل وكله وعامل وعمله . 

( بناء ) فملى يفتحه فسكون جمع لوصف على ذميل يمني المنمول كقتيل 


لسالإاه يم اشية الصرف 


قر » وافعل بالفتح تالكسر كزمن وزمي » وافاعل كبالك وهلكى » ولفيعل 
بفتحه و ون يوون 2 ولأفمل كا مق وحمق » ولفعلان بالفتتح نحو 
سكران وسكرى . 
( بناء ) ذمله بكسرة ففتحه جمع لاسم صح لامه على وزن فعل لضمة 
فسكون نحو كوز وكوزه » ولفعل بالكسر او الفتح فالسكون قليلا كقردة 
وغردة . 
( بناء ) فعل لضمة ففتحه وتشديد العين وفعال إضببطه مع زيادة الف جمعان 
لفاعل وفاعلة حالسكو نا وصفين صحيحي اللام كماذل وعاذله وعذل وعذال . 
( يناء ) فعال بالكسر جمع لفعل وفعله بالفتح فالسكون فيا نحو كمب 
ونعجة وكماب وماج » ولفعل 0 او الكسر فالسكون نحو رخ ورماح 
وذئبٍ وذئاب» ولفعل وفعلة شتحتينفيهلشرط ان لايكون لاءها معتلا اومضعفا 
كجمل وجال ورقبة ورقاب . ولفعيل وفعيله يعمنى الفاعل كظراف جمع ظريف 
وظريفة » ولفعلات وفعلانه وفعلن بالفتح فالسكون فيها كغضاب وندام جمع 
غضبان وغصى وندمان وندمانه » وافعلان وفعلانه إضمة فسكون فيها نحو 
حمصان وحمصانه واجمع خاص . 
( بناء ) فعول لضمتين جمع امعل بفتحة فكسرة نحو كبد وكبود » ولفمل 
مثلث الفاء له 
ولفعل بفتحتين سماعا نحو اسد وأمود . 
( بناء ) 707 فسكون جمع لفعال بالفم تدوغران واغريان 6 وانوق 
بالغم او الفتح فالسكون بشرط اعتلال المين كحوت وحيتان وقاع وقيمان ٠‏ 
(بناء) فملان نضمة فسكون جمع لفعل بفتحه فسكون ابا » ولفمل بفتحتين 


اذية الصرف اسيم دس 
٠‏ غيد معتل المين » وافميل كظبر وظبران وجذع وجذمان ورغيف ورغفان . 

( بناء ) فعلا بضمة ففتحة جمع لكل صفة لمذكر عاقل على فعيل عمنى فاعل 
غير مضعف ولا معتل اللام » ولما شاببه في الدلالة على معن ىكالغريزة نح وكريم 
وكرها وعاقل وعقلا» اما الفعيل المضعف او الممتل لاما لمعه افعلاء يكسر المين 
01 وأولناء وشديد أشداء . 

( بناء ) فواعل بكسر العين جمع لفوعل بفتح الفاء والعين » ولفاعل بفتح 
العين وكسرهاء وافاعلاء ولفاعله يكسر عينه) نحو جوهر وطابع وكاهل وحائض 
وصاهل وقاصعاء وفاطمة . واجمع جواهر وطوالع وكواهل وحوائض وصواهل 
وقواصع وفواطم . 

( بناء ) فعالل يفتتح الفاء وكسراللام جمع فعال مؤنثاً وؤماله مثلث الفاء واوآ 
كان ثالثه او ياء او الفا كثمال وثعائل ويجوز وتجاءز وصحيفة وصحائف . 

( بناء ) فمالى يكسر اللام وفعالى يفتحها والفاء مفتوحة فيه) جمع افعلاء 
بالفتتح السكون العا كان ال علقة تسو تند ايساو وعذاء وعداو : 

( بناء ) فعالى بفتح الفاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع لكل ثلاني آخره 
ياء مشددة لغير النسبة نحو كرسي وكراسي . 

( بئاء ) فعالل بفتتح الفاء وكسراللام جمع لماذا ذعن ثلاثة احرف ممالم يتقدم 
له جمعثم اذا كان الاسم خماسياً حذف آآخره واذا كان رابعه شبياً بأحرف الزيادة 
جاز حذفه عوض حذف الاخرفقل في أفضل أفاضل وفي جعفرجمافر وفي خدر نق 
خدارق وخدارن وفي سفرحل سفارج . 

( بناء) اذاكان اماس ميد فيه حرف حذف ذلك الحرف ان ل يكرن 


الزائد حرف مد .ل الآخر فان كان كذلك جمع الاسم على فعاليل فقل في جمع 
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وقناديل وقراطيس . 
( بناء ) يحذ فكل ما مل بصيغة ابم النباني وي فعاال وفماليل ثم اذا 
كان لأحد الزيادتين مزرية بقيت وحذفت الاخرى وإلا كنت بالميار في الحذف 
ذقل في جمع مستدع والندد و<يزبوت وسرندي مداع والاد وخرابين 


وسراند او سراد . 
« فصل فى التصغم » 


( بناء ) صيغ التصغير ثلائة فعيل لضمة ففتحة للثلاني » وفعيعل بزيادة عين » 
وفعيعيل بزيادة ياء لمافاق الثلانيذقل في فاس ودرثم وعصفورفليس ودرمم وعصيفير 

يناء © ما كان بحذف من الاسم وحين حممه على ذمالل وفعاليل فاحذفه 
إذا أردت تصغيره فقل في تصذير سفرجل سفيرج © وفي, لصغير مستداع مسديع » 
ويجوز زيادة ياء قبل حرف الآخر اذا حذفت بعض الاسم فى البابين فقل سفاريج 
وسفيريم . 

( بناء »© يجب فتح ماولى ياء التصغير اذاكان عقيه ثاء التأنيث او ألفه أو 
الف اؤعال » او الف فعلان الذي مؤنته فعلاء او ١ا‏ به التحق » فقل في رة 
وحيلى وحمراء واجال وسكران وعمْان : عميرة وحميلى وحميراء واجهال وسكيران 
وعثهان » ثم اذا يكن الشرط كسر ما بعد ياء التصغير كدر بهم إشرط ان لاكون 
حرف اعراب والا اعرب نحو هذا فليس ورأءت فليساً , 


«نناء» الف المأ نيث الممدودة» وتائه » وياء النسي »ء وتحز المضاف والمركب 
والأاف والنون المزيدتان بعد اربعة أحرف » وعلامة التثنية وابمع » تب قكابا 
عند التصغير مفصولة عن بائه بحرفين اصليين » فقل فى قرفصاء وسفرجلة وعبقري 
وام القيس وبعليك وزعفران ومسامين ومسامات : هَريِصفا وسفيرجة وعسقري 
وأميرى* القيس وزعيفران ومسيامين ومسيامات . 
« بناء 6 الف المقصورة اذا زاد على اربعة حذف إلا اذا س.قه مدة فلك الجار 
في حذف ايها كقر يقر وحميرى وحمير في قرقري وحبارى . 

لبناء» اذا كان ثانى الاسم المصغر حرف لين وحب رده الى اصله ولوكان الثاتى 

الها مزيدة اومجبولة قلبت واوا تقول فقل فى قيمة وموقن وضارب وعاج : قوعة 
ومييقن وضويرب وعوجم وهذا الك جار فى جمع المكسر المفتوح الأول . 

« يناء » برد فى التصغير ما حذف من الكلمة بشرط ان لا بكون على ثلائة 
الورق :وقالقه غير © النا نيك فقل ىق عدة وعزدماء مخلاق حو يعاق جافافلا د 

بناء 4 تصغير الرخيم عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده مرت الزوائد 
ونلفقة الثاء أن اننا كط وسوودة فى 'الدناه:والسودأة:. 

«ينا*» اذا صغر الموْنث الثلاتى الماللي عن علامة الت نيث لقتهالتاء عند امن 
اللس وشد حذفها نحو بديه فى بد » وشد قواس فى ووس »© واما اذا حدنف 
اللدس لم تلحقه فقل فى تصغير شحر شحير اذ لوقات شحيرة لالتبس بتصغير شمحرة 
ثم انه يندر الحاق التاء فى غير الثلاتى نحو قديدعه فى قدام . 

بناء » التصغير من خواص الاسم المتمكن وهر وافدوذا الموسولات 


واسعاء الاشارة وافعل التمحدب عدو اللذيا وذيا وما احسئه . 


ا 0 


بناء © ادا اريد شيء نسبة الى بلد او قبيلة او نحوها جل في آآخر ياء 
مشددة مكسورة ما قملبا تقول في النسبة الى هاشم هائعي ' 

د بناء » اذاكان في آآخر الاسم ياء مشددة او تاء التأنيث او الفه حذفت 
فقل في النسبة الى كرس وفاطمة وحبارى كرسي وفاطمي وحباري » ثم اذاكان 
قبل الياء المشددة حرفان او قبل الف المقصورة ثلاثة س_اكن الثاتى ماز الحذف 
والقاب نحو على" وعلوي وحبلى وحباوى . 

د بناء © اذا كان في آآخر الاسم الف الالحاق او الف أصلي جاز حذفه وقليه 
فقل في أرطى وملهى أرطى وأرطوى وملهى وملبوى . 

«بناء» يحذف الألف اذا وقع خامساً م تقول في الذسبة الى ممطف مصطق 

« بناء © اذا نسيت الى ما فيه يا“ المنقوص فانكانت ثالئه قلبت واوا وفتح 
ماقلها كفتوى في ذتى » وان كانت رابعة عاز الأمران ندو قاضي وقاضوي ذي 
قاضي » وان كانت خامسة وجب حذفبا كعتدى في معتدى . 

« بناء » يفتح ماقبل الحرف المقاوب حيث قلنا به » و؟-ذا فتح اذا نسبت 
الى ما قبل آآخره كسرة وقيلبا حرف واحد دو غرى ودئل أبل . 

« بناء » اذا كانت الياء المشددة في الكلمة مسدوقة بحرف واحد قلب 
ثالثه واواً وكذا ثانيه ا نكان أصله واوا ذقل فى حي وطي <يوى وطووي 

« شاء »© اذا نسبت الى ما فيه علاءة ااتثنة او امع حذفتها فقل في الذسبة 


يدان وزيدون وهندات زيدي وهندي . 

( بناء ) حذف ثالث و طيب في الذسبة فيقال طبي بالتخفيف . 

( بناء ) النسبة الى فعيله بالفتح مالسكسر اذاكان صحيح العين غير مضاعف 

( بناء ) النسبة الى فعيلة بالضم فالفتح ذملى إضبطه محوجهبنة وجهبنى ونهوها 
مالا ناء له اذا كان معتل اللام نحو عدي وقصي . 

( بناء ) ما كان على فعيله بالفتح وهو معتل العين او مضاعف بقيت يائه عند 
النسبة فقل في طويلة وجليلة طويبي وجللي . 

( بناه ) حك ممزة الاسم الممدود في باب النسبة حكها فى باب التثنية ما تقدم 
من القاب والابقاء فقل قراني وصحراوي وهكذا . 

( بناء ) انسب لصدر حملة اسنادية وصدر المركب مزجا فقل فى تابط شراً 
وبعلبك تابطي وبعلي . 

( يناه ) انسب الى المضاف اليه فما كان المضاف أن او اما او ابناً وكذا في 
الاضافة المعنوية فقل زيدي في ابي زيد وام زيد وابن زيد وعلام زيد . 

( بناء ) ذما سوي ما تقدم يذسب الى الأول فقل في اعسء القيس اعلتني » 
إلا اذا حنف اللبس فينسب الى التالي نحو اشبلي في عبد الأشهل . 

( بناء ) اذا كان المذسوب اليه ##ذوف اللام فا نكان يرد في جمع التصحيح 
اوالتثنية رد في النسب و<وبا » تقول في اب واخ أبوي وأخوي 6 تقول 
أبوان واخوان » وان لم يستحق الرد فيابأّع والتثنية فلك الرد وعدمه في النسب 
تقول في بد يدوي وبدي كا تقول يدان . 


( بناء ) اخت وبذت عند بعضبم كا خ وبنت فيقال في النسبة اخوي و بنوي 


وعند إعضهم وجوب بقاء التاء فيقال اختي و بني . 

( بناء ) اذا نسب الى ثناي ثانيه صحيمح جاز تضعيفه وعدمه فقل في كك 

كي وكي » وفي المعتل يزاد واو فقل لاوي وفيوي ولووي : في النسبة الى لاء 

وفي » ولو » وفيا آخره الألف جاز زيادة الهمزة بدل الواو فقل لاني . 

( بناء ) اذا نسب الى اسم محذوف الفاء لم ترد الفاء فتقول في عسده عدى 
إلا اذا كان معتل اللام فيحب ردها تقول في شيه وشوى . 

( بناء ) يستغنى في النسب عن الياء اذا بني الاسم على فاعل » او فعال بالفتح 
فالقشديد » او فعل بفتح فكسر نحو لابن وعار وطعم » عمنى صاحب نذا . 


( فصل ف الوقف ) 


( بناء ) اذا وقفت على الاسم اللنوان فاجعله الما ان كان بمد فتح نحو ريت 
زيداً » وايبا » وا نكان بعد غيره سكن الاسم نحو حاءني زيد وصصررت يزيد . 

( بناء ) اذا وقفت علىالضمير المرفوع او الرور فاحذف الواو والياء المناشئين 
عن الاشباع نحو رأبته » وصيرت به ' حلاف الضمير المنصوب . 

(بناء) شبهوا إذن بالمنصوب المنوأن فابدلوا نو نها الفا في الوقض ذقالوا :اذا 

( بناء ) اذا وقغت علىالانقوص ذيالتنوين حذفت يائه في غير النصب » وفيه 
تبدل تنوينها الفأ تثيت الياء ساكناً : انلم يكن منوتاً نحو ولكل قوم هادر ومن 
وال ورأت قاضياً والقاضي : 

( يناه ) اذا كان المنقوص محذوف العين حو مس اسم نعل من ارلي » 
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( بناء ) دوقف على ما فيه تاه التأنيث بالتاء اذا كان ملا كقاءت 20 
مفرداً ما قبل التاء ساكن صحيح كيذت » او جمماً وشببه كبندات » وهيهات » 
وقل هنداه وهيبهاه » اما ان كان ما فيه التاء غير ذلك وقف عايه بالا كفاطمة » 
ول بالتاء كفاطمت . 

( بناء ) اذا وقفت على اسم متحرك غير عفتم بتاء التأنيث ففيه لخحسة اوجه 
التسكين » والروم » والاثعام » والتضعيف » والنقل » «فالروم» عبارة عن الاشارة 
للحركة موت خني ٠‏ «والاثعام» غم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير ويختص 
بالمضموم ؛ « وشرط التضعيف »© ان يكون ما قبل الآخر متحر كا كجمفر » ولا 
مكون الآخر همزا كخطاء ولا عليلا كفتى * « والثقل » عيارة عن نقل حركة 
الآخر الى ما قبله إشرط كونه ساكنا قابلا لاحركة نمو رأيت الضرب ؛ بلخلاف 
مو جعفر وباب ؛ وللنقل شرط آخر وهو ان لا يؤدي النقل الى بناء غير موجود 
نحو هذا العلم » الا اذا كان الآخر همزا مو هذا الرده . 

( بناء ) «وقف بباء السحكت على الفعل الممل بالحذف اذا بق منه حرف 
او حرنان ٠‏ نحو قه ؛ ول يقه ٠‏ ويجوز في غيرها ممو اعطه . 

( بناه ) اذا دخل على ما الاستفهامية جاز حذف الفها نحو عم * وجاز دخول 
هاء السكت نممو عمه » إلا اذاكان الجار اسع فيح ب كاقتضاء منه . 

( يناء ) يجوز الوقف ,باء السكت علىكل متحرك محركة بنائية لازمة لانشبه 
حركة الاعراب . نحو كينه » بحلاف زيد وقبل وضرب وشذ من عله . 

( بناء ) شذ إعطاء الوصل <» الوقف في النثر » نحو لم يتسنه وانظر» وكثر 
في الشعر كقوله : لإ مثل الحريق وافق القصبا ) . 


( بناء ) الامالة في ان تنحنى بالفتحة نحو الكسرة » بالألف نحو الياء 
لتناسن الأمنوات وهار نبا:: 

( بناء ) مال الألف الواقعة في الطرف وهو بدل عن ياءكاطدى » او ليس 
بدلا ولسكن مخلفه الياء من دون شذوذ ولا حرف ميد نحو حبل » تقول في 
التثنية حبليان » بخلاف نحو قفا فانه ينقلب ياءا في التصغير نحو قني » وبخلاف 
قفا في لغة هذ يل ذان الفه شقلب اذا أضيف الى باء المتكلم نحو قني » ثم انه لا فرق 
في حم الامالة بين وجود تاء التأنيث وعدمه كرماة . 

« بناء 6 عمال الالف الواقمة بدل عين الفعل اذاكان حين اسناده الى ناء 
الضمير على وزن فلت بالكسر كخاف وباع لانك تقول خفت . 

« بناء 6 عال الالف الواقعة بعد الياء منتصلة حكبيان » او منفصلة بحرف 
كيسار » او منفصلة بحرفين أحدها هاء كحببباء مخلاف نحو بيننا » 

بناء © مال الالف المتكسرة ما بمدها منتصلة كمالم » او ما قبلبا منفصلة 
بحرف ككتاب ؛ او حرفين أحدهها ساكن ولو مع هاء كشملال ودرهاك : 

بناء © اذاكان سبب الامالة يا موجودة او كسرة ظاهرة » م وقع بعد 
الالف أحد حروف الاستعلاء وي ( فظ خص ضغط »© ء او وقع بمدها راء 
غيرمكسورة » كف الامالة متصلاكان» او منفصلا بحرف » او حرفين »كناصح 


ووائق » وموائيق » وعذار ؛ وكذا اذا وقم قبل الالف أحد حروف الاستملاء 


مالم يكن مكسوراً او ساكناً أثر كسر فلا بعال صالح وظالم وقائل » ويعال طلاب - 
وغلاب واصلاح . 

( بناء ) اذا وجد في الكلمة راء مكسورة غاب موانع الامالة من حروف 
الاستعلاء والراء وتمال الألف نحو على ألصارمم . 

( بناء ) اذا اتفصل سبب الامالة لم نؤثر كلزيد مال » مخلاف سيب المئع فانه 
قد يؤث منفصلا كلكتاب قادم 

( بناء ) قد عال لاتناسب بان وجد في أحد الألفين سيب دون الأخركلاًلف 
الثانية من عماد الاجل الفه الأول . 

( بناء ) الامالة من خواص الاسم المتمكن فلا يمال غيره إلا سماعا كالحجاج » 
ويستثنى من ذلك » هاء ونا » فانها عالان مطردا وان بنيا . 

( ناء ) عال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا حو للايسرمل » وكذا 
عال ما وايه هاء ااتأنيث فى الوقف كرحمة ولعمة . 


) فصل ف التصم بف ( 


( شاء ) سين في هذا الياب احكام ابنية الكلمة » وما لحروفها من صبحة 
واعتلال » واصالة وزيادة » ولا ,تعلق إلا بالاسعاء المتمكنة والافعال . 

( بناء ) لا يقبل التصريف من الاسماء والافعال ما نقص عن ملائة أحرف 
إلا اذاكان النقص عارضا كيدوق . 

( يناء ) الاسم اما جرد وينقسم الى ثلاني كفاس » ورباعي كدمفر » وخماسي 


كقرطمب » واما مويد فيه وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة تمانية نحو كذيذبان . 

( بناء ) العبرة فى وزن الكلمة بما عدا الحرف الاخير » وحينكذ فأول إاثلاني 
الجرد اما مفتوح او مضموم او مكسور » وعلى كل فثانية اما أحدها » او ساكن 
فالجموع اثنا عشر وجه وثي : فلس . فرس . كتف . عضيد . حبر . عنب . قفل. 
صرد . ابل . عنق . حبك . دئل . وهذان قليلان . 

( بناء ) اوزان الاسم الرباعي الجرد ستة : جعفر بفتحتين بينهها سكون» 
وبرج بكسر تين بينها سكون » وبرئن لضمتين يينها سكون » ود رمم بكسرفسكون 
ففتح » وهزبر بكسر ذفتح فسكون ؛ وحجذْب لِغم فسكون ذفتح : 

( شاء ) اوزان الاسم الخماسي الجرد اربعة » سفرجل بالفتحات وسكون الراء 
و<جمرش بفتحتين بينها سكون وكسر الراء » وقذحمل غم ففتح فسكون فكسر 
وقرطعب بكسر فسكون ذفتح فسكون . 

( بناء ) الفعل اما مجرد وينقسم الى ثلاني ورباعي» واما مزويد وأكثر ما يبلغ 
الفمل بالزدة ستة كاستخررج . 

( بناء ) اوزان الفعل الثلاني الجرد اربعة ثلاثة لفعل الفاعل وواحده افعل 
المفعول ومي ضرب باافتح ' وعم بااكسر وشرف بالغم وضرب لم فكسر . 

( بناء ) لارباعي المجرد وزن واحد دحرج بفتحتين بينها سكون » ووزرتف 
آخر لامجبول دحرج لهم فسكون فكسر . 

( بناء ) الحرف ان ازم تصاريف الكلمة فاصبي كضاد ضرب » وإلا كان 
زايد كيم مضروب . 

( بناء ) اذا ارريد وزن الكلمه فان كان ثلاثيً قو بلت بالفاء والعين واللام 
كقوطم ضرب على وزن فعل > وانكان رباعياً كررت اللام كقوطى دحرج على 


وزن فعلل » وان كان خاسيا زيدت لام اخرى »كقوطم حجمرش على وزن فعللل. 

( بناء ) الحرف اازائد فى الكلمة يزاد بعيئه في الوزن فيقال اكرم على وزن 
اذمل » إلا اذاكان الزائمد ضعفق الأصل فيعءبر عنه بمثل ما عبر عن الاصل فتقول 
وزن اغدودن افموعل لا افمودل » و كذا وزن صرف ذعل لا فعرل . 

( بناء ) حروف اازيادة عشرة حمعبا ابن مالك اربع مات في هذا المدت ( هناء 
وتسليم » تلا يوم انسه ) < نباية مسئول » أمان وتسهيل » . 

( بناء ) اذا صحبت الالف اوانواو اوالياء » ثلائة احرف اصول انها زائدة 
إلا الياء والواو في الثناني المكرر كضارب » وجوهر» وصيرف » ويريوٌ . 

( بناء ) الهمزة والميم اذا تقدمتا على لائة احرف اصول <> عليه) بالزيادة 
كا حمد ومكرم مخلاف ابل ومبد 1 

( بناء ) المهمزة والنون الواقمتان بعد الف تقدمها اكثر من حرفين زامدتان» 
نكو عاشوواء ورع ان نو كنذا النون الساكنة المسكتنفة أزبية تقض : 

( بناء ) تكون التاء زائدة فى التأنيث والمضار ع والتفعيل والاستفعال » وما 
فشك المطاوعسية و كنافة وضرب ونسنيم واستخراج والتعلم والتدحرج 
والاجماع والتباعد . 

« بناء 6 تكون السين زائدة فى الاستفعا لكاستخر ج . 

د بناء » تزيد الطاء فى الاستفهام الجرور نحو ولمه » والفمل الجزوم كلم 
ره » وفي الامبات » والاهراق » وكيفه » ونحوها . 

بناء » تزيد اللام فى الاشارة كذلك وهنالك . 


« فصل فى زءادة فمزة الوصل » 


بناء 6 اذا كان أول الكلمة سأكناً وب الاتيان بهمزة متحركة توصلا 
للنطق وتسمى همزة وصل » وهذه كثبت في الابتداء وتسقط في الدرج . 

د شاء » تزيد همزة الوصل في كل ماض احتوى عل كان من ازارمة احرف 
كانطلق ؛ وفى مصدر هكالاذطلاق » وامره كانطلق » وامر الثلاث يكاضرب . 

د بناء 6 تزيد حمزة الوصل فى عشرة اسعاء وص : اسم » است » ابن » ابنم» 
انين » امرى' » امرأة » ابنة » اثنتان ‏ اعن ؛ وفى خمزة ال خلاف ٠‏ 

د بناء » اذا اجتمع جمزة ال مع جحمزة الاستفهام جاز تبديلبا مدا نحو 7٠‏ 
الذكرين . وجاز تسهيابا نحو ( الحق ان دار الرباب تباعدت » . 


« فصل فى الدبرال » 


« بناء » الحروف التي تبدل من غيرها أبدا لا شائما تسعة مجتممة في 
ل( هدات موطيا ) اماغيرها فا بداها قليل كااطجع فى اضطجع . 


« ناء 6 اذا وقعت الواو والباء اخيراً عقب الف زائدة او كانتا غير ١‏ 
: - 8 : - 0 
فاعل اعلت عيئه ابدلته) باطمز ة نحو دعاء في دعأو وبناء في بناي وقائل وبالع 


في قال وباع . 


( بناء ) تبدل حرف المد الزائد في المغرد باطمزة اذا حمعته على مفاعل نحو 
صحائف وتجائز وقلائد في صحيفة وتحجوز وقلادة . 

(بناء) اذاكان الف مفاعل بين لينين ابدلت ثانيه) باطمزة نحو أوائل في أول 

بناء 6 اذا كان لام أحدالنوعين معتلا ابدلت كسر ة ممزة مفاعل ذتحة 9 
انقلات ياءاً هو قضية وقضايا وزاوية وزوايا . 

بناء © يستثنى من اليم بانقلاب المهمزة ياء ما اذا كان لام الكلمة واوا 
سامت في المفرد فانه تقلب الهمزة حينئذ واوا كبراوة وهراوي . 

دبناء» اذا تصدر الكامة واوان ولم تكن الثانية بدلا منالف اللمفاعلة انقايت 
أوط) ممزة كأواصل مع واصلة والأصل وواصل وهذا يمخلاف ما اذا كان ثانيعم 
بدلا من الف فاعل نممو وو في بول وافى فلا يقال اوفى . 

د بناء » اذا اجتمع فيكلة ممزتان فلبا أربعة أحوال « الأولى » أن تكون 
الثائية ساكنا وحيذئذ تنقلب الثانية ياء؟ ان كانت حركة اولى كسرة نحو ابثار 
في ائثار وتنقاب واوا انكانت ضمة نحو أون في أئتمن وتنقلب الفأ ا نكانت 
فتحة مو آمن في “مرك « الثانية » ان ككون الثانية مفتوحة وحيذئذ تنقاب 
اثثانية واواً انكانت حركة الاولى ضمة أو فتحة نحو أواخذ وأوادم في أءاخذ 
واءادم وتنقلب الثانية ياء] ان كانت حركة اولى كسرة كام" بتشديد اليم وزن 
أصئع من الام أصله إ+مم فنقات حركة الب الاولى الى الحمزة توصلا للادغام 
فصار | لم ثم انقلبت الممزة يا آ. وهذا ذمل أمر يمعنى تقدم على القوم أو يعمنى 
أقصد « الثالثة ‏ ان تكون الثانية مكسورة و<يذئذ تنقل باء سواء كانت 
خركة الأول كبية او كيرة اوافديفة لكو ابنها .وزن اضرة عدن أجملة مان 


ونحوام يتشديد المرم وزن اضرب عمتى اقصد وتدو اعه اصله أيه واصله أعمه 


وزن أمثلة وهو مع إمام ‏ الرابعة » ان ككون الثانية مضموءة وحينةذ تنقاب 
الثانية واوا سواء كانت حركة الاولى ضمة اوكسرة او فتحة نحو أوم بتشديد 
اليم وزن انصر ونحو إوم بتشد بد اليم ونحواوب بتشديد الباء كا فلس جع 
اب عمى المرعي دم اعلٍ» ان الهمزة الثانية المضمومة ا'عا تنقاب واوا إذا ل تكن 
طرف وإلا انقليت ياءا مطاقا نحو قري و قري وري وقر ني اوزان/؛ن وجعفر 
وزبرج وقطر : 

« بناء » كل ذى مز بن الاول مفتوح والثاتي مضموم يجوز في الهمز الثاني 
وجبان القاب والابقاء فتقول ا*م وأوم . 

« بناء » الالف اذا وقع بعد كسر قلبت ياءآ كصابيح جع مصباح وكذا 
إذا وقع بعد يا التصغير نحو مصيبيح . 

« بناء © تقاب الواو ياء إذا كانت الواو في الآخر بعد كسرة أو بعد ياء 
التصغير أو قبل تاء التأأنيث او قبل زيادني فعلان مثل رضي وجري وشحية وغزيان 
والااصل رضو وحربو وشحوة وغزوان من الرضوان والجرو والشحو والغزو . 

( بناء ) تنقاب الواو بعد المكسرة يا في مصد ركل فعل اعلت عيئه » نحو 
صام صياماً » فلو لم تمل عين الفمل نحو لاوذ لم تقلب نحو لواذ . 

( بناء ) نصح الواو في المصدر اذا لم تكن به_دها الف وان اعتل في فمله » 
تقول في الفمل حال لكن المصدر حول بالواو . 

( باه ) اقاب الواو يا في جع الاسم الذي اعلت عرئه اوسكنت سكن وقع 
بمدها في الجع الف » حو دار وديار وثوب وثياب ..: 

( بناء ) اذاكانت الواو في جمع على فملة بالسكسر فالفتح صحت نحو كوز 
وكوزة » وان كان ابجع بدون التاء صبح الأصمران نحو حيل وحوج ٠‏ جع حيلة 


م 000 


ابنية الصرف اباو ب 





وحاجة سكن الاعلال أولى . 

( بناء ) اذا وقعت الواو طرفاً رابعة فصاعداً وكانت بعد فتح تنقلب ياء » 
نحو أعطيت واصله اعطوت » ويرضيان وأصله يرضوان . 

(بناء) الالف والياء اللفردة الساكنة فى غيرجم اذا وقمتا إعد ضم قلبتا واواً 
نحو بويع من بايع وكوقن والأصل ميقن » مخلاف الياء المدغمة وما في الجم . 

(بناء) لكان جع افعل وفعلا على فعل بالشم فالسكون » فاذا كانت عينه يام 
م تقلب واوا بل ,نقلب الفم كسراً فيقال هيم في جع أهيم . 

( بناء ) اذا وقءت الياء لام فمل > او قبل تاء التأأنيث » او زيادتي فملان » 
وانضم ما قبلها انقلبت واوا » نحو نهو الرجل اذا كل نباه أي عقله » وكرموة 
والأصل مرمية » ورموان والأصل رميان » واما لوكانت الياء عيتاً لفعبي بالفم 
وصفاً جاز الأمران ككوسى وكيسى . 

( بناء) اذاكانت الياء لام اسم على فعلي بالمتح انقلبت واوا نحو تقوى 
والأصل تقياء يخلاف ما لو كان صفة نحو صديا . 

( بناء ) اذاكانت الواو لام وصف على فعلى بالضم | نقمبت ياءآ نحو عليا في 
علوى » مخلاف ما لوكان اسعا نحو حزوى . 

(بناء) اذا اتصلت الواو والياء فىكلة وكان سابقه) ساكناً في الأصل ابدات 
الواو ياءاً وأدغمتا نمو هين والاصل هيون . 

( بناء ) ادا وقعت الواو او الياء محركة أصلية محركة لعد فتح قليتا الفأ ادا 
كان مالعدها متحركا تحوقال وباع في قول وبيع » بخلاف قول ويبع وبخلاف جيل 
غفف جيئل . 

( بناء ) اذاكان مابعد الواو والياء ساكناً وجب التصحيح نحو يبان وطويل 


0ك 


ورميا وعلوى . إلا اذاكانتا لاما ول يكن الساكن بمدها الها اوزناة مفددة و 
مخشون أصله يخشيون قلبتالياء الفا لاتفتاح ماقيلها ثم حذفت للالتقاء الساكنين 

بناء 6 كل فعل كان اسم الفاعل منه على أفعل وجب فيه التصحييح وفي 
مصدره نحو عور 1 فبو أعور وهيف هيفاً ثبو أهيفث . 

9 بناء 6 اذا كان افتعل عمنى تفاعل وكانت عينه واواً سامت نحو اجتور 
عمنى جاور مخلاف اقتاد وابتاع . 

بناء » ان كان في كلة حرفا علة كل منه| متحرك مفتوح ٠١‏ قبله أء-ل 
ثانيها فقط نحو حى وهوى في حبي وهوي وشذ غابة . 

« بناء 6 اذا كانت العين واوا أو ياء وقد زيد في آخر المكلمة مامختص بالاسم 
لم ِعل نحو جولان وحيدى . 

بناء » اذا كانت نون ساكنة قبل الياء انقليت النون مما سواء كانا في كلة 
أو كلتين و بك افده 

بناء © اذا كان عين الفعل حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن نقل 

حركته الى الصحيح نحو بين ويقوم والأصل على وزن يضرب ؛ ويسْصرء ولا 

ينقل في أفملالتسحب نحو ما أقومه » ولا فى المضاعف نحو ابيض ؛ ولا في معتل 
اللام نحو اهوى . 

بناء » اذاكاناسم شبيبا بفعل المضارع في الوزن نحو(مقوم) أو في زيادة 
حرف عليه نحو تبيع وزن زعرج اعللته اعلال المضارع فقل فى الأول مقام وفي 
الثاني تبيع يكسر الباء » مخلاف الحاوي لوز نه وزياديهكابيض . 

بناء » لا بعل حرف العلة فى وزن مفعل بالكسر فالسكون فالفتح كقول» 
ولا وزن مفعال بلضبطهكالمسواك , 


ثم يحذف لالتقاء الساكنين كا قام في أقوام واستقام في استقوام » ثم تلحقها 
التاء م) تقدم . 

د بناء 6 اذا بني اسم المفعول من فعل معتل العين نقلت حركة العين الى ساكن 
قبلها نم حذفت لالتقاء الساكنين ثم تقلب ضمة الياللي كسرة » فتقول فى مبيو ع 
ومقوول مبيع بكسر الباء ومقول » وقل التصحيح في الواوي نحو مقوول وكثر 
في الياء كبيوع . 

بناء » اذا بي اسم المفعول من فعل مفتوح العين معتل اللام » فءن الواوي 
تدغم واو الفعول في اللام تقول مدعو" » وفي الياني قلبت واو الفمول ياءآ ثم 
أدغمت نحو مرمي * واذا بذيت المفعول من فعل مكسور العين انقلبت الواو يا»آ 
ري 

« يناء » جوز التصحيح والاعلال في وزن فعول بالغم جما كان و اف 
وعصي جمع أب وعصا » أو مفرداً كماو وعني مصدر علا وعى . 

بناء » اذاكان عين فمل بالضم ونشديد العين واوا ولم يكن قبل لامه الف 
جاز التصحيح والاعلا ل كقولك في جمع صائم صوام وصيم » واما اذا كان قبل 
لامه الف وجب التصديح نحو صوام جمع صالم » وش ذ الاعلال نحو 
( فا أرق اليتام ) . 

« بناء 6 اذا كان ذاء الفعل ليناً فأردت بناء افتعال منه أبدلت اللين بالتاء 
وأدغمتها في تاء الافتعال فقل انسر واتعد في لسر ووعد . 

«بناء» اذا كان حرف اللين بدلا من همرة لم مز ا بداله بالتاء تقول فى افتعل 
من الكل امتكل ثم تبدل الهمزة يا آ فتقول ايتكل ا تقدم في حي الهمزتين م 
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« بناء 6 اجعل تاء باب الافتعال طاءاً اذا وقعت ااتاء عقب الحروف المطيقة 
وي الصاد والضاد والطاء والظاء تقول اصطنى واضطرب واطمن واضطل ٠‏ 

« بناء © احعل تاه باب الافتعال دالا اذا وقمت التاء عقب الدال والذال 
والزاء تقول ادان وادكر وازداد . 

( نسل ف المهذف ) 

« بناء » احذف الفاء اذا كانت حر ف علة من فعل المضارع وفعل الأص 
والمصدر وتعوض عنبا في المصدر هاءا في آخر الكلمة تقول : وعد لعدعدة . 

د بناء »6 يحذف حمزة باب الأفال فى فمل المضارع تقول : أكرم يكرم 
ككرم اكرم تكرم . 

. بناء » جوز في نحو ظلات كمامت ظلت بالفتح وظلت بالمكسر‎ ١ 


« بناء» يجوز في نحو اقررن كاضرين قرن بالسكسر وقرن بالفتح * ومنه 
قوله ثمالى : '( وقرن فى ببوككن » . 


« فصل فى الددغام » 
« بناء » ادغم أول حرفين مثلين محركين في كلة في الثاني بعد ان تسكن 
الأول كرد يرد » وشذ الل السقا واجلل . 
بناء » إشترط في الادغام ان لا يكون الحرفان في أول الكلمة كددن ‏ 


وان لا تكون الكامة على الأوزان الآتية وي ذعل كصفف » وفمل 5 ذال » وفمل 
نح و كلل وفعل كلبب . 

وكذلك يشترط في الادغام ان لا يكون قبلأول المثلين حرف مدغم نحو 
جسس ونان 15 وكذا اشترط ان لا يحكون حركة آخر المثلين عارضه 
«كاخصص الي» بنقل حركة همزة اب الى الصاد و كذا ان لامكون ماقا بيلل 

ا بناء © اذا كان المثلان يائين حركة ثانيه) أصلية فلك الميار في الادغام 
وعدمه نحو حى فيجوز كمم ومد ٠‏ 

« شاء » جوز الادغام وعدمه ما كان الحرفان تائين في صددر الكلمة واذا 
ادغمت الحقت خمزة الوصل نحو تتحلى وأنجل ٠‏ 

د بناء » يجوز الادغام وعسدمه اذا كان المرفان تائين في باب افتمل واذا 
ادغمت اسقطت الهمزة نحو استتر وستر ٠‏ 

بناء » اذا اجتمع في أول المضارع تاءآن جاز حذف حدما تقول : 
ثبين بين تتبين وتهوز ثبين ٠‏ 

د بناء » يجب فك الادغام من المضاعف اذا سكن المدغم فيه بأن اتصل به 
ضمير الرفع تقول في حل حلات ٠‏ 

د بناء » جوز فك الادغام في المضارع الجزوم والأمس نحو واغضض من 
صوتك » فقن العر قن 

د بناه 6 يجب فك الادغام في كلة افعل ف يالتعحجب لكلا بتغير صيفتهكقوله 
ل( واحبب الينا ان يكون مقدما 4 ٠‏ 

بناء » يازم الادغام في هلم عمنى احضر ٠‏ 

والجد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على عمد وآله الطاهرين ٠‏ 


5 - قواعم الذ عراس 





الجد لله رب العالمين والصلوة والسلام على مد وآله الطاعرين ولعئة الله على 
أعدائيم إلى دوم الدين (وبعد) فبذا مختصر في عم النحو مشتمل على قواعده ومن 
الله أستمد وعليه أتوكل وهوامستعان . 


( الى و القمرم ( 


( قاعدة ) النحو كا عرذوا ع بقوا نين الفاظ العرب من حيث الاعراب واليناء 
وواضعه أمير امومنين علي بن أي طالب صاوات الله عليه والغرض منه عصمة اللسان 
عن الخطاء في المقال ويترتب عليه عصمة القلم عن الزال وهو منقسم الى عامل 
ومعمول وعمل ووجه التسمية كا ذ كروا قول علي عليه السلام عد بيائه بعض 
القواعد « ان الى هذا » وموضوعه الكلمة والكلام . 

( قاعدة ) الكامة في الاصطلاح امظ موضوع مفرد وينقسم الى اسم وفعل 
وحرف » والكلام افظ مفهم لمعنى إصح السكوت عليه ولا ينعقد إلا من امعين 
او اسم وفعل وان لم يكن أحدها فد كوو 

( قاعدة ) الاسم كلة معناها مستقل غير مقترن بأحد الأزمئة المافي والمال 
والاستقبال وتختص به أمور « الأول © الجر محو يسم الله ارين الرحيم 
« الثاني » التنوين محو كبرت كلة « الثالث » الالف واللام نحو تزيل الكتاب 


« الرابع » وقوعه مسنداً اليه حو تمد رسول الله « الخامس © التثنية واجمع 
«والداخل على الفعل علامة) لو فوجد فيها رجلين وهدى لامتقين واعل ان ماوجد 
من هذه الأمور ف غر الاسم ضرورة . 

"التق كلةتيعناها سدق مون ١‏ د الأزينة و ختدو بيه | مول 
« الأول » تاء الفاعل لمتكام او مخاطب او مخاطية كقان بالتثليث « الثاني » تاء 
التأنيث الساكنة حو راودته التي « الثالث » نحو قد يعلم الله « الرابع » لم نحو 
الم أعبد « الحامس »© ياء الخاطية و اقنتى « السادس » نون التَأ كيد نمو ولا 
تقوان اشيء الي فاعل . 

قاعدة » الحرفكلة معناها غير مستقل ولامقترن بأحد الأزمنة ولا بدخله 
شيء من مختصات الاسم والفعل وهو أما مشترك بين الأساء والأفمال نحو هل 
تتقئون او خض بالأذمال كلم المتقدمة او مختص بالأسماء نحو لا رب فيه . 

« قاعدة 4 اععاء الأفملل اسماء كالأفعال في المعنى والاستعال وهو على ثلاثة 
أقسام لانه اما ؟منى مل الماضي كشتان وهيهات او بمنى فعل المضارعكواهاواف 
أو يعمنى فعل الأس و صه وعليك ويعمل عمل الفعل المنوب عنه واءلٍ انه اذا 
نون كان نكر حو واعاً ومهر وان لم شو نكان معرفة 4 تزال ومه . 

« قاعدة » الفعل .دل على الحدث والزمان فالزمان المدلول عليه ان كان سا بقاً 
وضعا فاض كضر ب أو مستقيلا او حالا كذلك فضارع كر او حلا كذلك 
فأ كاضرب ولا ,بعد ان يكون الماضي والمال والاستقيال بالاضافة فندو ضرب 
من بجي زربد لعد عام وقد ذرب ذديله أيام ماضي حقرقه . 

د قاعدة » تس بالماضي تاه المتكام والمخاطية والمخاطب والتأنيث كا تقسدم 
وبالمضارع سين وسوف ول وبالأمىنونا التأ كيد الثقيلة وافيفة ولاخنى ان نون 
الَأ كيد «دخل على غيره أيض واعا الاختصاص فى مقابل اخو.ه 


) الل عراس ( 


( قاعدة ) الاعراب علامة في آخرالكلمة افظأ اوتقديراً تدل على صفتها وهو 
الأصل في الأسماء بخلاى الأفعال والحروف نعم فعل المضارع معرب ألِضاً بشرط 
عرائه عن نون الاناث ونون التأ كيد المباشر . 

(قاعدة) يعرب الاسم المفرد كز بد بالضم في حالة الرفع وبالمتح في حالة النصب 
وبالسكسر في حالة المر وكذا المع الكسر ححرجال بشرط ان يكونا منصرفين 
ولعربان بالفتح في حالة الجر غير منصرفين عكس المع المؤنث السالح كسامات . 

( قاعدة ) إعرب التثنية بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالتي النصب والجر 
وكذا ما أححق به م نكلا وكلتا إشرط اضافته) الى الصُمير وكذا اثنان وفرعاه . 

( قاعدة ) يعرب ابجع المذكر السالم بالواو في حالة الزفع وبالياء في حالتي النصب 
والمر وكذا ما أأق به من الو وعالمون وعليون وعثمرون وبابه . 

( قاعدة ) يمرب الأسعاء الستة وهواب واخ وحم وهن وفم « إشترط ذهاب 
اليم » وذو بمنى صاحب بالواو في حالة الرفع وبالألف فى حالة التصب وبالياء 
فى حالة الجر بشرط كونها مفردة مكبرة مضافة الى غير الياء . 

( قاعدة ) يرفع المضارع الصحيح بالطنمة بشرط مجردها عن الجازم والناصب 
وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون وينوب النوت في الأفعال السبعة عن الرفع 
وتحذف في حالة الجزم والتصيب . 

( تاعدة ) الفعل المعتل وهو ما آخر الف كيرضى او واو كيدعو اوياه كيرى 


فثلافاة وم ١‏ جنيب ذا بعرت الاخريؤعائة اضيا تعدق ارق 4 الأول 
والفتحة في الآخرين ولا يظبر علامة رفعبا هذا فى غير الأفعال السيعة اما فيها 
فكالصحيح . 

( قاعدة ) يقدر الاعراب فى الاسم الذي آخره الف وهو المسمى با مقصور 
0000 امضاف الى ياء المتكلم كغلامي وفى المضارع المتصل به نون التأ كيد 
غيد مباشرة كيضربان . 

( قاعدة ) يقدر اأرفع والجر في الاسم الذي آخره ياء وهو المسمى بالمنقوص 
كقاضي ويقدر الرفع في الجع المذكر السالم المضاف الى ياء المتكام "كم 
واعلم ان ما يمخالف ما ذ كر من القواعد شاذ لا يقاس عليه . 


( اناه ) 


(قاعدة) البناء عدم تكيف الكلمة لفظا وتقديرا بالاعراب فقد يكون آخرها 
فا او كرا او فتتحاً وقد ككون ساكنة وهوالأصل في الافمال والحروف وقد 
ببىالاسم لشماهته بالمرف بأحد هذه الشيه«الاول» الشبهالوضمي بأن يكوزعلى 
حرف أو حرفين «الثاتي» الشبه الممنوي بأن يتضمن معنى حرف «الثالث» الشيه 
الافتقاري بأن يفتقر الى جلة « الرابع 6 الشيه الاهالي بأن لا بكون عاملا ولا 
معمولا ( الحامس » الشبه الاستمالي بأن يازم طريققاً من طرائق الحروف فتدبر . 

( قاعدة ) الماضي ميني على الفتح إلا اذا كان لامه الفا كغزى أوكان متصلا 
بواو ابجع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن والمضارع سي على السكوت ان 


وواعد الاعراب ميان لا احم 
الصل 4 تون أناث وعلى المتح ان انصل 4 نون الَأ كيد مماشرة والاصس مبى 


على السكون ان كان صحيح الآخر نول اذف :ان كان سمتلا : 
« الثكرة » 


( قاعدة ) النكرة هي ما تقبل ال التعريف كرجل او تقع موقع ما يقبل ال 
كذي فانها واقعة موقع صاحب القايل له . 


( اغارف - ال#مائر‎ ١ 


(قاعدة) المعرفة ما وضع لشيء إعينه وي ستة » الغمائر والعلم واسم الاشارة 
والموصول والمعرف باللام والمضاف الى معرفة . 

( قاعدة ) الضمير ماوضع لمتكلم أومخاطب أو غارب سبق ذ كره افظاً أو معنى 
أو حكا وينقسم الى متصل وهو ما تاج الى غيره في التافظ به وقد يكورف 
مرفوعاً وقد ون منصوباً وقد يكون >روراً وإلى منفصل ليس كذلك ويكون 
ذوعا ومنصوبا ولا يجيء المنفصل مع امكان المتصل ذعم يجوز الامران في ماني 
ضمير ان أوط) أخص غير رفوع نحو سانيه وأعطيتك إياه . 

( قاعدة ) يستكن ضمير الرفع وجورا في ذعل المضارع الميدو بالهمزة والنون 
والتا كاضرب ونضرب وتضرب وفعل الام ركاضرب وفعل الو'ستثناء كخلا واسم 
الفملكاوه واذعل التعجب والتفضيلكا احسن الزيدين وثم احسن اثاثا والاسكان 
في غير ما د كر جابز . 


دملا د قواعد الاعراب 
١ 0‏ تاعدة» يفصل بين الفمل واه المتكلم المتصلة به نون تسمى بالوقاية وتدخل .- 
على حروف المشببة بالفعل ومن وعن ولدن . 
د قاعدة © قد يتقدم على اججلة ضمير يسمىالشان والقصة ولا يثنى ولا جمع 
ولا يتبع ولا يفسر بمفرد على خلاف نحو قل هو الله أحد وانها هند كرعة . 
قاعدة » اذاكان الضمير أكثر من واحد يقدم أخصها ا نكان متصلا نحو 
أعطيتم ويختار ا نكان منفصلا مع أمن اللبس . 


العا 

«قاعدة» العم اسم إعين المسمى بالوضع وينقسم الى عل جلن وهو ماوضع 
للحنس كام عرلط ويعامل معها معاملة عل الشخص من امتناع دخول لام التعريف 
ونمته بالمكرة ومئع الصرف وصحة الا بتداء به والى ء-لم شخص وهو ما وضع 
لشيء خاص كجعفر . 

( تاعدة ) ينقسم العلم إلى ما يسمى بالاسم وهو ما ليس بكنيه ولا لقب وإلى 
ما يسمى بالسكنية وهو ما صدر باب او ام او ابن او ابئة وإلى ما يسمى باللقب 
وهو ما إشعر يمدح او ذم كيطة واذا اجتمع الاسم واللقب اخر الاقب ويختار 
في غيره ٠‏ 

د قاعدة 6 شلقه م العم الى منقول كفضل ومر مل كسعاد وحملة كتابط 
كرا ندر كن ركيب مرج كيمليك وسيبويه ٠‏ 


الى الاكاءرة 


قاعدة 6 اسم الاشارة ما دل على مسمى واشارة اليه وينقسم الى ما لمذكر 
عاقل مرفوع أو منصوب أو مجرور والى غيره كذلك . 

د قاعدة 6 لامفرد المذكر العاقل ذا مطلقاً ولمثماه ذان رذعاً وذن نصماً وجرا 
وبّعه أولاء مطلقاً مداً وقصراً ولامفرد غير المذ كر العاقل ذي وذهوتي ونا مطلقاً 
ولمثناه تان رفعاً وتين نصاً وحراً ونمه أولاء كذلك . 

« تاعدة » تدخل على أسعاء الاشارة هاء التذبيه وتلحقبا كاف الخحطاب إذا 
أريد البعيد وتلحقبا اللام في غير المثتى وابجمع الممدود وما دخله حرف التذسيه 


تقول ذاك وهذا وذلك ولا تقول ذان لك ولا أولئك ولا هذالك . 
الموصول 


قاعدة 6 الموصول ما يتوصل به إلى المقصود من جعل الفعل المحتاج اليسه 
اسما لصحة الاعراب وغيره ومن تعريض ابول بعمبود بين المتتخاطيين ذالأول هو 
الموصول الحرفي ويل مع صلته بالمصدر وهو أن" وإن واو وما وكي وذصحره 
استطراد والثاني هو الموصول الأسمى وبحتاج الى صلة وعائد . 

د قاعدة » اما الموصول الأسمي فلامفرد المذكر الذي وللمؤنث التى وذات 
ولمثناها الاذان واللتان رذعاً والاذين واللتين نصباً وجراً وللجمع المذ 1 الذين 


ا حت قواعد الاعراب 
ا 0 52086 
« قاعدة » أي ومن وما وال بلفظ واحد تساوي ماذكر من الموصول الأسمي 
وكذلك ذا الواقعة بعدما ومن الاستفباميتين . 
قاعدة © يفتقر الموصول الى صلة وعائد وتحذف العائد كثيراً اذاكان 
تتصوما شغل أووضف وغول عدف الحدرو و اوضق كقوله تعالى تافضن ما اا 
قاض وانجرور عثل ما جر الموصول به ويمنع إذا حصل الابس . 


الا لى و الهرم 


« قاعدة » ومن المعارف ذو اللام اذا كانت للتعريف كالر جل وتنقسم الى 
عبد وجذس وقدككون للتزدينكالحسن وقد تزاد لازما كالان وبعض الموصولات 
وقد تكون زيادتها للاضطرار كقوله ولقد نبيتك عن بنات الاوبر . 

« تتمة » عد من المعارف المنادي المقصود وما ومن الاستفباميتين وما في 


عو دققته دما لما والمشبور ما تقدم . 
المرتوعات ‏ الشاعل 


« قاعدة 6 الفاعل ما اسئد اليه العامل اصالة ويكون ظاهراً ومضمراً وقد 
لضم ر اافع ل كز بد ف حدواب دن رب والاصل تقدعه على ا أفعول وجب اذا الصل 
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« قاعدة 6 بلازم الفعل علامة الت ندث اذا كان فاعله ضمير الموّ نك محو هند 
قامت والشمس طلعت أو ظاهرا حقيق التأنيث محو قالت هندو ندر نحو ولا أرض 
ابقل ابقالها ونحو قال فلاته . - 

د قاعدة » ابقع اذا كان مذ كرا سالماً وجب التذكير في الفمل محوقال المسامون 
واما اللجع المؤنت السالم والمكسر منه وابجع المذكر اككسر فلك الجيار في إلحاق 
التاء وعدمه فتقول قالت الرحال أو قال الرجال . 

« قاعدة »6 جوز ترك التاء في فعل الموّنث اذا فصل بين الفعل والفاعل يكلمة 
إلا أو غيرها نحو أنى زيدا هند وما أنى إلا هند وكذا فما اسند الفعل الى جفنس 
المؤنك يحو نعم الفتاة : 

« قاعدة 6 الأصل في الفاعل التقديم وفي المفعول التأخير وقد يمكس جوازا 
أو وجوياً ما تقدم . 

« قاعدة » اذا كان الفاعل نثنية أو جما جرد الفعل عن علامته) إلا شاذاً 
فتقول قام الزيدان وقام الزيدون . 


( المبتما واقم ) 


« قاعدة » الميتداً والمبراسمان مرفوعان مجردان عن العوامل الافظية ولسند 
أحدم الى الآخر وهنا قسم آخر بم فيه المبتدأ عن اطبر وهو ما اذاكان 
الممتدأ وصفاً رافعاً لانم اكتنى به فالأول نحو زيد عالم والثاني نحو اقالم 56 
« قاعدة 6 يازم ان يكون المبتداً معرفة والخبر تكرة والا لم نحصل الفائدة 


جم د قواعد الاعراب 
لعم قد يكونان معرفتين نحو علي إمامنا وقد بكو نان تكرتين وذلك في موارد 
« الأول » ان يتقدم الحو وفوظ تن عر في الدار رجل « الثاني »© ان يتقدم 
على المبتدأ ننى او استفهام نحو ما رجل قأتم وهل امأة جالسة < الثالث » ان 
ييكون المبتدأ عاملا في ما إمده ولو بكونه مضافاً نحو حمل بريزين ورغبة في المير 
خير د الرابع » ان كوي موصوقاً لفظاً أو تقديراً عو رطيل كرم قائم 
وشراهرذا ناب وهناك موارد اخر . 

« قاعدة 6 حق الممتدا التقدىم وحق اللبر التأخير وقد إمكس خوارآ او 
وجوبا وفي التفصيل طول . 

« قاعدة 6 ابر اما مفرد واما حملة والمفرد اما حامد أو مشتق فالمفرد الجامد 
خال من العيين عو ديد اسد والمشتق واعذلة واجب الضعير عو دنن قام غلامه . 

« قاعدة ») محدف الممتدأ اذا كان معلوما 0 ولاك مرلض في <واب قول 
السائل كيف زيد وهكذا محذف ابر كقولك زيد في جواب السائل من ضارب 

« قاعدة 6 الغالب ان اسئد الممتداٌ الوصني سني او استفهام لحو اقلم زدد 
وما قا م مرو وقد يأني بلا استناد نمو فائز اولو الرشد . 

« قاعدة 6 اذاكان الخبر أوالصلة أو الال أو الصفة ظرنا تعلق بالعاملالمقدر 


فتقدير زيد في الدار مستقر فيبا . 
( تاتب الفاعل ) 


د قاعدة » نائب الفاء.ل هو المفمول القا م مقام الفاعل ويرفع لفظا وفمله 
لا يكون إلا >#بولا تقول ضرب زيد أي صار مضروبا . 


قواعد الاعراب م لت 
5 ا 0 0 5 
الباقي على النصب فتقول كسا زيد جبة . 
«قاعدة» اذا كان لافعل مفءول به تعين للنيابة ذان فقد صار غيره نائما و وز 
نيابة الظرف والمصدر والمار والجرور لشروطبا قال تعالى ولما سقط في أبدبهم 


وتقول ضرب ضرب شديد وسير يوم امعة . 


) النواسئ - ادم واغنواتميا ) 


«قاعدة» ند خلعلى الممتدأ والخبر افعال وحروف فتبطل حاط) السابقة وتسمى 
النواسخ بهذه ااناسبة وهي ستة الأول :كان وأخواتها وتسمى أفعال الناقصة . 

قاعدة 6 أفعال الناقصة كثيرة أشبرها . كان » صار » ظل ع بات » أأصمح 
ادن انس ليس » . زال » ما برح ءمافتى »مادام »ماانفك» وكذا 
مشتقات هذه الأفعال حو يكون الل . وهناك أفعال اخر ملحقة بصار . 

«تاعدة» تدخل هذه الأفمال على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ على أن يكو نسم 
لما وتاضن اطرعل ان كون خر اها تقو لكان زد قاع وما لانن فاعسا 

« قاعدة 6 يجوز توسط الخبر بين الاسم والفعل فتقول كان 3 زدد وكذا 
تقديم الخبر على الفعل في غير الّسة الأخيرة . 

«تاعدة » قد تككون هذه الأفعال ناقصة فتحتاج الى الاسم والخبر وقد 
ككون تامة فتكتني بالاسم ذقط نمو ماشاء الله كان أيوجدء امافتى وليس وزال 
فلا تكون ئاءة أبداً . 


مركت قواعد الاعراب 








« قاعدة » متخت صكان بأحكام ثلاثة « الأول »© زيادتها والغالب كون ذلك 
بين ما وذءل التعجب نحو يا ك وكيا ماكان أقصر عمره « الثاني » جواز حذف 
نون مضبارعبا المجزوم بششرط ان لا يتصل بساكن ولا إضمير نصب قال الله تعالى 
ولم أك بغيا د اثالث » جواز <_ذفها مع اسمها وابقاء الخير او حذفها مع خبرها 
وابقاء الاسم ومنها تنشأ الوجوه الحتملة في ان خيراً نفير ولا مخنى انه قد يطرد 
بعض هذه الأحكام في غير كان . 


( الثانى ‏ افمال المقاريّ ) 


قاعدة 4 عمل أفعال المقار بة كعمل أفءال الناقصة والمشبور منبا اوشك» 
عسى »كاد » كرب » انشأ » طفق » حرى » اخلولق » واخمار هذه الأفعال تكون 
مضارعا . ويازم اقتران خبر الأولين والأخيرين بان نحو عسى 3 ان برعم 
ولغلب مجرد الثاني والثالث نحو وما كادوا يفعاون » ولا يجوز في الاخرين نحو 
طفق زيد يكتب . 

« قاعدة » محختس عسى وأوشك واخلولق بذيابة ان شعل عن أسعبا وخبرها 
حو عسى ان يقوم زيد واذا قلت زيد عسى ان يقوم بتقديم الاسم جاز مطايقة 
عسى للاسم المتقدم فتقول هند عست والزيدان عسيا والزيدون عسوا ويجوز 
عسى في الميع . 

) الثالت اثمال القماوب / 

« قاعدة 6 أذماا القاوب تدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل فتحمله) 

منصو بين على المفعولية . وي كثيرة أشبرها : رأى » خال » علم » وجد » ظن » 


ااا ا ا ا ااا 011111 


لغ م » الفى » عد ؛احجى »درق » جل » هب» تتز» ركنا الاتال- 
التي ععنى صير" تقول عامت زيداً فاك . 

« قاعدة 6 اذا توسطت هذه الافعال بين المبتدأ والخبر أو تأخر عنها إطل 
عملبا لفظأ وجلا ويسمى هذه الخالة بالالغاء حو زيد عامت قم وزيد قالم عامت 
ويجوز ابقاء عملها في الحالتين نحو شجاك أظن ربع الظاعنينا . 

« قاعدة 6 اذا دخلت ه_ذه الافعال على الاستفهام او النني او لام الابتداء 
أو القسم وجب اإطال عملها لفظاً لا محلا ويسمى هذه الخالة بالتعليق نحو علمت 
ازيد منطلق ولازم عدم انطال العمل في الحل جواز العطف على الحل بالخصب . 

« قاعدة ») هب وما بمده لا يلغى ولا يعلق . 

« قاعدة 6 قد تكون هذه الافعال عمنى آآخرفتعدى الى مفعول واحد كا انه 
قد تتمدى الى ثلائة بواسطة همزة باب الافمال او تضعيف عين التفعيل نحو 


ولواديكهم كثيرا افشللم؛ ونحو وخبرات سوداء الغيم مرلضة . 


الرابع الْروه ف الْسَسرٌ بالشمل 


« تاعدة » الحروف المشبة بالفعل تدخل على المبتداً واخبر فتأأخذ المبتداً 
اسماً للها والخبر خبراً لما وتنمصب الاسم وترفع الخبر عك سكان وي ستة : إن 
أن » ليت » لسكن » لعل » كان » نحو ان زيداً قام . 

د قاعدة © يجب تقد اسمبا على خبرها إلا إذا كان الخبر ظرفاً أو مجرورا 


نحو ليت في الدار زيداً ولا يجوز تقديم أحد معموليها عليها . 


1 ل ل م ا : 589 

د قاعدة » تفتح مزة ان اذا وقعت فاعلا او نائيا عنه أو مفعولا غير محكيه 
بالقول او مبتدهاً أو خيراً عن اسم معنى غير قول أو مجرورة أو تابعة لغيء من 
ذلك نحو أولم يكفهم أنا أنزلنا : 

«قاعدة» تكسر#مزة ان اذا وقعت في ايتداء الكلام غير مبتدأ أو في ا بتداء 
الصلة أو مكلة للقسم او حكية بالقول او حلت محل حال او بعسد فعل قلبي معلق 
باللام نحو إن زيداً قائم . 

«قاعدة» يجوز الوجبان في همزة ان إذا وقءت بعد إذا الفحائية أو بعد قسم 
لالام بعده أوكانت خبراً لقول وخبرها قول أوكانت في موضع التعليل نحو 
خرجت فاذا إن زيداً بالباب . 

د قاعدة 6 يجوز العطف بلرفع على اسم إن وأن ولكن فقط بشرط مضى 
الخبر فتقول إن زيداً قاكم وعمرو . وقد مخفف هذه الثلائة . 


« قاعدة »© لاء النافية للحذس تعمل عمل ان فتنصب المبتدا اسه لها وترفع 
الخبر خبراً لا بشرط ان يكون الاسم نكرة متصلة بها فنقول لا رجل في الدار 
اما لوكان الاسم معرفة او ثكرة منفصلة عنبا لم تعمل وازم تكرارها نحو لا زيد 
في الدار ولا عمرو ولا في الدار رجل ولا امرأة . 

« قاعدة »6 اذا كان اسم لا مضافا او شبيها بالمضا ف كان منصوبا نحو لاغلام 


اااااا0ا0ا0ا000 ااا ا 211111101111111010101011101011111010101010111101010101011010101010111111010101011611111016161610161010110161010101010101010101090000000001000100900000000 


رجل عندي ولا وسحا فءله محبوب واما اذا كان مفرداً ني بالفتح :حو ما تقدم 
واذا كررت لافي هذء الحالة نحو لاحول ولاقوة جاز فيه خمسة اوجه فتح الاول 
ورفع الثاني وعكسه وفتح الاول ونصب الثاني ورفعه) وفتحها . 

« قاعدة »© اذا دخات همزة الاستفبام على لالم بطل عملها نحو الا طعان 
الا فرسان عادية . وشاع اسقاط خبر لا نحو لا مئير . 


السادس 5 ماو لد المشسرتاد, ليس 


د قاعدة » تعمل ما ولاوان ولا عمل ليس فترفم المبتدأ اسما طا وتنصمب 
الخبر خبراً لها بشرط بقاء النفي وتأخر الخبر تقول ما زيد قام) . 

« قاعدة © يشترط في ما عدم زيادة ان معبا فان زادت بطل عملها نحو ببى 
غدانة ماان أثتم ذهب ويشترط في لا تنكير معموليها ٠‏ 

« قاعدة 6 اذا سبق معمول خبر ما على اسمبا وهو غير ظرف (إطلتحملها ندو 
ما طعامك زيد ١‏ كل ٠‏ 

« قاعدة » يجب رفع المعطوف بلسكن وبل علىاسم ما بشرط تمام الخبر نحو 
ما زيد قاما لكن قاعد . 

« قاعدة ». موز جر خبر ما وليس ولا وكان المنفية بحرف الماء ندو أليس 
الله بعزيز وما ريك بغافل ولا ذو شفاعة يمغن ولم اكن باعجلوم : 

«قاعدة» لا تعمل لات إلا في المين وما بمعناه والاكثر حذف اسعبا وابقاء 


خبرها نحو ولآت حين مناص ٠‏ 
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« قاعدة » الاشتغال عبارة عن ان يتقدم اسم ويتأخر فءسل أو نحوه وقد 
عمل ذلك الفعل في مايرتبط بذلك الاسم بحيث ولا ذلك لعمل في الاسم المتقدم 

د قاعدة » طهذا الاسم المتقدم حمس -الات ( الاول ) وجوب النصب إذا 
كان الاهم تاليا لا مختص بالفمل كان نحو ان زيداً لقبته فاكمه . ونصب ه-_ذا 
الاسم كون عامل مقدر من حجذس الظاهر فالتقدر ان لقيت ز ددا لقيته ذا كمه 
( الثاني ) وجوب الرفع اذاكان الاسم تاليا ا مختص بال'سم كا ذا الفجائيه نحو 
خرحت اذا زيد لقيته وكذا اذا فصل بين الاسم والفعل بما له الصدر كبل نحو 
زيد هل رأيته ( الثااث ) راجح النصب اذا كان الاسم تاليا لشيء يغلب ابلائه 
الفمل كبمزة الاستفهام نحو بشراً وا<دا نتيعه و كذا اذا كان الفعل طلبيا ندو 
زيدا اضربه وكذا اذا حصل بالنصب #ناسب الخلنين فى العطف نحو ام زيد 
وعمرا أكرمته ( الرابع ) راجح الرفع وهو فيا سوى وجود الا حوال الثلائة 
والحالة الآتية نحو زيد ضربته (الخامس) مستوفيه الرفع والنصب اذاكان الاسم 
تاليا لجلة ابتدائية وخبر المبتدأً فمل نحو زيد قام وعمرو ( او عمروا ) اكرمته . 

«قاعدة» الوص ف العام ل كالفءلةتحواز يداانت ضاربه راجح النصب وهكذا 

قاعدة » لا يفرق في الضمير ان يكون متصلا بالفعل نحو أزيداً اكرمته 
او مجرورا بالحرف نحو مررت به او بالاضافة :حو ريت أخاهاو متصلا بالتابع 


نحو ضربت عمروا وأخاه . 
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( المتائيع ) . 


« قاعدة » التنازع هو ان «توحه عاملان مستقلان الى معمول واحد متأخر 
عنها فيطل كل منها ذلك معمولا له سواءكانا اسعين او فعلين او مختلفين وسواء 
طلبا الرفع او النصب او بالاختلاف . 

« قاعدة » يجوز اعمال كل من العاملين المذ كورين في المعمول فاو اءعملت 
الأول قلت قام وقعدا اخواك ولو اعملت الثاني قلت قاما وقمد اخواك . 

« قاعدة » اذا طليا الفاعل فأيه) اعملت اضمرت الفاءل في المبمل موافقا 
لاظاهر واذا طلبا اللدمول فان احمات الأول حذفت مفعوله نحو ا كرمت وضريت 
زيداً وان اهحملت الثاني تي ت!ضميرالمفءول واذا طلب الأول الفاعل والثاني اللفعول 
اتيت بضمير المفمول نحو ضري وضربته زيد واذا عكس حذفت ضمير المفعول 
بحو ضربت وضربني زيد وهذا الباب تفصيل لا يناسب هذا اللمختصر . 


( اللفاعيل ‏ المفمول ,- ) 


قاعدة » المفاعيل خمسة الأول : المفمول به وهو ما ليس بركن الكلام ويقع 
عليه الفمل نحو ضرب زيد عمراً . 

« قاعدة 6 الأصل في اللفعول به ان تآخر عن الفعل والفاعل ويتقدم لافادة 
الحصر ونحوه قال تعالى ياك تعبد . 


لاله د قواعد الاعراب 
2 لي 7 5 

اخر مرو 

« تاعدة 6 اما بِأَخْدْ المفعول الفمل المتمدى اما الفعل اللازم فلا يتمدى الى 
المفعول نحو ذهب زيد . 

« قاعدة © علامة تعدي الفمل أمران « الأول »6 أحده المفعول أوكارف 
ضميراً لغير الملصدر محوضر بته ‏ الثاني » صوغ اسم المفعول منه بدون الاحتياج 
الى حرف الجر نحو مضروب واما لو احتاج كمرور به فهو لازم ٠‏ 

تاعدة © يتعدى الفعل اللازم بامور ( منها ) مزة باب الأفمال مو اذهيت 
زيدا (ومنها) تضعيف التفعيل نحو فرحته (ومنها) حر فار نحو فرحت بقدومك 

د قاعدة 6 من الأذعال مالا يوذ مفعولا ( ومنها ) ما بِوّحْدْ مفعولا واحدا 
« ومنها »© ما بَوْخذ مفعولين ( ومنبها ) ما يؤخد ثلائة ويتقدم المفعول الذي هو 
فأعل في المعنى على غيره لهو اعطيت زيداً درها فقدم زيد لانه الأخذ . 

« قاعدة 6 كل واد د من الفاعل والفعل والمفعول اذا كان معلوما حذف 
'كقولك ضرب عمروا في جواب ما ذمل زيد وقولك زيد في جواب من ضرب 
وقولك ضربت واكرمت زيداً . 


التالى ‏ المشمول المطلى, 


« قاعدة 6 المفعول المطلق هوالمصدر المنصوب وهو على ثلانة أقسام «الأول» 
ما بو كد عامله حو ضربت ضري 3 الثاني » مايبين نوع العامل نحو ضربت ضرب 


الأمير ( الثالث 6 ما سين عدد عأمله نحو ضربت ضربتين . 

« قاعدة 6 شصب المفعول المطلق عي امود ثلاثه « الأول » المصدر محو 
ذفان جبم جزائم جزاءاً موفورا « الثاني » الفعل نحو كلم الله موسى تكلما 
د الثالث »6 الوصف محو والصافات صفا . 

د قاعدة © المفعول المطلق التوكيدي مفرد داعا والنوعي والمددي يثنى 
وجمم أيضا . 

د قاعدة © عامل التوكيدي لا بحذف واما غيره فيحذف عامله اذا كان قريئة 
ندل عليه كقولك ضربا شديدا اوضرب الا مير فى جواب كيف ضربت زيداً 
وهناك موارد تحذف المفعول المطلق سماعا او قياسا ما في الماولات . 


الثالتُ - الشمول لم 


« قاعدة 6 المفعول له هو المصدر المنصوب بالءاءل المتحد معه ووَتا وفاعلا 
نحو ضربت زيداً تأديباً فالتأديب مصدر منصوب بضربت وفاعله) ووقتها واحد 

«قاعدة» المفعول له قسمان «الأول» ما فعل العامل لأجل حصوله نحو قمدت 
عن الحرب جبنا فان القعود حصل لا جل المين الحاصل < الثاني © ما فمل العامل 
لجل تحصيله نحو ضرت زيداً تأديباً فان الضرب حصل لتحصيل التأديبٍ . 

قاعدة » يجوز اتيان اللام في هذا المفعول نحو للتأدبٍ وييحب الانيان بها 
فيا اذا لم يكن مصدراً او لم ينتحد بعامله وقتا او عاملا نمو جئت للماء وتبيأت 
زيارة الحسين «ع» واكرمتتك لا كرامك فيا اذا كان الا كرامان في وقت واحد , 


د قاعدة 6 المفعول فيه هو الزمان او المكان الواقع فيه الفعل وهو منصوب 
به نحو سرت يوما وضربت امام زيد . 

« قاعدة © يشترط في ه_ذا المفدول اذا كان ظرف مكان ان يكون مبغا بان 
يفتقر الى غيره في بيان صورة مسما محو البات الست وهو فوق ونحت وخلف 
وأمام ويمين ويسار وما أشيهها كجانب وناحية وفرسخ . 

قاعدة » يجوز ان يكون ما يشتق من الفعل مفعولا فيه بشرط ان يكون 
عامله فعل مادته لهو جلست مجلس زيد . 

« قاعدة 6 الظرف قسمان «الاول»6 المتصرف وهو ما يكون ظرا وغير ظرف 
نحو يوم فأنه قديكونظرة م تقدم وقد يكون مبتده؟ او خبراً اوغيرها نحو يوم 
الجعة يوم مبارك « الثاني » غير المتصرف وهو ما لا يكو إلا ظرنا كقط 
لاستغراق الز. ن الماضي في النفي نحو ما فعلته قط . 


« قاعدة 6 المفعول معه هو المنصوب المذكور إعد واو المعيه وعامله فمل او 


شببه نحو ضربت وزيداً ٠‏ 
« قاعدة » الاسم الواقع بعد الواو له أحوال ثلائة «الاول» وجوب النصمب 


العطف وذلك حيث لا جوز النصب نحو تشارك زيد وعمرو < الثالث »6 رجحان 
أحدها على الآخر والتفصيل م بوط يباب العطف . 


الامقات ‏ المنصوب بع الخافض 


( قاعدة ) الملحق بالمفاعيل ستة ‏ الاول المنصوب بزع الحافض وهو الاسم 
الصريح او المأول المنصوب بفمل لازم بعد ماكان مجرورا بحرف اير فيتز ع 
الحافض وينقلب الاسم منصوبا . 

( تاعدة ) اذا حذف حرف الجر فالاسم قد يبق مجرورا ما كان نحو أشارت 
كليب أي الى طرب » وقد ينصب وهذا على قسمين < الاول 6 ان يكون قياسيا 
وهو اذا كان في صدر الجرور كلة أن او أن بشرط امن اللبس نحو اويجبتم ان 
جاءك وعجبت ان زيدا قائم اي من ان (الثاني) ان يكون سماعا وهو ما اذا فقدت 
الكلمتان او خيف اللبس :<و غرون الديار وترغبون ان تنكحوهن . 


الثالى - المستنى 


( قاعدة ) المستتنى ما يدخله أدوات الاستثناء اعني الا واخواتها لاحم بان 
ما بمدها علي خلاف ما قبلها نحو حاءنيٍ القوم إلا زيداً . 


25 قواعد الاعراب 
د 0 0 

اداة الاستثناء « الثالث 6 في المستثنى . 

( قاعدة ) المستثى منه قد لا يكوك مذكورا في الكلام فيسمى مفراغا 
واعراب المستثنى حيذئذ بحسب اقتضاء الموامل والغالب ان يكون المفرغ في 
الكلام المنني فتقول ما جاءني إلا يد وما رات الأازيد] وماعروت إلا ويد 

وقد مكون المستثنى منه مذكورا ويسمى تاماً وهوعلى ثلائة أقسام (الاول) 
ان يكون في الكلام الموجب وهذا منصوب نحو جاءني القوم إلا زيدا ( الثاني ) 
ان يكون في الكلام المنفي وكان المستثنى «نتصلا بان كان من جنس المستثنى منه 
فيجوز فيه النصب والاتباع والاتباع احسن ندو ما فعلوه إلا قليل (الثالث) ان 
ييكون فيالكلام المنني وكان المستئنى منقطما بأن لميكن المستثنى من جنس المستتنى 
منه فيجوز فيه النصب والاتباع والنصب أُقَرب الى الصواب نحو ما جاءني رجل 
إلاامرأة . 

( قاعدة ) اداة الاستثناء مختلفة فلوكانت إلا كان 5 سيق ولوكانت غير 
وشوى كان المستثنى مجرورا ولوكانت ليس ولا يكون وما عدا وما خلا كارت 
منصوباً وأوكانت خلا وعدا وحاشا جاز فيه الا مران النصب والجر . ولا محى 
ان حال غير عند الاستثناء حال المستثنى بالا في الاعراب . 

( قاعدة ) المستدنى كا تقدمت الاشارة اليه قد يكون متصلا وهو ٠١‏ كان 
مخرجا جما قبله حقيقة وقد يكون منقطماً وهو ماكان مخرا سما قبله حكما نحو 
فسجد الملائكة كلبم أجعون إلا ا بليس فان | بليس ليس من الملائكة ( قال تمالى 
كان من الجن ) اسكن لما كان داخلا في الملائكة حكما صح استثنائه وليس شرط 
الانقطاع خروج الجنس بل خروج العنوان فلوقلت جاءني القوم إلا زيداً والحال 


ان زيداً لم يكن من القوم كان منقطعا . 

( قاعدة ) اذا تعدد الاستثناء فبو على أرلعة أقسام (الاول) ان يكون الثاني 
تأكيدا للأول فالاملنى ويكون حك الثانيكالااول نحو لا تضرب ادا إلا 
الفاسق إلا العاصي ( الثاني ) ان لا يكون الثاني تأ كيداً ولسك نكان المستئنى 
مفرغا المستثنى الا ول معرب حسب العواملوالبواقي منصوب نحو ماقام إلا 3 
إلا عمراً إلا بكرا ( الثااث ) ان يكون المشتثنى تاماً وكان المستثفيات مقدمة 
على المستثنى منه ذا يع منصوب نحو قام إلا زيدا إلا عمروا إلا بحكرا القوم 
( الرابع ) هامية المستئنى مع تأخر المستثنيات فالواحد منها حكوم بالا حكام 
والبواقي منصوب . 


الثالت ‏ الخال 


( قاعدة ) الال هي الصفة المنصوبة الدالة على حالة صاحبها نحو جاءني 
زيد راكياً . 

( تاعدة ) يشترط في الحال ان تكون تكرة ولو أنت معرفة اولت والا غلب 
ان تكون منتقلة مشتقة مقارنة لعاملبا وقد ككون على خلافبا نحو قاما بالقسط 
وبعه مدا بكذا وادخلوها خالدين فالا ول لازمة والثاني جامدة والثالث مقدرة 

( قاعدة ) الااصل في ذي الال ان»كون معرفة إلا في ملائة أحوال (الاول) 
ان يكون مؤخرا عن الخال نحو لميتة موحشا طلل ( الثاني ) ان يكون مخصصا 
بوصف او نحوه نحو ولما جائهم كتاب من عند الله مصدقاً ( الثااث ) ان يكون 


مساحو ل قواعد الاعراب 
ل سسا 

( قاعدة ) الا صل تأخر الخال عن ذيها ويكون التأخر واجباً اذا كان ذوها 
مجرورا نحو مررت بزيد راكيا اوكان الال محصورة نحو وما نرسل المرسلين 
إلا مبشرين . 

' (تاعدة) يجب تأخر ذي الحال عن الخال ان كان تكرة نحو لمبتة موحشا 

طلل اوكان محصورا كا جاه راكب إلا زيد . 

( قاعدة ) مهب تقدم الحالعلى عاملها اذا كان لما الصدر نحو كيف جاء زيد 

( قاعدة ) لا يجوز نقدم الحال على عامله اذا كان صلة لال او حرف مصدري 
او مقروتا بلام القسم او الابتداء او كونه ججلة معها الواو وكونه غير فمل او 
كانت الخال مكدة للجملة فا نكان فملا ولم يكن أحدها جاز التقدم نحو راكيا 
جاء زيد . 

( قاعدة ) لا نجي» الخال عن المضاف اليه إلا في نلاث صور ( الاولى ) ان 
يكون المضاف هو العامل في الحال نحو اليه مرجمم جميعاً ( الثانية ) ان يكون 
المضاف جزء المضاف اليه نحو ونزعنا ما في صدورثم من غل اخوانا ( الثالة ) 
ان يكون مثل جزئه نحو ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا . 

( قاعدة ) قد تكون الخلة في موضع الخال نحو نجاء زيد وهو عازم على 
الخروج وهذه اللجلة تحتاج الى الرا بط وهو ثلاثة (الا ول) الواوكالمثال (الثاني) 
الشيفين قم وهالو و حصر تصدورم (الثالث)كلاها نحو ألمتر الى الذين خرجوا 
من ديارثم وثم الوف . 

( قاعدة ) قد يحذف الخال وقد يحذف ذوها وقد يحذف عاملها وجوبا أو 


جوازا وقد عتنع الحذف كا هو مذكور في المفصلات . 


الرابع 9 الممزل 


(قاعدة) القييز اسم تكرة يععنى من برفع يبام الاسم او اجؤلة ينصبه م|بفسره 
ولا يجيء جلة ولا يتقدم على عامله إلا نادراً والغالب جوده 

(قاعدة) الاسم المديم الذي يفسره ال أريعة أشياء الأول) العددكا حد 
عش رك وكيا ( الثاني 4 المساحة نو شبر ارضا ل الثالك 4 العكيل نمو قفيزيرا 
( الرابع ) الوزن و من حنطة 

(قاعدة) يرفع امبر ابيام اجلآلة الاسنادية مطلقا نمو زيد طاب نفس واشتعل 
الرأس شيا 

( قاعدة ) بأني الويز عبد قيرلة التندى :وضوها حو نأ سق ازيه وا 
واكرم به صديقا ويا حارتا ا أنت جارة 

(قاعدة) يصب الم الفاعل في المعنى بافعل التتفضيل محو اولك شر مكانا 

( قاعدة ) يجوز جر كل عيز بالاضافة او يعن إلا المفسر لاعدد والفاعل الممنوي 
ونحوه قال لا نحقر ظلامة ولو شبر أرض 


الخامس - صميز أسماء العمد 


(قاعدة) في مميز الأعداد جبات (الأولى) في الاخراد وابّْم (الثانية) في التذكم 
والتأنيث ( الثالثة ) في النصب وار والتفصيل على هذا : 


مسا بزرية ب قواعد الاعراب 


ظ )ا ) في الواحد والاثنين تأي نفس المعدود من غير كيز وتقول رجحل رجلان 

وقد ,كد و لا تتخذوا إطين اثنين 

( ب) مميز الثلاثة الى المشرة أي معبا جوع ورور وعذااف في التأنيث 
والته كير للدعدود قال تعالى سخرها علبم سبع ليال وأكانية أيام 

(ج) ميز أحد عشر واثنى ءشر مفرد منصوب وموافق في التذكير والتأنيث 
تقول أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة 

( د ) مميز العقود بين العشرة والمائة أعني عشرين وثلاثين الى تسعين منصوب 
مفرد ويتساوى فيبا المذكر والموّنث تقول عثعرون رجلا او اعسأة 

(ه) مميز المركيات مابين ائتى عشر الى تنعة عشر مفرد منصوب وامفردات 
خالفة والعشرة مطابقة تقول ثلاث عشرة اعرأة وثلائة عشر رجلا 

(3)ة الركنات :ها يق عذرن آل لنعة وتدوق شرد مويه ح ايا 
عقودها فتساوية في التذكير والتا نوث - ؟ واما الواحد والاثنان فطابقان مع 
المعدود تقول أحد وعشرون رجلاو إحدى وعشرون امرأة واثنان وعشرون رجلا 
واثنتان وعشرورت اعرأة * - واما الثلائة الى النسءة فخالفة تقول ملائة 
وعشرون رجلا وثلاث وعشرون امأة 

( ز) مميز المقود من امائة الى الف أي معه) أعني مائة ومائتين والف والفين 
والوف وغيرها مجرور مفرد ويةساوى في التذكير والتأنيث تقول مائة رجل ومائة 
اممأة وهكذا 

(ح ) مميزالمركبات من المائة الى الآخر على ما عرفت من واحصد الى (سمة 
ونسعين فلا ينظر الى مائة بل ينظر الى ما معبا سواء كان معبا مفرد نحو مائة 
وأربعة رجال اوكان مءبا م ىكب محو مائة وثلاث ءثشيرة امرأة وهكذا فتأمل<داً 


الملعقات ‏ ل ٠‏ وطاى ٠‏ وكذا 


( قاعدة ) تتنصب أسماء المتكرات على لير امور أخر ل منها 1 ٠‏ وه على 
قسمين ل( الأول ) الاستفهامية بان تكون عمنى أي عدد وهذه تنصب الاسم المفرد 
سواء كان مع الفصل أم لا وسواءكانت مجرورة أم لا لعم يجوز في صورة جرها 
جر الاسم الواقع يز لها فنقول كم رجلا اكرمت و5 اكرمت رجلا ويك درم 
او درجماً اشترءت ووز جر ميزه عن 

الثاني .ن قسمي 7 َ الخبرية وي للتكثير وتمميزها مجرور جما كارت 
أو مفرداً تقول 5 رجلا أو رجال جاؤني وير مميزها عن أين)ً نو وك من قرية 
اهملكناما 

(تاعدة) كك الميرية كا ي وكذا وينتصب تميزها او جر يمن نحو اطرد اليأس 
إلرجا نكا بن ال » وكا بن من دابة» وعندي كذا درها 


( قاعدة ) المنادى اسم يدخله يا وأيا وها وأي واطمزة ووا لو يا زيد 

( قاعدة ) يجوز حذف حرف النداء و «وسف أعرض عن ه-ذا ولا يجوز 
الحذف ؤها كان المنادى اسم جنس او امم إشارة او مندوب او مستغاث او لفظ 
جلالة مع عدم اليم والاظهر جواز الكل قايلا واذا وجد اليم في لفظ الجلالة محو 
الهم حذف إلا نادراً 





ساء راس قواعد الاعراب 

(تاعدة ) الأغلب كون المنادى مظبراً ويا أنت قليل والغالب خلوه عن اللام 
إلا في لفظ الخلالة يمو يا الله 

( قاعدة ) المنادى المفرد المعرفة سواءكان مفرداً أم تثنية أم جما مذكراً أم 
«ؤنثا يبنى على ها يرفع به وكذلك التكرة المقصودة نمو يا زيديا زيدان. .. ال 
ونحويا رجل . والمنادى المضاف وشبهه والنكرة غير المقصودة ينصب محوياءبد الله 
ويا حسن الوج.ه ويا غافلا والموت لطلبه . والمنادى المستغاث به وذو التعجب أو 





التبديد ير باللام المفتوح او يتح اذا دخل آآخره الألف و بالحمد ويا مداه 
ويا للعجب ويا لعمر ولأقتلنك ( تنبيه ) يدخل اللام الككسورة على المستفاث درن 
أجله نحو لاناس عتوث في ازدياد 

( قاعدة ) يجوز في المنادى الضم والفتح اذاكان عاماً موصوةا باين او ابنة 
متصلا مضافا الى عم نحو يا حسين بن علي 

( تاعدة ) تلازم النداءكلات وي فل ولومان ونومان وخباث وفله ولكاع 
وناك : َل نحو فسق وعذر 

( قاعدة ) اذا كان تابع المنادى مضانا نصب نحو يا زيد غلام مرو واذا كان 
التابع مفرداً غير بدل ولا معطوف فبو علىقسمين لإ الأول 4 تواِع المنادى المعرب 
وم معربة باعراب المنادى نحو يا بني . بم أجعين ( الثاني 4 توالع النادى المي 
ووز يها النصب والرفسع نو ا زيد 3 واأفاقل. . واذا كان اه بع بدلا أو 
معطوفا إغير أل نحو يا زيد وبش ركانكالمنادى المستقل . واذا كان معطوفا مع أل 
جاز فيه النصب والرفع 

(فاعدة) وز في المنادى الصحيح المضاف الى باء اللتكام وجوه <مسة الكسر 
بدون أياء وممه واافتح بدون الألف ومعه وابجع بين الياء والألف تقول رب 


وري ورب ورباورما 
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( قاعدة ) إذاكان أي منادى جاز وصفه با ممرف المرذو ع ويا آنا الانسان 
وبالموصول حو يا أيها الذي وبالاشارة نمو يا أيبذا 

(قاعدة) ما تقدم للمنادى من الاحكام كارا يأني للمنادى المندوب وهو الذي 
يندبه الانسان ويتحزن له و وا حسين ووا أبا عبد الله . ويجوز ايصال الأاف 
مع الهاء بآخرالندوب نو وا حسيناه وكذا بآآخر الصلة والمضاف اليه نحو اومن 
نصر مداه ووا اين فاطمتاه 

( قاعدة ) من أحكام النداء الترخيم وهو حذف آخر المنادى نمو يا سعا في 
أداء سعاد ويا منص في نداء منصور وفي التفصيل طول 

( قاءعدة ) الاختصاصكالنداء لفظا واسكن بدون حرف النداء واللازم أن 
يسبقه شيء وان إصاحيه الألف واللام يو نحن العرب أسخى الناس وأنا أفمسل 
كذا أبن الرتكن :الك وأ ما متضويان قعل مقدراي أقرة: العري مئلة ما 

قال عبد تروسا ولنقىن تنوه الاباك عل أ نين لزان ضيه انان 
كان بايا زم سترالفعل الناصب و إياك والأسد او إياك الأسد والتقدير إياك احذر 
وكذا ين اقتان الناضدت: فق غين آنآ ذا كان مغطوفا او مكررا وها زرائرك 
والميك أ راسك :واعذر الروت وعق الضيخم الضيغم أى احدذوؤق غير 


الموارد العلاثة جوز إذار الناصب واظباره >والأسد وإن شرت قات احدن الابرد 


حك 5 نا اللدقات الشوات #الأحمى د كر النوا نز من الطدنواشراة 


وي مانية « الأول © المصدر . 


0 (تاعدة) لمصدر يعم لحمل فعله إن كان في موضع الفعل تحوضربا زيداً اوكان 
مقدراً بان والفمل فى غير الحال او ما والفعل في الحال تقول يجت مر ضربك 
زيداً أمس او غدا أي من ان ضر بت ولو قلت الآن والتقدير ما تضرب زيداً 

( تاعدة ) يعمل المصدر في ثلائة أحوال لإ الأول 4 مع الاضافة ما تقدم 
( الثاني )4 مع ال مو يجبت من الضرب زيداً (الثاك »4 بدونه) نحو يجرت 
من ضرب زيداً 

(قاعدة) اذا اضف المصدر الى ناعله جاء منصوبه إعده كنع ذي غنىحقوفا 
شين واذا اضف الى مفدوله جاه مرفوعه إعده نحو بذل بود مقل زين وييجوز 
العطف على مجروره لفلا وملا 


الثألى ‏ اكما انشاعل والقمول 


( قاعدة ) اسم الفاعل له حالان ل[ الأول 4 ان يكون صلة لأل ويعمل حيذئذ 
مملفعله من الرفع والنصصب ولوكان يمنى الماضي نو هذا هوالضارب زيداً الان 
او غدا او أمس ل الثاني 4 ان لا يكون صلة لأل ويعمل حيذئذ انكان عمنى 
المستقبل او الخال ويازم إضافته اذا كان عءنى الماضي نحو هذا ضارب زيد امس 
حلاف العامل المستوفي للشروط فانه جوز اضافته ولا يجب 

( قاعدة ) لا يعمل اسم الفاعل الا اذا اعتمد على استفهام او أفي أو حرف 
نداء او موصوف او ذي حال او مسئد اليه ولو مذسوخا 


( تاعدة ) صيغ المبالغة كفمال ومفعال وفعول وذعيل تعمل عمل اسم الفاعل 


0 ل اا م 
( تاعدة ) اسم المفعولكاسم الفاعل في جميع ماتقدم فتقول أمضروب الزيدان 
الآناوغداً ومعناه معنى اللبول وةد اضاف الى مرفوعه فتقول زد مقتول 
الأن أي مقتول | بوه ولايجوز ذلك في اسم الفاء لفلا تقول قاتل الأب أيقاتل | بوه 
( قاعدة ) 2 التذنية و المع في اسم الفاعل والممءعول والمبالغة - المفرد في 


جميع مأ تقدم 
الثالتُ - الصفم امسر 


(قاعدة) الصفة المشيبة بأدم الفاءل في دلالتها على الحدت ومن قام به » تفترق 
عن اسم الفاعل بأمور كثيرة نذكر يمضبا « الاول »© اسةتحسان حر الفاعل بها 
تقول حسن الوجه ولا تقول قالم الأب «الثاني» انها تصاغ من الفعل اللازم دون 
المتعدى « الثالث 6 انها لا تكون إلا لاحال فلا تقول زيد <سن الوجه غداً او 
أس « الرابع » انها تأخذ المنصوب وض لازم « الخامس » غلية عدم جريبا على 
المضار ع إلا نادراً كطاهر 

(قاعدة) معمول صفة المشبهة لا يتقدم عليها فلا يقال زيد الوجه حسن وجب 
ان يكون سببيا ووعتئع ان يكون اجنبياً فلا تقول زيد حسن ممروا 

( قاعدة ) الصفة المشببة اما ان تكون بالألف واللام او >ردة عنها وعلى كلا 
التقديرين قالمممول لا يخلو من أحوال ستة -1- ان يكون مع ال -؟ أو مضامً 
الى ما فيه ال - او مضافاً الى الضمير ‏ 5 - او مضافاً الى مضضاف الى الضمير 


00 ااا 0 


- ه - أو مضافاً الى مجر لاعن أل والاضافة 5 او يكون المعمول ممرداً عن 
أل والاضافة . فهذه اثتى عشرة حالة والمعمول ف يكل واحد منها اما مرفورع 
على الفاعلية او منصوب « على التشبيه بالمفعول ا نكان معرفة والييز ان كارف 
تكرة 6 او >رور وبالاضافة فتحصل ست وثلاثون 

( قاعدة ) الممتئع من هذه الصور أربعة يجممها كون الصفة مع أل مع خ-لو 
المعمول وملابسه منها ندو اسن وجبه او وجه اببه أو وجه, أو وجه أب . 


© © 


وباي الصور تنقسم الى حون وصْعيف وقبيح 


الرادم ‏ الهو 
ال ل 

( قاعدة ) لاتعحب صيغتان حامد تان « الأول » م افعله 3 الثاني » افمل به 
ووز حذف المتمحب منه نحو انمع 3 والصر أي ابصر بم 

( قاعدة ) يشترط في الفعل الذي ياغ منه فعلا التعحب سبعة أمور ١‏ أن 
يكون فعلا ثلاثياً لا كانطلق ‏ ؟ - أن ون متصرفاً لا كنعم ‏ ”- أن يكون 
معناه قابلا للمفاضلة لا حو مات -5- أن يكون اما لا نح وكان -5- أن يكون 
موجباً لا نحو ما ضرب -5 - أن لا يكون الوصف نه على افعل لا حو حمر 
دلا أن لا كون مبذ] للتفعول للا تحر حترت 

( قاعدة ) اذاكان فعل لم إستكل الشروط واريد صوغ التعجب منه جي» 
بأشد واشدد ونحوها ميق يعصدر ذلك الفعلمتصوباً إمدأشد ومجروراً بالباء 
بعدد اشدد فتقول ما أشد الطلاقه واشدد باذطلاقه 

(فاعدة) لا يجوز تقديم معمول ف لالتعجب عليه ولا فصله لِغير ظرفه إلا نادراً 


ا 001 


قامس - التفضيل 


( تاعدة ) اهم التفضرل هو ما دل على تفضيل موصوفه على غيره ولايصاغ 
إلا ما مى مئه التعحب و«توصل باششد ونحوه مع فقد الشرط 

( قاعدة ) لأفمل التفضيل أحوال ارعة 2 الأول » ان .هم يعن فيكون مفرداً 
مذ كرا داعا فتقول زيد وهند والزيدان والهندان والزيدون والطندات أفضل 
من عمرو « الثاني 4 ان م بأل فكون مطاقاً لموصوفه فتقول زدد الأفضل وهند 
الفضبى والزيدان الأفضلان والطندان الفضايان واازيدون الأفضاون والهندات 
الفضل بهم ففتح «الثالث» ان يضاف الى التكرة وهذا مفرد مذكر داعا كالاول 
فتقول زدد أفضل ر<-ل وهند أفضل امسأة والزيدان أفضل رحلين والهندان 
أفضل امي أتين والزيدون أفضل رجال والهندات أفضل نساء « الرابع 6 أرت 
يضاف الى المعرفة وهذا يجوز فيه وجبان «أحدها »استعالهكالجرد فلاإطا بق ماقبله 
فتقول الزيدان أفضل القوم واطئدان أفضل النساء وهكذا « وثانيه) © استماله 
كالمقرون بالالف واللام فتحجب مطا بقته ل+اقبله فتقول الزيدان أفضلاالقوم والزيدون 
أفضاوا القوم وهند فضلى الذساء واطنديان فضليا الذساء والهندات فضل الها 

(قاعدة) يرفع أفضل التفضيل الاسم الظاهر نادراً إلا اذا صلح لوقو ع فمل 
عمناه مودّعه ومئه المسألة الكحلية 

( قاعدة ) لا يتقدم معمول القسم الاول « أعني من وعجرورها » على افضل 
التفضيل إلا اذاكان استفباما نحو من ايهم انت افضل 


داع. ا قواعد الاعراب 


لس سود وه وممسهوت دمو وسو ووه ممه ووو مم ده هد وهم صم قو مهمد ده ممم ووم ووو و ممم ههه وو ووه دده وومةه وم مومه مم ده ممه ممه ممه مه ووه عه سوم ضون عممه مم ده حم ون ونه 16500444200 وق موده نمم مه وم م و م ممم م ممه ممه مف مه م مس م ممم مه ل موه مد ممم موه من 


السادس 3 عي 8 بلس 


( قاعدة ) افعال المدح والذم وضعت لانشاء المدح والذم لا الاخبار فنعم 
لامدح وبدّس للذم ولا بد ا من فاعل مقرون باللام نحو أعم الرجل او مضاف 
الى ما فيه أل نحو عم غلام القوم او مضمر مفسر بنكرة منصوبة نحو ذعم رجلا 
وابجمع ين المييز والفاع لكان يقال ذعم الرجل رجلا مختلف فيه 

« قاءدة 6 يذكر بعد الفاءل اسم مفو ع إسمى خصوصا بالمدح او الذم 
فتقول نعم رجلا زيد وبدّست المرأة هند وهذا الاسم في النركيب مبتدأ واجخلة 
المتقدمة خبره اوخبر ميتداً محذوف 

« قاعدة 4 قد يتقدم على الفمل ما يدل على ال موص فلا بذكو لعك نحو 
إنا وجدناه صابراً نعم العبد اي : |.بوب 

« قاعدة » كبس في ججيع ما تقدم ساء نحو ساء مثلا القوم الذذين 

« قاعدة » موز ناء وزن فعل نكل فمل ثلاني صا لمناء التعحب منه 
لافادة المدح او الذم فتقول شرف الرجل زيد ولؤم رجلا بكر ويعامل مع هذدين 
معاملة نعم وبئس إلا في +مة امور ١‏ - تضمنع) لمنى التعجب ‏ *- كونه 
للمدح والذم الحاص _ «_ حواز ذاو اعله) من ال ندو وحسن اولك رفيقا 
5 -كثرة جر الفاعل بالباء الزائدة نحو حب بلزور الذي لا يرى ‏ © - جواز 
عود فأعله) المضمر الى المقدم فيطابق فتقول الزيدون كرموا رجالا والى المؤخر 
فلا بطابق فتقول كر رجالا 


وواعد الاعراب سد لاسب 
١‏ قاعدة 6 من افعال المدح والذم حب ولاحب وناعله) ذا ويذكر الخصوص 
بعده فتقول حبذا زيد والزيدان وهند واطندات واذا وقع بعد حب غير ذا 


السابع 5 أسماء الرئهال 


د قاعدة » اسعاء الافمال اسعاء تقوم مقام الافه_ال في المءنى والعمل فتكون 
عءنى الماضىكشتان زيد وعمرو « اي افترقا © وهيهات العقيق « اي بعد » وهو 
واد بالححاز 6 وقدازاد في الفاعل اللام تجوهيبات هيبات لآ توعدون وعمنىامضارع 
كاوه ععمى العدب ووى ععنى اتجب بالتكام» وعدنى الام تحو مه ععنى الكفثف 
وآمين ععنى استجب ووزن فعال بالتكسر من كل ثلاني كضراب وأزال يمعنى 
اضرب وانزل وعليك زيدا اي الزمه واليك اي تنح ودونك اي خذه ورويد زيداً 

دقاعدة» اسم الفمل اذا كان بعمنى فعل لازم رفع فقطكشتان وآمين ونحوها 
واذا كان عومى الفعل المتعدى رفع واعين: كغراف ودراك عدا ععى 
أضر به وادركه 

قاعدة 6 ما نون من هذه الاسماء كان تكرة نحو صه واذا لم شو نكان 
معرفة ندو صهة4ه الاول ععى افمل مطلق السحكورت والثابي ععى اقفعسل 


السكوت ا ممبود 


مدو ووو ااا وو واوا ووو واوا لا 0غ 


«قاعدة ) الفملالمضارع ص فوع حين التحرد عن الناصب والجازم دو لضرب 
« قاعدة 6 اذا دخل الناصب او الجازم على المضارع سقط الرفع في المفرد 
والنون في التثنية والواحدة المؤنثة واجمع ما خلا ججعمي الاناث تقول لن لضرب 


ويضربا وإضربوا وتضرب وتضربا ونضرين ... ال 


2 التواصس « 


« قاعدة 6 نواصب المضارع ارإعة « الاول »6 أن نحو وان تصوموا خير 
31 واذا وقع ان بعد مادة العم لم يكن ناصناً نحو علم ان سيكون واذا وقع لمد 
الظن حاز الوجبان نحو ا<سب الناس ان يتركوا وحسبوا ان لا تكون فتنة 

الثاني » لن وهو حرف نني نحو فلن ابرح الارض 

د الثااث » كي المصدرية نحو لكيلا تاسوًا 

د الرابع » إذن بشرط التصدير واتصال الفعلى او فصله بالقسم نحو اذن والله 
نرميهم بحرب واذا وقع بعد العطف جاز الوجبان 

«فاعدة» حب اظبار ان بين لا ولام الحر نحو لثلا عم اهل الكتاب ولعد 
لام الور فقط يعمل ظاهرا ومضمرا ندو لاف ل ولان افعل 


د قاعدة 6 شصب الفعل المضارع باغمار ان في 3 نيه عشر 5217 1- لعد 


واو ا دك 00 
* 9 لعد لام الحدود نحو ما كان الله ليعذبهم ‏ 4 - ولعد او يمنى الى تلحو 
لاارمنك اوتمطيني حت -0- وبعد وأو العطف اذا كانالمعطوف عليه اسماً صريحاً 
نحو اتجبنى قيامك ومخرج -" - وبعد الفاء في جواب الام 7- والنهي 
- 4 - والاستفيام -.- والنفي  ١١  يقلاو -1٠١‏ - والعرض مثاله زرتي 
فأ كرمك ولا تطغوا فيه فيح علي عضي وهل اسثلك فتحيبني وما تأ تينا فتحدثنا 
وليتني عندك فأفوز وألا تنزل بنا فتصيب خيرا ‏ 17 - وبعد الواو الواقعة في 
جواب الام 17 والنهي ‏ 154 - والاستفهام ‏ ه ‏ والثني - 1١‏ - والمني 
17 - والعرض ٠‏ والامثلة ما تقدم 18 وبعد الفاء في جواب النرجي على 
اختلاف نحو فأطلع 


الجوازم » 


« قاعدة 6 الجوازم كالنواصمب في اسقاط الرفع من الفرد والنون من التثنية 
والجع المذكر والواحدة المنثة تقول لم يضرب ل يضربا لم يضربوا . . . الخ 

قاعدة » الجوازم خمسة  -١‏ لم نحو لم يضرب زيد ‏ ؟ ‏ 11 نحو ندم 
زيد ولا ينفعه الندم ب ” لام الامى نحو لينصر 4 لاء النهي نحو لا يضرب 
- © - ان الششرطية نحو ان تضرب أضرب 

« قاعدة » جزم المضارع بان المقدرة بعد خسة أشياء  ١‏ الامى نحو 
ائتني اكرمك -" النهي نحو لا تكذب 7:ج  *‏ الاستفهام نحو هل تزور نا 
تكرمك 4 الْوْني ندوليتني عندك افز -ه العرض نحو الا تنزل بنا تصب خيرا 


د ا 41 352 2 0ه 3 
ب ١‏ - من نحو من يعمل سوءاً بحجز به ؟ - ما نحو وماتمعلوا من خير إعامه الله 
"*- مه) نحو هه) تأتنا به من آنة ‏ 5 أي نحو : أياما تدعوا ذه الاسعاء 
الحمدنى 5 متى نحو متى تسترفد القوم ارفد 5 ايان نحو ايان تقم أفَم معك 
-/- أيما محو اينما تكو نوا يدركم الموت -4- اذما نحو اذما أتدت علىارسدول 
فقل له . وقال قوم انها حرف - 5 حيما نحو حيما استقم بشَدر لك الله جاحا في 
ا الازمان ك١‏ ا دان تعو فاصفت أن انا تس ا 

وزادوا على هذه العشرة كيف واذا في الشعر نحو وإذا تصبك خصاصة فتحمل 
قاعدة 6 هذه الاسماء العشرة تقتضى حملتين فالاولى تسمى شرطاً والثانية 
جزاء” واللازم ان تكون الأولى فعلية والثائية يمكن ان ككون اسمية واذا كانتا 
فحلقين اما آن تكو نااك تان ماضوق تح او مشارعيق: الات او الأول مان 
والثاني مضارع -4 أو بالعكس و ان ضربت ضربت وان تضرب اضرب اخ 
«قاعدة» بازم اقتران الز اء بالفاء اذاكان حلة أسعية او ماضيا مع قد او جلة 
انشائية او مضارعاً منفياً غير لاا 


لادان ابرضاف 


قاعدة 6 اذا أردت اضافة اسم الى آنخر حذفت ما في المضاف من التنوين 
ونون التثنية واببمع ونون ما الحق با نحو غلام زيد وغلاماه وغلاءوه وبنوه . ثم 
ان المضاف اليه ان كان نكر ة افادت الاضافة التخصيص كغلام رجل وإلا افادت 
التعر يف كالمثال المتقدم 


ا ا ا م 5 5 
محوضارب زيد ولا يفيد إلا مخفيفاً (الثاتي) المعنوبة وشيغير ذلك ويد التعريف 
أو التخصيص ”ا تقدم 
قاعدة 6 المضاف اليه في الاضافة الممنوية انكان جنساً للمضاف فهي يعمنى 
من نحو خالم فضة وان كان ظرفاً له فهي عمنى في نحو مكر الليل والنبار وإلا 
كانت عمى اللام ندو غلام زيد 
« قاعدة © لا جوز 0 ال على المضماف الممنوي فلا تقول هذا الغلام زيد 
واما المضاف الافظي فا نكان مثنى او جما لمذكر سال حاز فتقول ه_ذان الضاريا 
زيد وهؤلاء الضاربوه ( واما ) اذاكان المضاف الافظي مفرداً او جع تكسير او 
جع الممؤنت السالم فلا يجوز اللام في المضاف إلا اذا كان المضاف اليه او مضاف اليه 
المضاف اليه مع اللام نحو الضارب الرجل والضارب غلام الرجل والضاربوا الرجل 
والضاربات الرجل 
«قاعدة» لا يوز اضافة الثيء الى ما يرادفه والموصوف الى صاءته وان ورد 
فول نحو فاطمة الزهراء أي مسماة الزهراء وحية القاء أي بقلة القاء 
« قاعدة © قد مكتسب المضاى المذكر عن المضضاف اليه الم نث التأنيث ( كم 
شرت صدر القناة من الدم) وؤإمكس :<ورانارة العقل مكسوف بطوع هوى) 
ولكرك لشترط فيها <واز حذف المضاب واقامة المضاف اليه مكانه تقول 
شرت القئاة 
د قاعدة » الاسعاء على ثثلاثة اسام ( فبعضها ) لا إضا ف أصلا كالمض مرات 
واسماء الاشارة واسماء الاستفهام واسماء الشرط والموصولات إلا اي استفهاما 
كان او شرطاأ او موصولا ( ولعضبا ) ضاف . وهو قسمان الأول ما إضاف لفلا 


ب؟|ا ب قواعد الاعراب 
ومعنى وهو ١‏ أما الى الجلة كاذ واذا وحيث - *- او الى المفرد الظاهر 

او المضمر كمئد ولدى وسوى وكلتا وكلا ‏ *- او الى الظاهر فققط كاولو وذو 
الدال على الصبحبة واولات - ؛ ب اوالى المضمر فقط كوحد ولى ودو الى 
( الثاني ) ما يضاف معنى فقط ككل ولعض وأي نحو وان كلا لما ليوفينهم 
ل( وبعضها 4 جابز الاضافة كغلام وامسأة ونحوها 

« قاعدة » تضاف ,أي الموصولة الى المعرفة » والصفة والحال الى التكرة » 
والشرطية والاستفهامية اليع) 

«قاعدة» يجوز ان يقع القسم او معمول المضاف فاصلا بين المضاى والمضاف 
اليه نحو غلام والله زيد وترك يوما سك 

« قاعدة 6 موز حذف المضاف أو المضاف اليه اذا كان هناك ورسة نحو 
« ونار توقد بالليل 6 و ( قطع الله يد ورجل من قَاها 6 

قاعدة » اذا اضيف شيء الى ياء المتكام ( ١‏ ) فا نكان منقوصا ادغمت 
يانه في ياه المتكام وفتحته نحو قاضي رفماً ونصباً وجراً ( ؟ 4 وا نكان مثنى 
فكذلك في حالتي النصب وار تقول ميرت بغلاي ورأيت غلاي (») وكذرك 
لجع المذكر السالم في جيع الاحوال نحو مسامي لا ؟ ) والتثنية في حالة الرفع 
تق ألفها وتمتح الياء نحو جاءني غلاماي لآ © ) وانكان الاسم مقصوراً بقيت 
الألف وفتحت الياء كالمثنى في الأحو ال الثلائة نحو جاءني عصاي رأت عصاي 
ميرت لعصاي ف[45 وانكان الاسم غير منقوص ولا مقصور ولا مثنى ولا جع 
سلامة لمذكر فيكسر آنخر المضاف سواء كان ل( ١‏ 4 مفرداً كفلاي (؟) او جع 
المكسر ماذكر ( +4 اوجع المكسر اؤنث ( 44 او جمع المونت السالم 
( 0 ) او جارياً مجرى الصحيح نحو ظبى ودلوي 


قواعد الاعراب لد م1 ب 


الثالى - ورف 50 


( فاعدة ) حروف ار عشرون 2 4١‏ من ١‏ ”6 إلى « * 6 حتّى 459 خلا 
« ه » حاشا <5 »6 عدا 2ا) في م4 عن « 5 » على ( ٠١‏ 6 مذ < 61١‏ منذ 
١١١‏ »رب دما © اللام ه4١61‏ 5ي١١61واو52١61تا‏ ه١1‏ »كاف 
١١١‏ » باد ١9‏ » امل « .> »6متى . ونذكر المعاني المشبورة لها . 
فن : لابتداء الغاية و سرت من البصرة الى السكوفة - وإلى : للانتباء 
كذلك كا تقدم ولآخر الأجزاء في ذي الأجزاء نحو اكات السمكة حتى رأسها 
وخلا: للاستشاء تحوجاءني القوم خلا زيد ‏ وحاشا : كذلك- وعدا : كذيك . 
- وفي : للظرفية حو الماء في السكوز ‏ وعن : للمجاوزة نحو رميت السهم عن 
القوس ‏ وعلى : للاستعلاء نحو زيد على السطح ‏ ومذ : لأبتداء الغاية في الماذي 
حو ما رأبته مذ يوم اللهمة ‏ ومنذ : كذلك - ورب : للتقليل او التكثير و 
رب دجل كرم لقيته ‏ واللام : للاختصاص لو امال ازيد - وك : بمعنى اللام 
تم وكيمه ‏ والواو: للقسم نحو والله - والتاء : لاقسم مو تالله ‏ والكاى : للتشبيه 
ويد كالأسدد:والءاء: للاستمانة حو بسم الله الرحمن الرحيم .ولعل : لازيادة 
نحو لعل الله فضلم علينا ‏ ومتى : عمنى من نحو 2 متى لبج خضر »6 
ولهذه الحروف معاني اخر وكذلك ذكروا حروفا اخر لاحر إطلب من المنصلات 
( قاعدة ) ةد بحذف بعض هذه الحروف ويبق الجر وهو الغااب فى رب نحو 


( رمم دار وقمت في طلله »4 5 


( قاعدة ) قد بزاد ما الكانة بد بعض هذه الحروف فتكف تملها نحو 
( كم سيف تمرو لم نه مضاريه 4 

(قاعدة) لابد هذه الحروف من متملق وهو اما ظاهر >و ما تقدم واما مقدر 
والمقدر اما من أفعال الخصوص نحو بسمالله المتعاق بأستعين وامامن أفعال العموم 
أعني السكون والحصول والثبوت والوجود والاستقرار ووها و زيد في الدار 


أي مستقر . نعم إءض هذه المروف لا يحتاج الى المتماق 


الشو ابع اعت 


( قاعدة ) التوابع كل فرع اعرب باعراب سابقه وهي +سة الأول : النمت 
وإطلق عليه الصفة 

( قاعدة ) النمت تابع مكل لمتبو عه ببيان صفته 0 صرت انول 5 َ أو 
صفة ما تعلق به نحو ميرت برجل كريم ابوه 

( قاعدة ) ينقسم النءت إلى ل( ١‏ 4 ما يكوث لاتخصرص نمو زيد العطار 
(45 وللمدح نحو العالم ل( © 4 ولام حو الفاسق لآ 6 4 وللترحم عو المكن 
( 45 وللتأ كيد و أمس الدابر 

( تاعدة ) النمت كا تقدم على قسمين « الأول » النمت الذي يحال موصوفه . 
ويازم مطا بقتهلامنعوت فيأربعة من عشرة . واحد من التعريض والتتكير » وواحد 
من الافراد والتثنية وابخع . وواحد من التذكير والتأنيث . وواحد من الرفع . 
والنصب وار « الثاني 6 النعت الذي بحال متعلق الموصوف وهذا  ١‏ - اما أن 


رفع عبر الموصواف محو حاء لي اعرأة قاعة الأب ذبذا ايضاً كذلك يطابق منموته 


قواءد الاعراب دوق!|!!ا ده 


في أربمة من عشرة « ؟ © واما أن لا برفع مبز الموصوف فيطابق «وصوفه في 
اثنين من خجسة . واحد من الرفع والنمييواللن: وواحد من التمريس وكير 

وامافي الّسة البواقي أعني الأفراد والتثشية والجوع والتذكير والتأنيث فكالفءل 
ذفان اسند الى ىن انث وانكان المنعوت مذ؟ ا و رحل قاعة بنته وان اسئد 
الى مذكر ذكر وان كان المنعوت مونثًا هو هذه القرية الظالم أهلبا وان اسند إلى 
مفرد أو مثنى أو جموع أفرد وانكان المنءوت لاف ذلك لو ميرت يرجل أو 
رجلين أو رجال قالم أخوه أو ابواها أو أصدقاؤم 

( قاعدة ) اذا كان المصدر لعا ازم الافراد والتذكير في الكل نحو امرة رضى 
ورجل رضى ورجال رضى وهكذا 

( قاعدة ) اذاكان المنعوت واضحاً جاز في النعث الاتباع كا تقدم والقطع 
فرحوز الرفع والنصب فلك ثلاثة أوحَة في لكريم من دولك مررت بز يد الكريم 
اذاكان زد واضحا بدون هذا الوصف وكذلك اذا ككررت النعوت 


الثالى - الت وكير 


( قاعدة ) الثاني من التوابع التو كيد وهو يفيد كون المتبوع على ظاهره ارفع 
شرو أو اشداة او از محق بناءى زيند نيد 

( تاعدة ) ينقسم التأ كيد الى قسمين (الأول) الت كيد اللفظي وهو ما كان 
بافظ المتبو عا تقدم أو عرادفه و رأيت إنساناً بشراً ويأني التأ كيد الافظي 
في الجلة نحو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ل( الثاني 4 التأ كيد المعنوي وهو 
النفس والعين ويتصل بها ضمير يبرجع الى الأؤكد 3 4١‏ فانكان لامفرد طابق 


وورموو مو ووم ووم جوومو م م موتو ووو وموم ووو ووم همي موه الممر د وموم زيمرت وبر مرو م رورم ممه هدم مهو نهو مر يوم م ممم ر ةمه وميه مهمه د م جم ممم ره مو ووم هوم مه ممه ممت ممم ينمه مم وم رت مم رمم هه ممم هورم مم ووم اه ف ره توج اه م زتره يت يري اتات هديرت تس مقت م تمت 


حو زيد نفسه وهند عيئها ل( * 4 وانكان لامثنى أو المجموع جيء بها بلفظ 
ابم مع تطابق الضمير نو جاءني اازيدان أنفسه| والطندات أنفسون 

( قاعدة ) استعمل كلا وكاتا اتا كيد التددة وحميعاً وكلا وعامة للجمع أوذى 
الأجزاء نو جاءني الرجلا نكلاها وخاق الله الأشياء حميمها واشتريت العيد كاه . 

(قاعدة) لامجوز تأ كيد التكرة إلامع الفائدة نمو( محملني ازلفاء دولا اكدما) 

( قاعدة ) اكد والمد اجع باكتع بصع فا بتع ولعد حمماء يكتماء قيصماء 
فبتعاء وكذلك أجعين وججع 

( قاعدة ) اذا اريد تأ كيد الضمير المتصل المرفو ع بالنفس أو العين فاللازم 
أن يكون بعد الضمير المنفصل بحو قوءوا أتم أن 

( قاعدة ) الضميرالمتفصل المرفو ع ب كد به كل ضمير متصلصرفوعا أو غيره 
عو اسكن انك وا كبتك انث وعورت رلكةانت 

( قاعدة ) اذا اريد تأ كيد الضمير المتصل تأ كيدا لفظياً يجب إعادة ها اتصل 
به نحو بك بك وكذلك اروف غير الجوابية تو انم انم 


الثالتُ - عطف النسى, 


( قاعدة ) عطف النسق هو العطف بالحروف الآنية وش عشرة : 

)غ2 الواو: وي للجمع نظاها قدا آو موك 1 اوامقار ١‏ عل الكزرون ص 
جاء زيد ومرو [ ” 4 الفاء : وم لاترتيب بلا مبلة نحو جاء زيد فعمرو ودرنف 
خواصبا انبا تعطف ما ليس صلة على الصلة نحو الذي (طير فيغضب زند الذباب 
( 4 ثم :و للترتيب مع المبلة نحو جاء زيد ثم مرو [44 <تى : وي لعلف 


ع ا اعد 53 
بذينا الأصاغر ( ه 4 أو : وي للتخيير والاباحة والتقسيم والابهام والتشكيك 
وعدنى الواو نحو تزوج هنداً أو اختها واقرأ فقا أو نوا والكلمة اسم أوفمل 
روات 1 اعلى هدي أو في ضلال ولبثنا .وما أو عض يوم وحاء 
الحلافة أوكانت طا قدرا ( ١‏ 4 أم: وه على قسمين 8 الأول #* المتصلة وهي 
العاطفة بعد همزة التسوية الداخلة على حملة في محل المصدر ن<و سواء علينا اجزعنا 
أم فين ا او إعد الطوزة الي اطلب بها وبأم التعيين نحو نت ما توعدون أم 
عل رلي 8 الثاني © المنقطعة التى عءنى .ل ولا يتقدم على هذه إحدى اطمزتين 
نحو لا ررب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ( 7) اما : بالكسر عمنى أو 
دو تزوج اما هنداً واما اختها . والشاهد في اما الثانية وقد يستغنى عن اما بأو 
نحو قام اما زيد او عمرو (م ) لا : وي لاني الي عن الثاني بعد اثياته للأول 
ندو جاءني زيد لا عمرو وتلى النداء والأمى أيضا نحو يابن أخي لا ابن مي 
واكرم زيداً لا عمروا (8) بل : وه للاضراب عن الأول نحو جاءني زيد بل 
مرو والمشرور انه يجءل الأول كالمسكوت عنه ويثيت الجيء للثاتي وفيه أقوال 
اخر ( ٠١‏ ) لسكن : وي للعطف بعد النهي أو الئفى نحو ما ضربت زيداً الكن 
روا أي ضر بته ولا لغرب زيداً لكن مرواً أي أضر به وبأني بعد الاثيات 
نحو قام زيد الكن عمرو لم يكم 

( قاعدة ) موز العطف على ضمير الرفع المتصيل بدون شيء نحو مالم يحكن 
أنه لهج ذكن النالك» إعادة الضعير التفعال أو ره ضر كنم أتم وابايع 
ونا اشر كتاولا اننا 

( قاعدة ) إذا عطف على ااضمير الجرور ل بازم إعادة المار نحو الذي تسائلون 


به والأرحام لكرن الغااب إعادته وهو المشبور نو ذقال لا وللاارض ولعيد 
إلمك وإله اباك 

(قاعدة) يجوز عطف الفمل على الفعل ندو لنحي به بإدة ميتأ ونسقيه وعطف 
الفءل على شبه الفعل وبالمكس نحو فالمغيرات صبحا فأثرن ويخرج المي .رن 
اميت مخرج الميت 


| قاعدة ( جوز بال حرف العاف تعدو تصدق رحدل .ن دشاره >ن درمه 


الرايع - ايمل 


( قاعدة ) الدل هو التابع المقصود عا (سب الى متدوعه 
( قاعدة ) ينقسم البدل الى أربعة أقسام (1) بدل الكل من الكل وهوالمساوي 
للحسدل منه في المءنى نحو جاءني اخوك زيد (؟) بدل البءض من الكل وهوالذي 
كان لعض الميدل منه نحو رأءت زيداً وحبه ( *) :دل الاشمال وهو الدال على 
معنى في متبوعه نحو اتحبني زيد عامه (5) يدل المباين ونقدم هذا الى ماشقصد 
متدو عه كا بقصد هو وإسءى بالمداء نحو <مبي مر تين وإلى مالا يقصد مت.وعه 
بل بقع منه اشتباهاً ولسمى بدل الغلط نحو أت رحلا اعس أ 
وزاد عضوم خا مسا وهو بدل الكل من البعض ومال اليه السيو لي وقد عثل 
شحو لقيته غدوة .وم الجمة 
(قاعدة) يجوز إبدال الظاهر منالظاهر . وإبدال المضمر من الظاهر . وإ بدال 


( قاعدة ) لا مدل الظاهر من ضمير الخحاضر إلا في ثلاث صور ( ١‏ ) بدل 
وآخرنا ( ؟ ) بدل الاشمّال نحو وما الفيتني حامي مضاعا ( *) بدل البعض من 
امكل نحو أوعدني بالسحن والاداثم ر<لى 
نحو ما تفعل أخيراً أم شراً ومن ضربت أزيداً أم عمراً وكذلك اذا ابدل من 
م صون معى الشرط وحب دذول حرف الشرط على الندل نوو مها لصنع الت 


كرا وان كرا 


اقامس - عطف الام 


( قاعدة ) عطف البيان هو التابع الحامد المشيه لاصفة في إاضاح متبوعه 
وعدم استقلاله 

( قاعدة ) إطابق عطف البيان متبوعه في أربعة من عشرة كا تقدم في النمت 

(قاعدة) قالوا كلاسم يماح لكو نه عطف بيان لصاح لكو نه بدلا ندوضربت 
ابا عمرو 1 واستثنى عضوم من ذلاك صورتين متعين فيها ان ون عطف بان 
( الأول ) ان يكون التابع مفرداً معرفة معريا والمتبوع منادى نحو يا غلام يعمرا 
فلا يوز ان يكون إعمر بدلا لانه في قوة تكرير العامل واذا كان إعمر بدلة كان 
منادى فيازم ضمه ( الثانية ) ان يكون التابع خالياً عن ال والمتبو ع مع ال وة-د 


ا # ولس قواعد الاعراب 
0 060809090909 غ©5ظغ 
أنا الضارب زيد وهو لأ يجوز لأن الصفة المقترئة بأل لا ضاف إلا لما فيه أل 
أو تحوة فتاهل 
وه ذا آخر ما قصدنا إثياته في هذا الكتاب والله اهادي الى المواب 
سبحان ربك رب الءزة عما يصفون وسلام على المرساين واد لله رب العالمين 


وصلى الله على 3-7 وآله الطاهرين ١‏ 


0 - متهم المنطى 





الجد لله رب العالمين وصلى اله على مد وآله الطاهربن واعنة الله على أعدا مهم 
إلى :وم الدين (وبعد) ابن#تهرياست درعم منطق تكاردم 0 مرت ممتدثين 


وازخداو ل متعالاسةها أت 0 وا رأ ص لذب سام ررك م#دمه وده م#قصد 


( مقدص ) 


أغلب أفراد إتسائرا باري تعالى قوه فكر مسحت فرءوده كه إسدب أكف 
ميتوا ند خير وشررا عيز دهد وجون ةوه كاه اشتياه كاذك (<نا نجه مشاهده 
ميكنيم كه دو نفر ابر اخللاف و سحن 00 ومعاوم اس تكه 35 ازانكق 
اشتياه عوده وحق ا دكري است) از 0 حبرت تاج مرباشيم ءلم ىكه تكررا 
از خطا باز دارد » وآن عل ( منطق ) است 8 

وقبل از شروع در مقاصد كوئيم : علم « يعني ادراك © بر دو قسم است 

2 أول 6 تصديق وأ عمارت انررق اه عودن أسدت تأمه ميان دو <بر 
دون اسدت ميان « زيد وقيام 6 در ( زيك الم 6 وحئين اسدت را « ايجاب 6 
2 , 
فو اد « زيد ليس بقام 6 و<نين أسدت را « ساب 6 نامئد 

« دوم 6 لصور ون عبارلست ازدرك عون جزي كه نسدت 'أمه نداشته 


بأشد جون درك ( زيد »6 و 2 غلام بكر > . 


باز هر بك از تصديق ونصور يا واضح است وآنرا « ضروري »6 كويند 
جون لصديق به « ايستادن زيد © وتصور صورت زيد ويا واضح نيست بللكه 
محتاج بفكر است وآثرا 2 نظري »© كورند جون نصديق به « كرويت زمين »© 
٠‏ ضور شتيقاك انان توضيك وسو اام ارشع رالمافيقه باين... 
عم 


اسيم 


| ش ش د[ 


ضروري 2 لظري ضروري "© لظري 


در نحث الفاظ است 


هر كاه كمي كويد دوز ك6 دهن شنو نده ذورآ منتقل «يشود بأن دهيكل 6 
مخصوص رس لفظ « زيد 4 كه أول اورا احساس تود 2 دال »© كويند وهيكل 
حفيوفن ثانا اوزا احيان عود «مداول» نامند واين قسم «دلاات » راكه 
از لفظ موضو ع باشد « دلاات لفظيه وضعيه 6 نامئد واين قسم دلاات بر سه 
وحه است : 

أول « مطابقه 6 وان دلالت لفظ است بر عام معنى خود جون دلاات 
« زيد » بر إن هيكل مخصوص 

دوم 2 لضمن 6 وآ دلاات لفظط است بر جزء معنى ذود جور”ف دلاات 


« زيد »6 بر دست وباي أن هيكل مخصوص 


سوم « الام » وآن دلالت افظ است بر جبزيكه خارج از معنى باشد لكن 
لازم مدى باشد دون دلاات 2 حالم 4 بر كوم 2« وجرت أوضيمح أقسام افق 
شكل را ملاحظله عائيد دلاات 


مطا بقه تضمن اللزام 
باز كوئيم لفظ موضوع بردو سم است : 
أول ١‏ ع كل © وآن وقتيستكه جزء افظ بر جزء معنى دلاات كند دون 
« زيد قم » و« غلام زيد » 
دوم « مفرد »© وآن وقتيستكه جنين نباشد جون « زيد 6 
و2 مفرد6 بر سه قسم أاست د اسم 6 و« فعل © و« حرف 6 <نا نجه در 
لو خوانده ا.د وجرت توضيح أقسام اين شكل را ملاحظه عائيد 


لفظط 








ل 7 
| | أ 
اسم فمل ‏ حرف 


بان كوئيم 

هراكاه لفل بك معى داش:ه بأش_ .لك 51 معى قال صدق ار أفراد زيادي 
نناشد آنرا دعل »كويد جون « عمد » واكر لفظ بك معنى داشته باشد سكن 
آن معنى قابل صدق بر أفراد زيادي باشد 

آثرا « متواطي © كويند | كر أفرادش مساوي باشئد جون « انسان » جه 


» نكه زيد وعمرو وبكردر 2 انسانيت © مانند » يكديك نده وآثرا « مشكك‎ ١ 


11110101010 1 1 ا ا ا اا ا ااا ااا اام ا ا ااا ا ااا ل م ا ا اا 0 


و(صد ذراع) در «قدار مساوي أوسةند وأ كا افظ بيشتر ازيك معى داشته باشد 
ا 17 ازبراي هر يك وضع شده باشد آثرا ( مشترك كرشن جون 
(عين) جه 1 كه .عنايش (جشم) و ( جشمه ) است وا كر از براي يك از معناها 
وضع شده باشد سكن در معناي دوم استمال شد نا 1 نكه معناي أول «تروك 
نوا"( تقول )تاقد وق بر سه قسم أست 4١‏ شرعي جون ( صاوة ) 
( ؟) عرفي جون ( دابه ) ف[ + 4 اصطلاحي جون ( فعل ) وا كر از براي يك 
وعى واضع دارد ودر معنى دك استال ميشود سكن معنى ول ترك أشده 

أن لفظ © دويدى أول اشغيل شود ( يحققة ) كويد دون ل( اسد » 
بالنسبه به شير . 

واكر در معنى دوم استعال شود لآ عجاز 4 كويند جون (آ اسد » بالنسبه 
به شخص شجاع . 


0-4 
وصورت أقسام <نين ارت 


تتح لمق متكثر المعنى 


ش 
جسم بللم 
مع التشخص2 بدون تشخص-2- وضع لكل الم يوضع لجل 
رعم) ظ ر مشترك ) 
| | 
متساويالافراد متفاوتالافراد 
( متواطى ١)‏ (مشكك) 
١‏ 


اشتبر في الممنى الثاني وترك الأول ليس كذلك 
.( منقول) (حقيقة ومجاذ) 














شرعي عرفي ‏ أاصطلاحي 
هركاه معنى جيزيرا تصور عائيم كه آثرا نام 2 مفهوم © كذار ند يا 1 تكه 
ميتوان افراد زيادي داشته باش_د بس آترا ( كلي ) كن حون (مغيوان )2 
ويا نكه عيتوان صدق برافراد زيادي عايد يسآثرا (جزبي)كويئد جون (حسن) 


مفهوم 


صلم 


كلي جزني 


( ثائمة » 

ه ركاه د وكلي را باتم ملاحظه عائيم بكي از اين نسبتباي جبار كانه بين 
إاشان ميناشد 

2 أول 6 نساوي كلي 0 0 عبارت است از أ نكه صدق عا بد هريك ازان 
دو كلي بر أفراد كلي ديكر جون ( انسان ) و ( ناطق ) كه هر إنساتي ناطقست 
وهر ناطق إأسا'ست 

2 5 6 تباين كأي دان عيارت ا 31 1 2 صدق تابد هريك ازان 
د وكلي بر هيج يك از أفراد كلي دبكر جوث ( إنسان ) و ( حجر ) كه هيج 
إنساني حجر نيست وهبج حجري إنسان نيست 

« هوم 6 عموم وخصوص مطلق - وآن عبارت است از 1 تكه صدق ايد 
بكي از آن دوكلي بر عام أفراد كلي ديكر وصدق نايد أن كلي ديكر بر هام 
أفراد كلي أول حون ( إنسان ) و( <يوان ) كه هر إنسابي حيوانست سكن 
بعض حيوانها إنسان نيسةند . 

«حبارم» مموم وخصوص من وحةاء وان عبارت است از ]ا نكه هرد وكلي 
صدق عاد بر لعض أفراد كلي ديكر. وباز هر بك از أن دو كلي صدق تماشد 
بر بعض افراد كلي ديكر جون ( حيوان ) و (ابيض ) كه إءض حيوانها أبيض 
هستند ‏ ولءض حيوا نبا أ سمل دسدنك ب ولعض أمضها حوآن هستند ‏ ولعض 


٠ :--- بيعيال‎ 9 . ٠ 5 


نا 
121-71 آ] 


نساوي تباين موم مطلق حموم من وجه 





+ مقضرم دوم * 
دركليات مس است 


حون معنى كلي را دانستي 7 «دان كه كلي بر بذج قم ات . 

« أول » جذس - وآن كلي ميباشد كه افراد آن تاف باشزد در حقرقت 
حون ( حيوان )كه افراد آن ( إنسان ) و ( فرس ) و ( قر ) وغيرها ميباشد - 
ومعلوم استكه حقيقت إنسان غيراز حقيقت فرس اعت و“مجئين هربك بالذسبه 
بديكري 

«دوم» نوع - وآ كاي ميباشدكه افراد آن متفق باشئد درحقيقت جون 
( إنسان ) كه افراد آن (زيد) و (عمرو) و ( بكر ) وغير اإشانست - ومعاومست 
كه حقيقت زيد وعمرو وبكر يكيست 

« سوم » فصل - وآن كلي ميباشد جزء ماهيت وحقيقت كه مختص بآن 
ماهرت وحقيةقت اسرت دون ) ناطق ) كه <زء ماهيت وحقيةقت إنسان أسدت 
وختص است بالسان و#جنين است ( ناهق ) نسبت ( حار ) 

« جبارم »© خاصه ب وان كلي مبماش كه خارج است از حقيقت يه لكن 
ختص بيك حقيقت وماهرت است جون ( ضاحك ) كه خارج است از حقيقت 
إنسان سكن مختص است بانسان « جناتئكه كفته اند » 

« بنجم » عرض عام - وآ نكلي ميباشد كه خارج است از حقيقت شيء 
اسكن مختص بيك حقيقت وماهيت نيست جون (ماشي) كه خاررج است از حقيقت 


إنسان لسكن ختص نيست بانسان بللكه « فرس وبقروغئم وغيرها » يزماي اند 


هر كاه كوئيم (الانسان كلي) يس ١‏ كر ملاحظه عائيم موضوع (إنسان) رأ 
فقط آثرا (كلي طبيعي ) نامند واكر ملاحظه تائم مول (كلي ) را فقط آثرا 
( كلي منطق ) كر يند وا كر ملاحظه عائيم موضوع وحمول راياثم آذرا ( كلي 
عقبي ) نامند وصورت كليات جمس را با ملاحظله صحت تقسيم در اين شكل 
ملاحظه فرمائ.د 3 
عام حقيقت افراد ١‏ حزء حقيقت افراد خارج ازحقيقت افراد 
* سا حسم 

مشترك ١‏ #تص #2تص سكحقيقت مشترك 

رجنس .-رفسل). ترعاضة) 2" رعرضعام) 


+ م#4هسدص سوم جو 


(أول 4 حد ام وآن عبارت است از ( جذس قريب ) و ( فصل قريب ) 
مثلا 1؟ سؤال شود ( الانشان ماهو ) جواب كدفته شود ( <يوان ناطق ) 


ا 1ه 97 0 00 
دككر باشد وخواه نباشد مثلادر حواب ( الانسان ماهو ) كفته ميشود (ناطق) 
با ( جسم ناطق ) 

زر سوم 1 رسم تام - وان عبارت است از ( جذس قريب ) و(خاعه ) مثلا 
1 سؤال شود (الانسان ماهو ) جواب فته شود ( حيوان ضاحك ) 

رٍ <بارم ردم نأققص - فَأن عيارت است از ١‏ خاصه 6 ذواه با <َر دك 
بأشد وخواه ناشد مثلا در حجواب ( الانسان ماهو ) كفته ميشود ( ضاحك ) 
با (جسم ضاحك ) 

و تتمه 4 جون غرض از تعريف دانسين رول است يس بايد در ( معرف ) 
بج أص ملاحظه شود 

١ (‏ ) بأدد معرف يكسر جامع افراد ومائع اغيار باشسد - يس تعريف باعم 
وأخص ومباين صحيح نيست 

(؟ ) بايد معرف بكسر در نزد مخاطب معلوم تر از معرف بفتح باشد - بس 
لعريف عساوي با اخى درست نيست 

( ") بايد معرف بكسر عين معرف بفتح نباشد در مفهوم ‏ يس العريف 
(انسان ) - ( لشر ) تعريف حقيق نيست 

( 4 ) بايد تعريف مستازم ( دور ) نباشد _ يعني شناختن معرف ( بكسر ) 
متوقف بر شناخان معرف ( بفتح ) ناشد ب بس أعريف ( حيوان ) ب ( انسان 
او غيره ) صحيح نيست 

( © ) بايد معرف (يكسر) واضح باشد ‏ يس تعريف بألفاظ مشتركه ومجاز 


كه بلي قرينه باشند حايز نيست » وابن في الحقيقه باز كشةش إشرط دوم اسدت 


ا ا 200 





فصل درسب خاصه 
مع الجنس القرب _ أملا مع الجذس القررب آم ١‏ 


در قضابا اميك 


ومطااب أن مقصد را در ضون مقدمةه وذصولي سيان ميكتيم 


است ( حمليه ) و ( شرطيه ) 
1 0 
+ فضل اول + 
در حمليه است 


وآن قضيه يست كه حي شود در او برا نكه جيزي از براي جيزي ما بست 
-يا 1 تكه جيزي از براي جيزي ثابت نيست 


ونام جيز أول را « موضوع 6 ونام جيز دوم را « تخول © ونام جبزيكه 


ا ا ا 


دلاات ميكند بر سيت بين آن دو « رابطه © كذارند واز براي قضيه حمليه 
حند تقسم است 

ل أو ل قضيه حمليه باعتيار (كنف) و ا كي أسبت بر دو قسم 
است « أول »© موجبه وآن قضيه اإستكه حم شود در او باينكه تمول از براي 
.وضو ع ثابت است حون « زيد الم 6 « دوم 6 سالبه ون قضية اإستكه 3 
شود در أو باشكه مول از براي موضو ع ثابت :يست <ون «زيد لوس بقأم» 

ٍ تقسيم دوم 4 قضيه “ليه باعتيار ( موضوع ) بر حبار قسم است «أول» 
شخصيه وأن قَضِيه | استكه «وضو ع 0 <زلي حقيق باشد <ون ( زيد قم ( 
« دوم 6 مبمله وَآنْ قضيه الستكه 2 دراو بر موضوع باشد علاحظه اذرادش 
سكن بيان قدر افراد در او نشود حون ( الانسانكاتب ) « سوم 6 طبيعيه 
وان قضيه الستكه - در أو برهو ضوع كلي بأشد ) عاهوهو ( بدون ملاحظه 
افراد جون ( الانسان نوع ) « جرارم » عخصوره وآن قضيه ايستكه <؟ شود 
دراو بر موضوع كاي علاحظه اؤرادش وبيان قدر أفراد ثمدر او شود واين 
بالفيورة كانه ست :1 حي بر مهام افراد باشد جون ( كل اسان ناطق ) 
وياتحصوره جزئيه است ١‏ كرحي برإعض افراد باشد جون (لِعضٍالحيوان انسان) 

( تقسيم سوم # قضيه حمليه موجبه باعتبار وجود «وضوءش بر سه قسمست 
«أول» ذهشيه أن در وقتستكه موضورع أن در ذهن باشد فقط دون ( اجماع 
الضدين عمال ) « دوم » خارجيه وآن در وقتيستكه موضوع آن در خارج فقط 
ملاحظه شود و 2 أثراة حارحية بافك حون ( كل مسعدد فالبادنا نيةتويد) 
سوم 6 -حقيقيه ون در وقتستكه - شده بأشد در ضيه بر هر ذرد مو<ود 


وهر فردبكه فرض شود وجود او جون ( كل إنسان قابل لاعلم ) 


بأشد يا نباشد بر دو قسم است «أول» عصاه ( بفتح ) وآن وقتيستكه حرف 
ساب جزه هيجكدام از موضوع وول نباشد خواه موجبه باشد جون ( زيد 
ألم ) وخواه ساليه باشد دون (زيد ليس بقاكم) «دوم» معدوله وآن وقتدستكه 
حرف ساب حزء يي از طرفين باهر جزء دو طرف باشد خواه موحبه بأشد حون 
( بعض اي لا عالم ) وخواه اليه باشد جون ( لعض المي ليس بلا عالم ) 

( تقسيم بنجم 4 قضيه ليه باعتبار (جبت) بر دو قسم است «أول» مطلقه 
ون قضيه الستكه دراو يبان جبت أسبت از ضرورت وامكان ودوام نشده باأشد 
جون ( كل انسان حيوان ) « دوم » موجهه ( بفتح ) وآن قضيه ايستكه دراو 
بيان حبت شده باشد وين بر دو قسم است 

ُ قسم أول ) «وجبه بسيطه وآن در وقتيستكه ( بك قضيه ) باشد -وآم 
أقسام بسيطه ( هشت ) است 

أول - ضروريه مطلقه ب وآن وقتيستكه تمول از براي موضوع ضرورت 
داشته باأشد ما دام الذات جون ( الانسان حيوان بالضرورة ) 

دوم - مشروطه عأمة ب او #ول از براي موضوع ضرورت داشته باشد 
مادام الوصف جون ( ك لكاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتا ) 

سوم - وقتيه مطلقه ‏ كر مول از براي موضوع ضرورت داشته باشد 
در وقت معين حون ( كل قر منخسف بالضرورة وقت الْياوله ) 

جبارم - منتشره مطلقه ١‏ كر مول از براي موضو عضرورت داشته باشد 
ذروقت غرسين حون ( كل النان متتس بالضرورة ونتاما ) 


يلجم داعه مطلقه ١ك‏ مول از براي موضووع دوام داشته باشد مادام 


الذات جون ( كل فلك متحرك بالدوام ) 

شم ب عرقية عأمه ب ىو تمول از براي موضورع دوام داشته باشد مادام 
الوصف جون ( كل حي متتحرك الدم بالدوام مادام حيا ) 

هنتم مطلقه عامه ‏ ١ك‏ مول از براي موضوع فعليت داشته باشد ( إ«ني 
در كي از أزمئه ثلائه باشد ) جون ( كل انسان ماش بالفمل ) 

هشم تمكنه عامه ب وأن قضيه الستكه دَلاات مككنك براشكه ( طرف مقابل 
قضيه ) ضروري نيست بس معنى قضيه موجبه اينستكه (سالبه ضروري نيست) 
حون ( كل انسان كاتب بالامكان العام ) يعني عدم كتارت از براى السارف 
ضروري نيست ( وبالعكس در ساليه ) 

لإنتمه4 سالبه و.وجبه وكليه وحزئيه ازقضاياي هشت كانه ماندد يكد بكر ند 
وهيج تفاوني ندارند 

) قسم دوم هوجبة مس كيه وآن در وقتيستكه قضيه حل ميشود به ( دو 
قعبيه ) بكي موحيه ودكري ساليه ‏ وأم أقسام آن تاشت 

أول - مشروطه خاصه ‏ وآن مشروطه عامه اإستكه مقيد به لا دوام است 
( ولادوام اشاره است عطلقه عامه ) شالش ( كل كاتب «تحرك الأصابع 
بالضرورة ما دام كاتبا لا داعا ) أي لا شيء من الكاتب يمتحرك الأصايع بالفمل 

دوم - عرفيه خاصه - وَآن عرفيه عأمه اإستكه مقيد به لا دوأم است (ولا 
دوام اشاره است عطلقه عامه ) مثالش ( كل حي متحرك الدم بالدوام ما دام حيأ 
لا داعا ) أي لا شي. من المي بمتحرك الدم بالفعل 

سدوم ‏ وقتيه 0000 وقتبه مطلقه است كه مقيد به لادوام است ( ولادوام 


اشاره است عطلقه عامه ) مثالش ( كل قر منخسف بالضرورة وقت الخيلولة 


اا ةية2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1212 12 2 12 2 12 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 


لا داعا ) أي لا شيء من القمر بمنخسف بالفمل 

جبارم -منةشره عفان مندشره مطلقه استاكه مقيد به لادوام است (ولا 
دوام اشاره است عطلقه عامه ‏ مثالش ( كل انسان متنفس بالغرورة وقتا ما 
لاداع) ) أي لا شيء من الانسان عتنفس بالفعل 

بشجم - وجوديه لا ضروريه عاك مطلقه عامه اسثكه مقيد به لا 
ضرورةاست ( ولاضرورة اشاره است عمكءه عامه ) مثالش ( كل انسان 
ماش بالفعل لا بالغرورة ) أي لا شيء من الانسان عاش بالامكان الءام 

ششم - وجوديه لاداعه وآن مطلقه عامه ات كه مقيد به لا دوام است 
( ولا دوام اشاره است يعطلقه عامه ) مثالش ( كل انسان ماش بالفعل لا داع ) 
أي لا شيء من الانسان ماش بالفعل 

هقم - ممكنة خاصة ب وان ممكنه عامه است كه مقيد به لا ضرورة است 
( ولاضرورة اشاره است عمكنه عامه ) مثالش ( كل انسا نكاتب بالامكان 
الحاص ) ومءنى عام قضيه ( كل انسان كانتب بالامكان العام ) ولا شيء مرن 
الانسان بكاتب بالامكان العام وحون ( بالامكان الخاص ) عنزله ( بالامكان العام 
لا بالضرورة است ) در مثال بالامكان الخاص أؤردم 

( تتمه 4 ساليه ماتتد ا اسك.ون قضاناف شيعه مذ كوزه 


وشكل تقسما تحكالة ضيه ليه حدين است 











شخخصيه مههله طبيعية صو ره مو حبه مطاقة ١ ١‏ 
ٍ ذهنيه خارجيه حقيقيه 





ليست م كيه 
ضرؤر 4 مطاقه حصا | 1لا مشي وده عاه4ه ومس وحله ذاطاه صك أ امه عر 44 خاصه 
ونه وطاده اس لاخ 2 مطاقةه وكنه مخ أ والذثماه 
مه و .- و 
ل 0 : + لاداء 
داعة ه4424 هع ١)‏ أسسي عرف4ه4 حاه4 و<دود 4 لٍ درؤر 4 ا وحود 4 داعه 
مطاقه عاهه حصو ك4 عاهة ممه . 5 خاصهة 


+ فصل دوم * 
در شرطيه است 
0 1 0 5 2 
وان قضية أإستكه 2 شود در أو بوحدود لسدث دين قضيه وقضيه در 
با عدم وح<ود أسدت 2 ومعلوم باشد كه شرطيه در أصل دو قضيه وده است 


ونام ضيه اول را ) مقدام ) ونام دضيه دوم را (تالي) كذار ند واز برآي 


( تقسيم أول ) قضيه شرطيه باعتيار ( كيف ) بر دو قسم است « أول » 
موح.ه وآن قضيه استكه - شود در أو به أسيت اتصال با نسبث انفصال بين 
دو قَضيه حون (إنكانت الشمس طالعة فالنبار موجود) و ( العدد اما زوج واءا 
فرد ) 2 دوم 6 سالبه وآن ضيه ايستكه <> شود در او به سلب | تصال ياساب 
اتفعال بين دو قضيه دون ( ايس اذا كانت الشمس طااعة كان الليل موجوداً ) 
ولين الفدد ما زوجا واناستقسما عتساريين ) 

) تقس دلوم 4 قضيه شرطيه باعتبار أسبت بر دو قسم است «أول» متصله 
وان ضيه استكه أسيت در او باتصال بين دو قضيه يا نق اتصال بين ايان 
باعد دون مثال )١(‏ و(”*) دوم 4 متُفصله وأن قَضْيه |إستكه سيت دراو 
باتقصال بين دو قضيه يا نني | تفصال بين اإشان باشد جون مثال ( ”)و (1) 
ودر ارئحا <ند تذبيه است 

« ثذبيه ١‏ 6 قَعبيه مصله باعتمار جكو لكي انصال منقسم شود به دو قمعم 
« أول ازوميه ) وآن در وقتيستكه تلازم بين طرفين بجبت عليت ومعلوليت باشد 
دون 0 إذا كانت الشمس طالعة اانبار مو<ود ) « دوم اتفاقه واكك قضبيه 
اإستكه نه حنان باشد حون ( كنا حاء ز دك حاء عمرو ) 

( تذبيه ؟ 4 فَضيه متفصله باعتبار جكو نكي تفصال منقسم شود به دو قسم 
«أول» عناديه بو أن وقتد ستكه أسدت در هر بك از دو حزء قغضريه معاند باشد 
با نسيت در جزء در جون ( العدد اءا زوج واما فرد ) «دوم» اتقاقيه ب وان 
وقتيستكه نعاند بين ذات دو نسبت نباشد جون ( اما زيد في الدار واما خالد ) 

(١‏ تنببه * ) قضيه منفصله باعتيار امكان اجماع طرفين » وامكان رفع ابشان 


وعدم امكان اجماع 1 رفع 6 متقسم ممشود ره سه قسم 2 أول 6 حقيقيه وَأ 


قضيه ايستكه در ايجاب نه تمكن است اجماع طرفين ونه تمكن است ارتفاع » 
ودر سلب اجمّاع وارتفاع هر دو ممكن است مثال موجبه ( المدد اما زوج واما 
فرد ) ومثال سالبه ( ليس اليوان ا١ا‏ ناطق واما ضاحك ) « دوم »6 مالمة امع 
وآن قضيه ايستكه در ايجاب ممكرن نيست اجماع طرفين وممكن است ارتفاع 
ايشان » ودر سلب ممكن است اجماع طرفين وتمكن نيست ارتفاع ايشان مثالش 
در موجبه ( الانسان اما أبيض او أسود ) ودر ساليه ( ليس الانسان اما غير 
أبيض او غير أسود ) 2 سوم 6 مانعة اللو وآن قضيه ايستكه در اهاب ممكن 
است اجماع طرفين وممكن نيست ارتفاع ايشان » ودر ساب تمكن نيست اجماع 
طرفين وممكن است ار آءاع ايشان مثااش در اهاب ( زيد اما في البحر واما ان 
لا يغرق ) ودر ساب ( ليس الانسان اما أبيض واما أسود ) 

( تقسيم سوم » قضيه شرطيه باعتبار أزمان وأحو ال منقسم ميشود به سه 
قسم 2 أول 6 شخصبيه وآن وقتستكه 3 در زمان با حال معيي باشد حون 
( ان جني اليوم ١‏ كرمتك ) « دوم © مبمله وآن وقتيستكه 6 دق زهان اعال 
في الله باشد جون ( إذا كان الجسم حيوانا كان فرسا ) «سوم» عصوره وآن 
وقتيستكه كيه أحوال وأزمان <> بيان شود وآن يا ( كليه ) است جون ( كلا 
كانت الشمس طالعة كان النبار موجوداً ) ويا ( جزئيه ) است دون ( قد يكون 


اذاكان المسم حيوا نا كان انساناً ) وشكل تقسمات شرطيه جنين است 





متصله متقصله شخصيهة مبمله محصوره موحيه ساليه 
لك | 
| 11 |1 ا ش 


أزوميه اتفاقيه اتفاقيه عناديه ‏ كيه عريه 
حقيقيه 2 صالمةابجم 'مالمةالخو 


فصل سوم ( 


در تناقض ايك 


إسا امت له شخص به واسطه برهان باطل معاد حرف خعمرا وإسااست 
كه برهان بر دَضيه دكري مي ورد كه سيت الف يا توافق با مطلوب دارد 
وبادن سيب يحث از تناكض وعكس بايد 5 
بدائكه تناقش_اختلاف دو ضيه است إطوريكه لازم ايد از صدق هر يك 
إذانه كدب دكري وبالمكس 00 آنافض مشروط است به دو شرط 
ٍ شرط أول 4 ١‏ أستكه دو قضيه در هشت حبث باثم امحاد داشته باشئند 
09 موضوع- بيس بين ( الانسان ناطق ) و( الفرس ليس بناطق ) 


تناقض نيست 


« » زمارث - يس بين ( القمر منخسف وقت الليلولة ) و ( ليس القحر 
عنخسف وقت التر بيع ) تناقض نيست 

« »© مكان يس بين ( زيد قأم في الدار ) و( ليس زيد بقام في السوق ) 
تنأفقض ندست 

© »6 شرط - يس بين «( زيد واحب الا كرام ان حاء 6 و( (ايس زبد 
واجب الا كرام ان لم يجىء 6 تناقض نيست 

«6 6 اضافه ‏ يس بين « زيد أعلم أهل الء راق 6 و 2 زيد [بس أعلم أهل 
الححاز © تناقض نيست 

647 جزء وكل ‏ يس بين زيد أبيض أسنانه » و « زيد ليس بأ بيض 
كله © تناقض نيست 

«4 4 قوه وفمل ‏ يس بين « زيد عالم بالقوة © و «زيد ايس بعالم بالفمل» 
تناكض نست 

( شرط دوم 4 انستكه دو قضيه در سه حبت باثم اختلاف داشته باشند 

١‏ © 5 - بعني كي كلي وديكري جز في باشد »6 يس بين « لا شيء من 
الحبوان بانسان 6 و « كل حيوان انسان 6 تناقض ندست 

92»» كتبايض كل ودود > ري س_اليه باشد 6 يس بين د كل 
حيوان نام 6 و (لعض الميوان نام» آناقض نيست وحاصل اين دوشرط اينستكه 
د هوجب هكليه نقيض سالبه جزئيه و بالعكس © و 2 موحبه جزئيه نقيض ساابه 


كيه وبالعكس 2«( ميدأشد 


409 جبت يعني جرت هريك تقيض جرت ديكري باشد» بس بين دكل 
تناقض نيست ٠‏ وصورت شرالط تناقض ايفست2 تناقض 


اماد اخئلاف 
٠وضوع‏ #ول زه ب شرط ضانه حر لل لوه وتئعل ل دهت 


3 فصل عربارم 3 


در عن معو اديه 


فقون :دن أنانمن طائذه حكن ذا دانسي » بس ممكوئيم عكس مستوى 
اوت اميف لقي عورون فقيةا مكقر ل تاليي را نحاي موضوع يا مقدم 
وموضوع يا مقدم را بجاي تول يا تاللي كذار ند بنحويكه ١‏ كر اصل صادق 
باد عكس صادق باشد وا كر اصل مكيف بكيني باشد عكسثم مكيف بآ نكيف 
باشد يس | كراصلموجيه باشد عكس ثم .وجيه خواهد شد وثمجنين درساليه 

وبدا 2 موحية جه جزئية باشك و<.4ه كليه كيل ميشود عوحيه حزئيه 
مثلا كس «ر بك از « كل انسان <يوان © و ١‏ بعض الانسان <يوان 6 
بعض الخروان انسان ميغود 

وسالبه كليه منعكس يدود بسالبه كيه بس عكس (لا شيء من الحجر بنام) 
( لاشيء من النائي بجر ) است وسالبه جزئيه أصلا عكس ندارد 


در عكين نقيض اسث 
عكس نقرض در :زد قدماء عبارت است از _ديل دو طرف قضيه بابنكه 
نقيض ول را جاي .وضوع ونقيض «وضوع را جاي مول قرار دهة-د 
و2 قي ماند صدق وكف وسممجئين است حال عقدم وتاي در شرطيه واين 
قم را (عكس نقيض موافق نامند) 
ذا كه 3 سالبه در احا 2 دونطية انك .ون عكسس سوق لبالعكسن 
بسسالبه جه جزئيه باشد وجدايه منعكس ميشود بسالبه جزئيه مثلا عكسهريك 
از ( لاشيء من الانسان بحجر ) و( ليس بعض الانسان بجر ) ( ليس عض 
اللاحجر بلا انسان ) خواهد بود وموجبه كايه منعكس ميشود عوجبه كايه بس 
(كل انسان ناطق ) منعكس ميشود ( بكل لا ناطق لا انسان ) وموجبه جزئيه 
أصلا عكس ندارد واين صورت أقسام عكس است 


! 
ظ 
ظ 1 


مستوى نقيض 


أصل عكس 0 أصل عكس 











مو جب هكايه موجيه جزئيه .وجب هكليه موجبه كليه 
موحبه جزكيه موجنة دزليه. بوحددريه 

سا لبه كليه 07 امه كلية سا ليه كلية سا ل.4 <زئية 
سالبه كيه سا لبهجزئيه سالبه جزئيه 


+ مشقصرم - 00 
در قياس واستقرار وكثيل است 


ومطالب انرا در ضمن وفصولي بيان مينائيم فز فصل -1- 4 قياس عبا رست 
از قولي كه تأليف شده باشد از جند قضيهكه لازم ايد از آن لذانه قول ديكر 
هر كاه سالم باشد مثلا كوئيم ( كل انسان حيوان ) و ( كل حيوان جسم ) يس 
نترحه دهد( كل انسان جسم ) واصضطلاح رآنستكه ‏ هيدّت تأليف بين قضايارا 
( صورت قياى ) نامئد وهر قضيه كه از أن تأايف شود صورت ( ماده قياس ) 
و(مقد.ه ان 

وآن جز إستكه مطلوبست تحصيلآن قبل از محصيل (مطاوب) وإمد از تحصيل 
(قضه) كرتس واحراء قضيه از موضوو ع وت#ول ومقدم وتالليرا (حدود) نامئد 

صعحديت در قباى كاه حهت ماده است وايرن مبحث مرسوم است به 
( صناءات مس ) ودر مقاصد آنه ذك ميهود وكاه از جبت ورت ات 
وآن بر سه قسم است أول اقتراني ملي دوم افتراني شرطي سوم استثناني 

(قسم أول در قياس اؤتراني حلي الف يوان تغبارت ات ان قياسيكه 
در مقدمالش نصر يح به نتدحه ونقيض أن نشده باشد و عامي مقدمااش حمليه باشد 
وان قباى مشتهلى أت بر دو مقدمه كه أول را (صغرى) ودوم رأ ( كبرى ( 
نامند واين دو مقدمه مشتمل اند بر ( حدود) ثلانه « أول » حديكه تس 


فرع اسجيوارا ( امقر ) نامند « دوم » حد متكرر كه در صغرى و كبرى 


أبنو وأا (اوسط) نامئد سوم 6 د 5 ختص تكبرى افر وا (اكر) 
كو ند ودر تتيحه حد وسط ساقط ميشود وأصغر واكبر موضو ع وول ميشوند 
وحون انيرا دانستي بدا نكه أوسط با تقول است در صغرى وموضوءعست 
در كبرى دون ( كل انسان حيوان ( و( كل حيوان جام ) ( فسكل انسان 
جسم ) واينرا ( شكل أول ) تأمئد 
ويا ١‏ 4 أوط وزهر ذو عل ات حون ( كل السان هوان )وك 
شيء من الجر يوان )(فلا شيء من الانسان يمحر) واينرا (شكل دوم) نامند 
ويا ذكه 1 در هر دو موضو ع است جورت ( كل انسان حيوان ) 
و(كل انسان ناطق ) ( فبعض الحيوان ناطق ) وايثرا ( شكل سوم ) نامند 
وبا تكه أوسط موضواع: دوعزنرى اشت وعول دن قزق إعكس أول 
جون ( كل انسان حيوان) و( كل ناطق انسان )(فيمض الحيوان ناطق) وانرا 
(شكل جبارم) نامند ‏ ولعفضي بت ضبط ترتيب اشكاارا بنظم در اوردهاند 
( أوسطا كر حليافت) ( در بر صغرى وبار ) 
( حمل كبرى كرفت ) ( شكل لخستين ثمار ) 
( حمل بهردو » دوم ) (وضع بهردوء سوم) 
( رابع اشكارا ) (عكس مخستين بدار ) 


» 5 م 
( امه » 
هر يك از اشكال را شرطي است كه بدون أن نتيحه ندهد و يجبت سروات 


حفظ لعضص شراط را بر ممم در ابن شعر للم عوده اند 
دكن أولخين كب الي وممكادن سوم درحبارم مينكغ ياخينكابن شرط دان 


لعي شرط أست در شكل أول موحيه بودن صغرق وكليت كبرى » ودر شكل 
دوم اختلاف مقدمتين در ايجاب وسلب وكليت كبرى » ودر شكل سوم موجبه 
بودن صغرى وكاءت 00007 شكل <بارم كي از دو شرط است 
اا#اب مقدمتين وكايت صغرى - ويا اختلاف مقدمتين درا جاب وساب وكالبتث 
كي از مقدمتين 

وبدائكه هر كاه كي از مقدمتين ساايه شد نتيحه سالبه ميشود وهر كاه 
كي از مقدمتين حزئيه شد نتيحه حزئيه ميشود 1 در شكل سوم وجبارم كه 
ميشه نتبحه حزلي ارت بلي در شكل حبارم هر كاه صغرى ساليه كليه و كبرق 
موحمه كاية باشد تتبحة سالية كيه ميشود - وهر يكرا از حيث حبتث شرا أطي 
امت ذنغطولات د 5 مده 

( قدم دوم 4 در قياس اقنراتي شرطي است وآن عبارت است از قياسيكه 
در مقدمائش نصر بح بذتيحه يا نقيض نتيده أده ولعض مقدمات يا عام آنها 
قضيه شرطيه باد 

ولا بذ امك كراد قا ال تراك وكين ذو هر ىن وله ونان 
وسطاست وينا بر ابن اشكال أربعه در ابن قياس في ابذله زر تصوير ميشود 
ليكن خف عا ند كه علاحظه ان 1-7 ك2 هر دودراو كن قباس بر سه 
سم ممكردد 

دأول» | نكه ع است غير ثام در هر يك از مقدمتين جون ( إذا كان 
الافسان حيوا تا فالانسان نامي)(وإذا كان الْدُو قدما من المركة فالنامي غير ساكن) 
نتيحه ( اذاكان الانسان حيوانا فاذا كان الأو قسماً من اللركة «الانسان غير 


ساكن ) وحون ين قم دور ارت از طباع تعر أن كيشو .م 


( دوم 4 1 نكه جز است تام در هر يك از مقدمتين 

( سوم )1 تكه حي است نام در بكي وغير تام در ديكري جنانجه خواهد 
آمد وجون اينرا دافستي بدانكه قياس افتراني شرطي منقسم ميشود به ينج قسم 

»1١‏ قياسيكه مؤلف باش_د از متصلات <ون ( كلاكانت الشمس طالعة 
فالنبار موجود ) ( وكذا كان النبار موجوداً فالعالم مفيء ) نتيجه ( كلاكانت 
الشمس طااعة فالعالم مضيء ) وان قياس مانند اقتراتي حلي اعت ١‏ كر جزء 
مشترك در هر دو تام باغد ‏ وبدانكه شرطيه ا تفاقيه در اقترا نات شرطيه متصله 
نتبحه ندارد 

«؟"» قياسيكه مؤاف بأشد از منفصلات ومنتج نيست هيج منفصاه 17 
١‏ نكه عناد به باشند 

وترتيب در أخذ ننيجه 1 نستكه هر يك از حقيقيه ومائعة المع ومائمة الالو 

كه در أطراف واقع است متحل عارئد عتصله بس ملاحظه دين متصلات شود 
هر كدام جامع شرائط انتاج أبرت قياس سازند بس نتيحه را تحوبل عنفصاه 
دهند (مثلا) قياس عسكب از دو حقيقيه منحل ميشود به شانزده صورت وحند 
ريك ان ان فقط منتج ات دون ( اما ان يكون المدد زوج واما ان يكون 
فرداً )( واما ان يكون الزوج زوج الزوج او يكون زوج الفرد ) نتيحه ( اماان 
يكون العدد زوج الزوج او يكون زوج الفرد او يكون فرداً ) 

«*6 قباسيكه موّلف باشد از متصله ومنفعبله وارين قسم ماتند قسم سا بق 
است ورَكنث أخَذ نتبحه حون ( كلاكان هذا الذيء ثلانة فبو عدد )( وداءاً 
العدد اما ان يكون زوحاً او فرداً ) نتيجه ( كلاكان هذا الئيء ثلاثة فاما ان 
يكون زوج او فرداً ) 


« 4 6 قياسيكه .ولف باشد از حمليه ومتصله واشتراك در اين بين جزء تام 
است از حمليه وغير تام است از متصله وترتيب در كرفان نتيجه الستّكه تأليف 
قياس شود از طرف شرطيه كه در او شركت است وحمليه با ملاحظه شرائط شكل 
بس نيجه را باجزء ديكر شرطيه ضم كائيم كه جمورع نتيجه خواهد بود جون 
( كلا كان الميوان اتسانا كان ناطقاً )( وكل ناطق مدرك للكليات ) نتيحه ( كلا 
كان الخيوان انساناً كان مدر كا للكليات ) 

« 0 »6 قياسيكه مؤلف باشد از مليه ومنفصله واين مثل قسم سايق است 
در<زء مشترك حون ( كل ثلائة عدحد ) ( والعدد اما زوج وامافرد ) 
نتيجه ( فالثلاثة امازوج واما فرد ) وترتيب در كرفتن نتيجه اأستكه 
حد مشترك ساقط شود واين قاس منقسم «يشود به مقسم” وغير مقسم جنا نجه 
در مطولات ذكر شده است - وانقدر #فصيل را يجبت أشنا شدن معض 
اصطلاحات ذكر عودم 

(قدم سوم ) در بان قياس استدنائي است - وآن عبارتست از قياسيكه 
در مقدمائش تصرح به نتيجه يا نقيض نتيحه شده باشد ( جزء لمقدميه ) وبنا 
واي ص ذلا يك بمقوته ارو قاس نقر ناه تتواهد بوه ومققيه د كر تمفيل 
است بر ( أداة استثناء ) واز اين جرت آثرا قياس استثنالي نام نبادند واين 
قياس بحسب «قدمه شرطيه منقسم ميشود به ( اتصالي ) و ( اتفصالي ) 

١ «‏ » اما اتصالي يس ١ك‏ استثناء شد عين مقدم نتيجه ميدهد عين تاي را 
واكر استثناء شد نقيض تالي نتيجه ميدهد نقيض مقدم را جون ( ا نكان هذا 
انساناً كان حيواناً ) (لكنه انسان ‏ فبو <يوان)_( لكنه ليس يحيوان ‏ فبو 
ليس بانسان ) اما استثناء نقيض مقدم واستثناء عين تاي منامج مخواهد بود 


9 ؟ » واما!,غصالي بس بر سه قسم انع 

« أول 6 هركاه شرطيه ( حقيقيه ) باشد يس استثناء عين أحد طرفين تتيحه 
ومدهك نقيض د لكر را واسرَمنا. تقيض أ<.د طرفين نتيحه ميذدهد ءين دس را 
جون ( اما ان يكون هذا العدد زوج او فرداً ) ( لكنه زوج فليس بفرد ) - 
( لكنه فرد - فليس يزوج ) - ( ل-كنه ليس بزوج ‏ فهو فرد  )‏ ( [-كنه ليس 
فرد - فهو زوج ) وبر مين قياس است شرطيه كه بيشتر از دو جزء داشته باشد 
جون ( الكلمه اسم او فءل او حرف ) ا-كن باهر استثناء واحدي دو تتبحه 
عكتن وباهر استدثناء متعددي يك نتيحه كين ذواهد داد 

دوم » هر كاه شرطيه ( مائعة الجع ) باشد يس استئناء عين أ<د طرفين 
تتيجه ميدهد نقيض دكررا جون( اما ان يكون هذا شحراً اوححراً ) ( ا-كنه 
شحر ‏ فليس محر ) - ( لحكنه حجر - فليس لشحر ) وبر مين قياس است 
1 هم يقت از دى ره :داشته باشد تهون ( آماان كون شرا او هرا او 
انسانا ) اما استثناء نقيض أحد طرفين منتج نيست إلا يملا 

« سوم » هر كاه شرطيه ( ماذمة اللو ) باشد يس استدئناء :قيض أحد طرفين 
نتيحه ميدهد عين دكررا حون (أها أن كون زيد في الماء او لابغرق) ‏ (لكنه 
ليس في الماء ‏ فلا يغرق  )‏ ( لسكنه ليس لا يغرق ‏ فبو في الماء ) اما استثناء 
أحد طرفين منتتج نيست 

(فصل(؟)4 دراستقراء است - وآن عبارتست از <حدتيكه استدلال 
ميشود دراو از حم جزئيات بر حم كلي ايشان إمكس قياسء واستقراء بر دو 
قسم است [ أول 4 تام وآن استقرائيستكه در او تتبع شود حال هام جزئيات 


وابن قسم مُقيل قطع خواهدبود ُ دوم 4 ناوص وان استقر ا ئيستكه در أو 0 


ممم وووم وومم مع مو ممم وووو مم ومو ممم م ممهومم اميه تم ممه مم امم و لمانو تمموو ممت موي فمفم ممه مم ممم مم ممما مم ممه ةم ممه همرت و ممم مهمو م وم ممت ممم ممم ممم ممم ممم ممم رمم ممم ممت ممت زمرت رم تومو م تومو ومو متم مو جورم روم تووم مو وووه مهو مم روم وو خ مر ررم ممق 


شود حال دض حزئيات وابن قسم مفيد ظن أست 

مثلا هر كاه فحص شود از أفراد حبوان واورا تقسيم عائيم بناطق وغير 
ناطق وهر بك مشاهده شود كه ناي است 5 قطءمي دشو دكه أفراد حيوان 
ناي هسةند وهر كاة تحص شود از أفراد حيوان ومشاهده شود كه اكثر انبا 
0 هند ذك بائينرا دروقت حائيدن 3 ظي ميشو دكه عام أفر اد <ديوان 
حنين هستند و كاه استكه 2 كلي صحبح دست دنا نجه در عساح بر خلاف 
معلوم شده 

) ائمدة 1 دراينحا شيبه الست ان الستكه دون مدي قأس يربك مقدمه 
كليه است على كل حال وأساس در هركلي استقراء است ومعلوم استكه أفراد 
كاي را عيتوان تمحص 'عود لهذا استقراء ظني خواهد بود بس ١‏ كثر قواعد 
ظي ذواهد شد 

وتكزاك حوات كنثة شود بإنكه حصو ل قطع بكلي ٠توقف‏ نيست براستقراء تام 
بلكهكاه حصول قطع باطراد علت اسث مائند (تأثير لعض أدويه) وكاه حصول 
قطع از بداهت عقل است ماتند ( الكل أعظم مع اله )وكا حصول قطع 
مبتني برتمائات بين جزئيات است عقلا بس 1١‏ ؟ بكي معلوم شد كل معلوم ميشود 
مانتد ( حصول جع اعداد «تواليه لغرب نصف عدد آخر در عدد آخر عن با 
عليه وا<د ) 

( فصل ( ”)4 در ثيل است ‏ وآن عبارت اسث از ححتيكه در او 2 
مدشود به لشبيه جزلي لزي در در مس بكه مشترك است بين أن دو دي 
نا[ نكه ثايت شود در مشيه حكيكه در مشبه به معلول أعى مشترك است ( وينا 
ب اين ) اركان كثيل جبار است (41 أصل (؟) فرع ( * 4 جامع ( 5 ) حم 


ا ) النييذ حرام لان اجر حرام وعلة حرهتها وهو الاسكارمو<ود دي 
النديذ ( وعثيل در وذى صحيح اس تكه معلوم بأشد غات ذواضل وو<ود داشده 
باشد در فرع ومانعي از تأثير در فرع نباشد ودر اين شكل أقسام حوت 


مندرج ابرت 








اقتراني استشاتي تام ناقص 
ِآ ش 
| |1 | | 
بي شرطى اتصالي اتفصالي 
ْ ا 
| 1[ | | د ش د! 
شكل أول دوم سوم جبارم حقيقيه مالمةابمعم مائمة اللاو 
متصلتين سل ]اسح .تصلة ومنمفصلة 
منفصلتين سل |اح-ت بليه ومتصاة 


سب حمارة ومنفصالة 


حجنا نجه قبس اس أز حيث ه«يِدت منقسم شود باة:_اني و استثناني م#جنين 
ازحيث ماده منقسم ميشود به ( صناعات مس ) وهرحند سزاوار است كه بحث 
در انبار! مقصيل عائيم فانيدك كت قدماء٠‏ أسكن مأ اقتداء به ا ري غختصر 
ذكر ميمائيم وهر كه .طالت #فيل انك ةماق رايد وانةالةرجوع: عارك 

( برهان 4 قياس يقينياست كه مؤلف مويشود ازيقينيات وآنها شش است 

([1)أوتات» 4ك تصؤز أطرا ف كافي در جزم است مانند ( الكل أعظم 
مق اناق ) 

22 مشاهدات » كه نمس ظاهر مانئد ( الشمس مضيئة ) باحس باطن 
مانند ( لنا جو ع ) درك شود 

48 غرداتة 6 كير عاض شنم ققد ( افونا سيل امقر ) 

(4 4 حدسيات ك5 دس قوى كه موحب عل است از يعض مقدمات 
غيل شده مانند ( نور القمر مستفاد من الشمس ) 

( 5 ) متواترات » كه باخبار جاءتي كه قطماً ١تفاق‏ بر كذب نمي نما شد 
778ب0 1 

)١(‏ فطريات كه علاحظة واسطه معاومه نزد نصور أطراف بذهن ابد 


مانند ( الأربمة زوج ) لقسمتها ممتساوبين 


د فذلكة » حد وسط ميتوان هر بك از عال أراعة باشد وميتوان معلول 
باأشد يس ١‏ 1 عأت بود آئرا ( برهارتثت ل ( وا كر معلول بود آنرا 
( برهان أي" ( نامئد 


) مشصر لفغ ( 


در جدل است 


وأن عدارتاست از صناععي عامي كه إسدبب أن شخص قادر ميشود بر إقامه 

ححت بر هر مطلب بحسب امكان وفائده آن إإزام ميطلين واقناع عوام وم#صلين 
كك كزتاء ات فم انشان از يرهان ميناشد ومر نك از سائل ويب تحدلل كويد 

ومقدمات <دل دو است 

١١‏ » مشبورات » وان قَضْاياني فسكند كه أراء كل لطابق وان داشته 
باشد مانند ( الاحسان <سن ) يا ١‏ نكه "١‏ آزاء طائفه خاصه مانتد ( ذيح الميوارت 
قبييح ) در زد لعض أهل هزد 
«؟» مسامات» وان َضاياي هستد كه خهم درمقام مناظره لسايم دارد مانند 
( الأ حقيقة في الوجوب ) 'زد بعض اصوليين 

(: ثتمة 4 بدا نك صورت حدل نز جزي است كه منتج ميباشد ” زد خهم 
يا مشبورا كر جه عقيم باشد در مقام برهان 


( مقصم هش ) 


در خطابه امرك 


وآن عبارت از صناءت عاميه استكه مفيد اقناع وتصديق خم است در 
امور جزئيه غالما ون قابايت درك كليات را ندار ند نا برهان وجدل بكار ابد 
وتأليف ميشود خطابه از دو جيز 

6»١«‏ مقرولات » وآن تضابائستكه اخذ شده باشد از كساني كه بانها 
عقرده مند ميماشئد مانند أنبياء وأعه وأوليا وحكاء جون (العباوة السواجية) 

*»© مظنونات © وآن قضارايسجم - شود درآنبا - راجح غيريقيي 
مانند ( زيد يقعد مع الأعداء فبو عدو) 

(نتمة4 غرض از خطا به آرغيب مادم عنافع و ررب عدم از مضار است 


دنا نجه خطياء ووعائل بها يور ند 
+7 م4 خهمسيم -” و 
( 


شعر ددانن ازمنه اطلاق مدشود بر كلام مس ذنت 53 داراي صورت عروضية 
ووزن وقائيه بأشدد اما در لغت «ونان وغيره دعر عيارت دوده از كلام نكر وآئرا 


جنين تعر يفك ده اند كه ملكه الستكه ه ركاه حاصل شود از براي شخص قادر 


هه ةع هوم عه واه ع اذا ضفو هه د دي ع جوم عا حا عأ كاة لأسع ذو عوك :ل ع دا زوه ونع 4 لتعأيا ناد أو أو 6 بداكزجا م ل وأو مالع ل أو غك ابابو اه ناج لها لجا مئالي ومع تالت )لاغ ب معز ا 6 يد عازه دوا عام وان وأعاطة واكام > ه26 »ل > ل وام ع حل مهاج وو اهوج مع اماه عاد وعم عا و عا لمع واه كنات عوك جل « لسو و د لاوا عاض 


ميشود بر واقع ساختن مخيلاتي كه ميادي ا تفعالات خصوصه نفسانيه ميكردد 
فيك بولكلا و أفل د ذو انور فيه اعت :وا لد نيفوة: ا خلات ماندد 
( العسل مس" مهوع ) 

( فائدة 4 شعر تام در تأثير متوقف است بر سه أمى « أول » نف س كلام 
مستعمل « دوم 6 أودان متعارفه دراين أزمئه ( سوم 6 نمه مختلف كه أرباب 


موسيق استمال ميكنئد وني 'عا ند ( غناء ) حرام » وشعر مكروهست . 


+ مقشصرم دم 35 


در مغالطه ارك 


وآن عبارت است از صناعت عاميه كه مفيد جزم ويقين نيست ودر أنكف 
اعتبار نشده است تسليم خصم وجنانجه با حكيم مغالطه شود نام آثرا (سفسطه) 
نهند وا كر در مقابل غير حكيم استمال شود نام آثرا ( مشاغيه )كذار ند 

وآن قياسي است سد يا از جرت ماده ويا ازجوت صورت وت ليف ميشود 
از دو حير 

١ «‏ »6 وهميات» ا فقضاياي دروغ الستكه > تكد 11 وثم در امور 
غير #سوسه مانند ( جب الموف من الميت ) 

( ” 6 مشمبات » وآن قضاياي كاذيه شبيه بصادقه است يورت اشتباه افاي 
جون كفتن ( هذا فرس ) مورت منقوشه بر ديوار يا اشتباه ممنوي جون 
( الانسان حيوان ) و( الخيوان جنس ) ( فالانسان جذس ) . وصورت صناءات 


خمس را در صفحه مقابل درج موديم» والجد لله أولا وآخراً وظاهراً وياط] © 


كن قدا لدي 
256 
جم م 
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500 كف عاسب كاد 
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الجد لله رب العالمين وصلى الله على د وآله الطاهرين واللمنة على أعدائهم. 
الى بوم الدين (وبعد) أن ختصري أست در اصول لازمه كثيرة الامتلاء ازعم 


ع 2 ٠.‏ 
حساب تكاردم | رأ جرت ممتدثين ومشتحل انيت شر دند فصل 


فصل أول 


در بيان اعداد ومىاتب آنها استء بداتكه أرقام اعداد نه است وكيفيت 
ترقيم آنها جنين است ( كع علا ءمءة) 

ويذا كه قرت حفها راك اعداد طون د مكذار يد 

وبدا نكه صاتى اعداد سه است »© آحاد » عشرات » 50 » وهر حه بالا 
رود همين الفاظ ككرار ممكردد سكن با اضافه بجيزي مثلاء احاد هزار » عشرات 
هزار» مثات هزار » ويس از اين سه ميتبه » احاد مليون » عشرات مليون » 
كا لون وقتضن .انا ار اك ناته عغراتة انه نات دن 
مكات اوري ماده تان #ديقى الحامهزان امد نااك تا عد ةب ومين 
بيس ١‏ كرعددي در ع نيه مثا خره واقع شود ودرص مه متقدمه أو عددي نباشد 


مر ٠.‏ 
بقدر راتت مقدذم4 نقطه مسكداوان ٠.‏ 


ممووو عمو معدم ممم د ممه و وجوه مومهو وموم فوم وم ووم هيو مهو م متو ووو ف وموم م روه ووم مم تتام تجو وت زتره وو مرت وم مو ور مم ات ممم روم م ووو وتم مم مر م روات ووو تممه وم مومهم تووم ووم وه ويم وموم ومو و ممم مهمومه مم مو تو ممت تمر مو م وموم م مرق 


فصل دوم 


در جمع صحييح اعت » جع لعي زياد كردن عددي بر عدد د وترتدب 
آن جنانستكه بنويسند اعداد را زير يكديكر بطوريكه آحاد زير حاد وعشرات 
زير عشرات و#جنين هر مرتبه زير مثل أن مرئبه بأشد » بس خطي زير عام انها 
كشند وبعد از آن حمع ايند از طرف راست هر مرتيه را با مرثيه بالاي خود 
وحاصل جمع وى نقطه ا احاد باشك نيدان مرثبه نواسند » وا كر عشرات 





بأشك از براي هرده بك كير ند ور مر لمه لعل زياد عاند و“مجنين .جو با 
ل صم 5 8م 

ا ار 6 : عا ببق : قغد ١‏ شل ومث* ِ 

2 اس 

أن حنين است 6" 


فصل سوم 


در لضعيف صحيح است »© لضعيف لعفي مك ر تمودن عدديرا يك مرشمه 
في ١‏ نكه اورا دو مرتبه نولسند . 

وترتيب آن حنانستكه ازطرف راست هر مرتيهرا با مثل خودش جع عايند 
وحاصل را زير خط عرضي نوإسند بعان كيفيت كه در جمع ذكرشد 40له 
ومثال أن حئين است .ةع ١1‏ 


<> 
دواع > 


فصل رارم 


٠ ٠.‏ مر 
در لصيف صعحبتح اسردتث » تنصيف لعى اضف عودن عدد واراندب ارت 
جنا نستكه عددرا نوإسند ودر زيران خطي كشند يس ابتداء عا شد از طرف 
حب بس هر عددي له زوج باشد تلصف اورا در زديرش نولسند » وهر عددي 
كه فرد باشد لصف صحيح انرا در ز برش وإسئد ونصف كسر را بنج فرض 
٠.‏ ل ٠ 3 ٠‏ 
عاشد وبر اضف هر امه إعد طرف وأست افزاشد وا كر صفر بأشد خود بنج رأ 
كذاراند . 


وهر كاه اعداد عام شود ونصف باق ماند آثرا بإبن صورت ١‏ توإسئد 


25 كنا ” 
ومثال ان <نين است 5 رع اه 





فصل جم 


در تقردق صحوح ارت وائرا طرح وريج لبر ميثامئد : 


يمد إى 14 ٠ ٠‏ 1 
دعردق مني كم رذل عددي از عدد ديك . 
وترئيب أن حتا نت عدديرا كه ميخو أهزد 1 عا شد در ردر عدد بكه از 
- مم م 
او م ميشود أواسنك بقسميكه إحاد زير احاد و#جذين هر مرنعه زير مانئد ان 
مرتبه باشد » بس خطي در زير آنها ككشند بس از طرف راست هر مرتبه را از 


محاذي خود 5 كنند » وهرجه باقي مائد زير آن خط نوإسئد » وهركاه مرتبه 


بالاصفر بود يا عدد بالااكتر از عدد بائين بود بس بكي از مرتبه بعد طرف جب 
كرند وآن بك دهاست بالنسيه باين مرتبه وعدد بائين را اذارق 5 كنت 
وا ؟ در مرتيه إعد عدد نبود أز مرتبه سوم عددي كر ند وآن دهداست بالذسيه 
عر نمه قبل » يس تال اندز أن فرئنة. كذارزد وبك را عرمه ‏ .ع.ههه 
قبل برند بهمان سم كه ذ كر شد ؛ ومثال ان <ئين است ع تية /ا” 

كا. ام 





. م م 
دصل ْ 6 
0 
درذرب صحيع آسث 4 رب نع اكرار دن عددي عقدار عدد دم 3 


وقمل از شرورع در دانسن كيفيت ذضرب بايد حفظ عود ابن جدوارا ٠.‏ 





وترئيب اين جدول الست ]1 +]1١‏ اس ١‏ 3 
كه تكش تكذار ند برعددي * |5 كام 
ا ل 
آم اا 1 ذا 
0 و هى [أ.ذاه) 
أست »© وانكشت 5 ررا مسي )بست | سس )| مسسي | مسحت 
5 [؟|إمااء"”" 






؟ مداء*اث إخاحةاج؟ 





كذارند ير عددي ك5 
ميخواهند دراوضرب 57 1 
كه نامش ( مغروب فيه ) 
أمرت ٠س‏ الكت طرف 
راست را إطرف حب واكشت طرف بالارا دا 70 محل ملاقات دو ١‏ تكشت 


حاصل ضرب أست . 


2 2 2 2 2 12 2 2 ز2ز2 2 2ز2ز2 ز2ز2 2 2 ز 2 2 121 212 1 1 1 [ ذز اذ اا ١‏ ا ام ا 1 ا اا ااا 111111101010711 


بدا نك كيفيت ضرب 7 أستكه عدد مضروب ومضروب فيهرا در زيريكد بكر 
نوإسئد باين محو كه مراتب هر بك از مضروب ومضروب فيه عاذي يكديكر 
بأشد بعني احاد زير احاد » و“حئين بس ضرب عا ند حمس لم أول از مضروب را 
زر اغرثنه أول الامشروت فنهواحام ميقن بفاضل بريه :وا بدن زب ان هئيه 
نويسند واز براي هر ده از عشرات حاصل شرت بك فرض كنيد 2 وآنرا بر 
حاصل ضرب مرتبه لعد أذزا يند 

وجون اين عمل عام شد » باز مرتبه أول از مضروب را ضرب در مرتبه 
دوم ازمضروب فيهمايند وآحاد يا صفر حاصلضربرا در زيرآن مرتبه مضروب 
فيه طرف حب حاصل اول واسئدك بهان كيفيت ونيد ررق » و#حنين در مرتمه 
سوم وجبارم از مضروب فيه نا ! نكه در عام مرا تب مضروب فيه ضرب شود 
وهر كاه مضروب يا مضروب فيه صفر باشد هائرا زير آن مرتبه نويسند ١‏ كر از 
مرتبه قبل عشراني نباشد » و١‏ كر باشد هان عشرات را نوإسئد . 

وجون مرتبه أول از مضروب در هر .بك از مضروب فيه ضرب شد يس 
شروع عاشد در مرتبه دوم از مضروب و#جنان اورا در بك يك از مراتب 
اقرو 1 ااتري ذا كتبن القن أو لمبر ونين اسع يمال درم ةدر دياه 
وغير اشها از مغروب . 

ونانك ؤا لاك 5ه عامل شري تهل هرقي ازاغرااعة مقرو :زايايذنا عدا 
در نوشكن از زير هان مرتبه باشد » يس ا بتداء حامبل ضرب أحاد مضروب را 
زير آعاد نوزسند وابتداء حاصسل ضرب عشرات مضروب را زير عشرات 
نوإسند وتمجنين . 


وبعد ازآ نكه عام هراتب مضروب در كام مرائب مضروب فيه ضرب شد 


خط عرد تند 4 وحاصل ضرب هاراجع عايند آ نجه در .كه 





تروط عادل قود العام ا شرب اعت تفال ا 
+ و الس 
حنين أنت 
«لحقلف 
عبرب 


فصل _- 


در تقسيم صعيوع أنرت 6 سيم إعي سمت عودن عددي را بقدر احاد 
عجر 
عدد ديكر . 
ونرليب ان ا نستكه عدديرا كه مخواهند اسيم اد اورا ) مسوم ( 
28 طرف حب :و لسئد » وعددبراكه ميخواهند بر او تقسيم عا ند كه اورا 
(مقسوم عليه) كرئد طرف راست نوإسند بس خطي در بين ان دو وخطي در 
زير مسوم عليه كشند 
بس | بتداء هايند بتقسيم عودن بدين كيفيث » ملاحظه ما ند كهآخرين عدد 
طرف دست ا مسوم قابل فس در عام مقّسوم عليه فاسث 1 رك وى قابل 
دسدث «هسث ملاحظه كرد كه دك هر لم4 ماناد مسو مم عليه اهرت بيس ع-ل.دد 
مراتب را زير آآخر مقسوم عليه كذا وتوت انا تون متسيس أ عفرا ون 
عام مقسوم عليه رب كين وحاصل ضربرا در رار مر لبه ا<رمة مكذار نك 
0 56 سس . 
وازأو فرق “كنندوما بق دا ١‏ ؟ باق دارد زير خط عرضي نولسلد . 


خود انتما قبل آخررا تنها زير خط :نونسند باز ملاحظه كنند كه اين زبر خط 


فصول المساب د15 د 


حند مرثيه مانند مقسوم عليه است يس عدد مراتب را طرف ا ان ع-دد 
أول كه زيرمقسوععليه بود بنويسند وهركاه اين زيرخط قابل قسمت برمقسوم 
عليه نيست طرف راست خارج قسمت صفر كذار ند . 

ومرتبه سوم أز جب از مقسوم را زير خط بياورند بس بر مقسوم عليه 
قسمث أعايئد وحمجنين است حال نا 1 نكه »ام مقسوم خلاص شود وجنانجه 
مرتبه أول مقسوم از حٍ ب قابل قسمت بر مقسوم عليه نيشت اورا با مرتبه قبلش 
ازراست ملاحظه تعارئد وهانحمليه تقسيمرا يجا آورند وا كر هردو قابل نيستند 
مر به سوم را ممبا ان دوم عا شد وتقسيم كانند بهان كرفيت سابق » و#حئين 

وبس از عام شدن تقسيم هركاه عددي زير مقسوم باقي مائد أن عدد كسر 
است وخرجش مقسوم عليه ميباشد بس آأرا إصمورت كسر در طرف راست 
خارج قسمت نواسند 

وجون ابن تمل تمام شود خارج قسمت آن عددإستكه در زير خط مقسوم 
عليه است . 

وما يجبت توضيح دو مثال أؤرديم 

« أول » ان تُسيميكه هرالبه أول دست ججش قابل تقسيم هرت 


6 01) 


ل 8 ع 
« دوم 6 ان الشوسك ورالة اول دست حدش قا بل نم ١‏ نيشت 


0" 
0 :25 كذ ال قفي 
ِ ا ]كت 
5 5 
4 .م 
11 3 

ع 


وموم وم مفو موده ومو مومه ممم مو ومووه م ووو تممه ومم مل ممم ممه مومه وفوف وم وموم فوج م سه روم مر مممم مه ووم مومه مم فق ممه موسو وموم مه ممم مده مممممه مم مو مم ممق ممم ممه مه فوة وموم موه ومو سمو مومه فته ممه وممقه ومع ممم مم وم مفو مه ممم وموم م جور 


در بعض كعريئات است 


١‏ - عربن جع 
مسئله هركاه شخصي (577) دينار شكر دارد و(٠196)‏ دينار قند و(5.5) 
دئار بول نقد و (8؟) دنار جا |.نشخص داراي معادل جند دشاراست ؟ 
؟ ب عرين لضعيف 
فنسكاه هركاه مدرسهة دو جره دارد درهر ححره ) 3 ارد اف 
عام شاكردهاي ابن مدرسه ند تقر ميباشند 7 
* - عرين تنصيف 
مسئله ١‏ كر درختى )7١5(‏ يرتقال دارد يبس شخصي نصف آنهارا خريد 
حال صا<ب درخت مالك حند يزتقال است م 
4 - عربن طررح 
مسئله جنا نجه از كسي ( 77.55 ) دينار طلب داشتيم ,.س او ( ٠١55‏ ) 
ديار عا داد د حند ديئار از او طاب كانم 9 
- عرين ضرب 
مشكله ه ركاه كني ( 74) كوني قند دارد ودر هر كوي ( 04 ) قند 


2 عقن تقسيم 

مسئله كر كسي ( 570503 ) دينار داد ميخواهد تقسيم كند به (5*) 

نفر ببهر شخدهي جقدر بابد داد وجند ديار ميرسد 7 

عرين عام أعمال ششكانه 
مسئله هر كاه تاجري (5؟) ديئار ظرف خريد و ( 57 ) قاش يس آنبارا 
بدو تفر سيرد ببر كدام صف آنرا اتفاقاً تصفيكه نزديكي از آن دو بود تلف 
3خ رشن قيمت بافي ترقي كرد بك بدو » بعد از أن آن تاجر از آن كه بول 
نزدش تلف شده بود ثلث لخفيف داده بقيه را كرفت » يس باقي بول هر بك به 


( 910 ) مرتمه ترق كرد يس همه را فروخته حال داراي جقدر است 7 


فصل نرم 


ذو سورك كدو لبك بدا نكه قر لعي جزه ازعدد » ودر كتااءت آنرا 
بالاي خط عرضي مينواسند » ومخرج إعني انمدديكه كسررا از او كرفتند » ودر 
م ١ ٠‏ 
كت بت انرا زير خط عرضي مين و لسند» ,.س حمسرا بإبن صورت 1 يه 
ومعنيش | نستكه عددرا بأد ينج فسعت 5د ويك جزاشرا بفلان مصرف رسا نيد 
و2 نام دارد نه اند لصف » وثلث » ورلع » وجمس » وسسدس « 


5 . 


سم 
وسيع » وعن » ولسع » وعشر » وصور ا نبا حِنين مسباشد : 


١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 
رح حك عي حو مد و عا حو حم‎ 
٠١ 3 ب« 1 0 5 0 مم‎ 0 


وسائر كسور نام ندار ند بلكه بايد كفت جزني از يازده » وسه <زء از 
م ١‏ و 0 
هوده » وتجئين وصورت | نبا جئين أسث >> 30 اال كن 
٠.‏ 3 0 سم 
اسدت كن 5 دارد م نك 2 ١‏ 6-6 : 42 , اسبيك ١‏ 4 ان نك 
٠ .‏ سك - 2 سس د جميل عو 6 شحنها رزمعى 3 


6 
از بست است . ١‏ 


صمل 7 


درأسبت نإن كدق و امك قو ا لحكل اشرت مرت مدا عو د رج و لك 
است در دو كسر يا زياده » مثلاً ١‏ كر شخصي ربع خانه ملك او است وشخصي 
سبع خانه بأدد خانه را حند قسمت كرد نا انكه خصه هر يك معاوم شود ؟,.س 
١ك‏ خانه رأ بيست وهشت قسمت كنم آأرا رج ارك و اسن صاحب 
رلع حصه أو هفت از بيست وهشت أاست وصاحب سرمع خصه أوحبار از بيست 
وهشت أست » و#حنين | 4 5-1 نصف مالك باشد حصه او <بارده از بيست 
وهشت است وائحة باقي ماند سه از بيست وهشت است . 

حال كه فامده رج مشترك معأوم شد بدان كه از براي عضيل ان بايد 
ملاحظه عود مخارج كسوررا 1 

.س ١‏ كر دومخرج ماد يكديكر باشند ا ندورا مائلان مينامئد ماتند دو 
حمس ويك #س © وعاثل واضح أست وكي أو ان دو مرج مقارك است . 


فصول المساب د عد 


واأكر دو مخرج ١انند‏ يكديكر نباشند رس اك مخرج كر مخرج بيشتررا 
فى نوسازد ا ندورا متداخلاك ميكويتد مانتد يك حمس ويك عشر » وطريق 
شناخان متداخاين ١‏ أسئكه تقسيم عابي اكثررا در أقل ,دس ييح عا ند در زسر 
مقسوم » ومخرج مشترك آن اكثر است . 

وك هر دو روج راعدد د غير از بك فاني ميسازد اندورا متوافقان 
مينامئد مانند رع وول 5 هر دورا دوفاني كيك » وطريق شناخان متوافقين 
نستكه تقسيم ماني | كثررا بر أل .س هر جه زير سطر مقسوم ماند تقسيم 
عابي بر أو مقسوم عليه را » و#جنين تا هيج عاند . 

وبداتكه وفق أن دو كر عئارتاست از كسرى كه رجش اندو عددرا 
فاني ميكند » .س در مثال بالا نمف وفق هر دو است جون دو هر دورا فآني 
ميكند ودو خرج نصف است » وخرج مشترك در متوافقين عبارت است از 
حاصل ضرب وفق يي از أن دوءدد در دكري 6 ,دس در مثأل راج مغترك 
دوازده است ٠‏ 

واكر هبج يك از ان سه قسم نبود بلكه در سطر آآخر قسمت .بك ماند 
اندو عدد متا شان ميباشاد حون مس وسمع » ومخراج شارك حاصل ضرب بي 
ان| نقف ا كدق دكري مانئد سي وبنج در مثال . 

وبدا 5 هركاه سه كدر بأشد 5 ل مخرج مشترك دوكس رأ حصيل ميا شد 
بس كر ج مشترك رابا خر ج كسر سوم ملاحظه سكنئد ونين »وبر الستكة 

١ ١ 3١ 


ملاحظه آثرا كنن د كه كنز ميشود مثلا د ركرفكن مرج مشترك 0 


٠.‏ آذ لل 
دورا در سه ووب عاشد لعل ا حبار ملاحظه كتند نه | نكه دورا در حبار 


ضرب عاند إءد باس ولكحظه. كرتن 


در “نيس است » ئيس يمني عدد صحيح را از جذس كسر معين ايند 
وترئيب آن جنا نستكه عدد صحيحرا در رج أن كمسر قيرب ةين خافدل 


١ 
7 ونيم ) هفت نيم است وصورت ان حئين است و‎ 


فصل دواد ثم 


در رفع أست ©» رفع مني كسررا ميخ كنند وان در صور تيستكه 2 
عقدار صحرح با زب ناده باشك 

وترتيب ان جنانستكه كسررا بر مخرج تقسيم ايند .س هر جه زير سطر 
خارج آبيد صحبح است وهر جه باقي ماند حكسر أست از هان مخر ج مثلا رفع 
( بانزده ربع ( سه علد صحيح وسه رلع است وصورت ان حنين است 
ال 
٠‏ 3 


مه نن 


3 


وساي 
2-0 


فصل بز دم 


در ججع كسور است 3 إمني شخعي مثلا كسرهاي متعدد دارد <وت 


1 1 ١ ١ 
9 ير 0 0 وميخواهد به بيئد كه #وعش جه قدر است‎ 


وترئيب أن اأستكه أول مخر ج مشترك وا كزنك يس هر يك از كسوررا 
از مرج مشترك بكير ند بس كسوررا ججع ما ينديس ١‏ كرقا يلاست تقسيم انها بر 
رج مشترك تقّسيم كنئد خارج قسءت صحيح است وما بقي كسر از هان 
مخرج مشترك (ا 1 بافي داشته باشد) وا كرقايل تقسيم نوست حاصل جم ع كدر هارا 
عخرج مشترك أسدت دهند 

مثلا در مثال سابق رج مشترك كه )1( است كرفتيم يس لصف دوازده 


شش » وثاث دوازده جهار » وسه رلع دوازده نه » مساشد جع كردم 


شد نوزده وس بر دوازده عيرم حكردم حنين شل 7 ل ١‏ 

٠‏ 7 ا لي 
ول ع .دد صحيح وهءت از دوازده وحنا نحه ذقط ههه سا 
1 ؟ / 


١‏ و : م 
0 باشد رج مشترك ( 5 ) است بس اث ان ( ؟ ) ونصف أن( *) 


1 : ن 
ابن وووع اا قدي ع أسبت بست ميدمم () جون قابل 


فصل عرد 2 


در لشعيق لسوؤاست إعني شذعي مثلا از دو شخص از هركي 86 
دئار ميخواهد يس #وعش حه ودر است 7 
ونرئدب أن الستكه أول متؤوت كمرزا تضعيف عا ينكد يس ا قابل تقسيم 
است بر مخرج تقسيم عايند وا كر قابل نيست أسبت دهئد 


يس در مثال ( ؟ ) را تضعيف كردي ( 5 ) شد وآئرا تقسيم بد( كردم 


2 . 0 اقفر 3 كو 5 ه ١ ١ ٠ءاأ ٠‏ 
حنين شل 7 بك عدج 000008 ويك أت و<نا دده 0 مسمس َّ«( ر 
53 0 
١‏ 


7 
أضعيف كنيم حاصل دين ممشود موود دو ناث 
© 9 * ب« 


فصل دمن 


١ . 2 ٠. | 1 ٍ‏ 
“لتكت ْ سس الصف انرا كفت حال ح<4 ودر طاب كار اسرت 
١‏ 


>جل 


وترتيب أن ا نستكه هر كاه ايز زوج باشد حون 5 





5 هان صورترا 


١ 
نصف عاشد بر ههان مرج دس در مثال حئين مدشود 1 ل وهر كاه كسر‎ 


١ 


فرد باشد مخرج را دو برابر كنند وهان صورت كرا نسبت بآن دهند بس 


كيف 


٠ ل‎ 





١ 
در قردق كسوراست» لعي شخعهي مثلاكسري نز د كبي داشت حون‎ 
لل‎ 5 

بس مقداري ازانرا ؟ فت جد حال مخواهد به بيند جه قدرطاب دارد 
وارتيب آن 1 نستكه أول مرج مشترك را ميل عافد ين عونك از كش 
منقوص منه ومنقوص را از رج مشترك كير ند رس منقوص را لخر ايند 

وهر جه باقي ماند أسبت عخرج مشترك بابد داده شود 
نش درمثال سابق رج مشترك ( © ) است وسه حمس أن ( 7" )است 


00 ْ 1 
ودو نسع آن )١١(‏ است ,.س دهراكه از بيست وهفت > كنيم إقي مانه 2 


فصل لهذم فم 
در قرت كدو آرت » ومعنى أن اينستكه مثلا دك طرف حوض سه وجب 
ونم است وطرف ديكر جبار وجب وخمس .س ميخواهند معلوم شود سطح أن 
جه قدر اب 4 5 


وضرب كسور بر هشت قسم است زيرا كه مضروب يا كسراست ويااصحيح 


اسدت وزياديا كسر وصحيح ودرهرنك ازاينسه صورت مغيروب فيه ياكسراست 
ويا صحيح است ويا كسر وصحبح ابن نه قسم ميشود سكن يك فس مكه آنكف 
صحبح است در صحبح كذشت» هشت قم دمكر باق مجاند وجون سه قسمآن 
مكرراشك حاصل سج قسم است» و»ل در أن دو قسم اش 

(أول) 1 نكه در هر دوطر ف كسر باشد وتر نيبش ١‏ أسيكه ١‏ كر با هيج طرف 


5 


أ م ) 
در 5 


صحيح نيستصور تكسررا ووضوزت كترضوف كنل حون 








وا كر با يك طرف صحيح هست صورت كسر أن طرف بي صحيح را در 
١‏ 0 
ددللها وا كر با هردو 
4 ا 
طرف صحيح هست نس هر طرفي را در جنس طرف ديكر ضرب كنند جون 
حح نا ا زر ساق 
, 3 
أول نبند 
يس باز رج را در حرج صرب 5ظ ونام انرا حاصل ثاني كذار ند 


5 


مجنس طرف صحبمح وكسرضرب كنند جون _ 





.رس حاصل اول را بر حاصل ثالي قسم تكنند وخارج قسمت عدد صحيح است 
78 فسنت مكن انث ولسزت دهزد 1 قشت مكن نيدت . 


ص 
5 
"١١‏ | لا 


”4 
١؛|‎ ١5| [م"‎ ؛٠”‎ 
1 


(دوم) 1 نكه دريك طرف كسرياشد وتر تيش ايذستكه ١‏ كر با آن كسرصحيح 


0-4 حر ١‏ 
م باشد جنس آن طرفرا در طرف دبك ضرب كنند جون () در حب ه ؤ 


3 
ل 


] مهد‎ 
١ 





وا كر با آن كمسر صحيح تاقدضووت كنا در صحبح ضرب عايند جون 
6 ا | 
حسمم)ر ور | ”7 |( 
م 


١ 1‏ ا 





دس از أن حاصل ضرب را تقسيم عاشد بر مرج موحود 


كقابل فسفت بأشد وخارج نمث عدد صحييح ست 6 وأ كر قابل قسمت 
نباشد نسبت دهند اورا مخرج .س در مثاطاي بالا جئين ميشود 


ص | اح ص 

١‏ "| ت مما 52116 يوم 
]| ناا ف 171 
1" ا ١‏ 2 
| - ا اا 
| 8 الم 1 

5003 / 





)01 رع 5 أست شرب صورت در صورت_-عم- اثاره أسدت عرب رج در ريج 
دح- أاشاره است محاصل 





ووو دعم موو مهم عمسم ممه وم ممم و موف فوم و ممه ممه روجف رفو فت ومو ووم و مم وو وموم م ممم ه وو وم مج مهو تومو ومو رمم وم وموم مروف رموه ممم ممم مم ممم مو مويه وم مو مم وروم مم و رو مومهم ممم موجه وو م ممه م مم مم فوم ممم موقو مهمون ممم و رمم مت وموم مومه مم مويه 


در تقسم كسور است ء يمني مثلا شخصي يك دينار ونيم ميذواهد بدهد 
( بسه تقر ورلع ) تفري جند ميرسد » ومعنى رع 1 نستكه شخصيكه حمة رام 
فر مببرد و جمجنين » و تقسيم كسور مانند ضرب كسور هثت قسم أست 

جون مقسوم يا صحيح است » ويا كمر » ويا كسر وصحييح » ودر هر يك 
ازاين سه صورت مقسوم عليه يا صحييح است » ويا كسر » ويا كسر وصحيح 
,.س صورتيكه هردو صحيح باشد خارج ميشود وباقي مياند هشت قسم » وجمل 
در آن بردو قسم است | 

« أول » 1 نكه در هر دو طرف كمسر باشد » .س حه 1 نكه در هر دو طرف 
عدد صحيح ثم باشد يا در هيج طرف عدد صصحيح نباشد » يا در يكطرف عدد 
صحيسح بأشد » بايد هر يك از مقسوم ومقسوم عليه را در رج مشت رك رب 
عاد ,.س حاصل ضرب مقسوم را بر حاصل ضرب مقسوم عليه قسمت 'عايئد » 
وا كر قابل فُسمث نيست أسبت دهند خارج سمت حصه عدد صحييح أست له 


بايد بجبت حصه شخص كسر خواه آن عدد صحيبح را تكسير ايند 


١6 
اص فى‎ ١ ,؟‎ ١ 


مثال أول ‏ ؟ 1 البلل اله 
ا ١‏ 
| 














١ 5‏ 6" 5 
مال سوم لان انس هه أ 
و 00 ”> 
اسه لكا 
7 
فاسان حا 2 أحكاة د 
١‏ 





2 دوم 6 انه در يك طرف كبز بأد 6 ,اس جه 55 صحي.ح ك ير 
بأد 1 تماشد بايد مسوم ومقسوم عله رأ در مر م كتوضت كا فك رس حاصل 
ضرب مقسومرا برحاصل ضرب مقسدوم عليه سمت عائدا كي قابلة سمت باشد 6 


وخاررج سمت جنا أستكه در قسم أول كذشت 











مثال أول 7 ١‏ ا خخ 
0 3 
| 
" ؟ ا نكف 
59 
”ا وده 1١7‏ 
مثال دوم سمه ١‏ 
١‏ 
كت ا 
5 - 
١‏ 














: . م 
در نحو 5 است از رجي عجر 6 در 62 لعى مثلا معدو اهند ملاحظه 


9 0 9 م 
عأشدك سس درل سب انيت وبادد دانست كه أن #ترحيرا كه از او مذواهند 
2 م 3 5 -. ٠‏ 0-0 


نقل عاهد « ( اسعش ول عنه ) است وان 1 ميذواهند بشوى او 
نقل كنند نامش « ول اليه »6 است 

أرتدب مويل كسر | ذستكه و ار حول عنه را در مرج #ول اليه 
50 ند ,س حاصل ضرب را بر رج #ول عنه تقسيم كنئد » وحاصل 
تقسيم را بر مرج #ول اليه تند 

.س درمثال سابق سهرا در حبار ضر ب كردي دوازده شده وآثرا بس .نج 


لقشيم عوديم نتبحه دو رلع ودو حمس رلع شد 


فده دوعق ع ع وق عدن ع المع ء هداع عام 2ت ء أفه وعا ع نا 6ه ووه ع 4ه أ ع معام عه 2 ولام 6 مه عا لقم هاوه ون امه مه وهم وغ هه ومع هه اموه عو ع أ موا ع 6 2 مهنع عه ع ل عه ههه ع عازة و قاع هي و داه الع يوك ١.‏ 1 دل جاع ها عع م عع عاطعة عا اماء قأء أ ا احاح 2ل معام اغا ه ااه 2ه وال كه ا او دياه 


در ار تفاع 500 وا عبارت است از أنه كسري وخرجي 
زيا. باشدد ويخواهم كم عائيم يإآنكه كك باشند وخواههم زياد عائيم وترتهب آن 
جنانستكه هر كاه مخواهيم 5 عائيم هر دورا بر عددي كه قابل قسمت بر آن 
باشند بي زباده تقسيم عائيم 
7 هركأء كيد حدين است - هر دورا ب<بار تقسيم مينائيم حنين 
١‏ 


مدش سس هم كا اقفن اء عاكترق دنا دوعن 2 عاء 
0 وعراداه خوا كي وراك عاد كو دور در عد ق صرت كددم 


م 
مثلا هركاه كر حئين است 0 هر دورأ در (ده) مرب م حنين 


.م 
منشود ‏ سصحب” 
دو 59 
ناست 2 
در العص 53 إن 
١‏ و سورك لون 


ل 4 آثرا بكسي دهند صورت 
كسر بجه نحو نوشته ميشود 


0 1 000 000000000000000 0000 


مسكله | كر كني از مالي رلع و كدىديكر ثلث وكبى دبكر سدس ودو تمر 
د هر كدام عن مبخواهند خر 6 يك جه عددي است وهر حكدام 
حند از رج مشترك را مسخواهند 

* - عرين نيس 

مسدّله شدش وسدس را 5-5 2 هر كدام سدس ذ<واهند توان داد 


- عرين رفع 





مسوله ا بست و<بار دع دشار ذلك دثار ميتوان درست كرد 


4 عرين جع كسور 





مسدّله 1ك كف راع دنار اد تين ومس دشار وه لني ودو السع دشار 
رذ كين وسه سيع ديئار زد اك دارد مالك حند ديئار است 


١‏ - عرين تضعيف كسور 





ع سم يو 
مسكئله هر كاه دو قطمه اهن اس ت كه هر كدام سب وجب طواشميباشد 


طول ص دو ح4 مقدار است 


ان عرق لصفت شود 





١ : َ‏ 
مسدّله هركاه نعف كاغذى كه بلنديش سك متر ارت <يدند جه مقدار 
- 8 يننا ه6 0 ' 


تر 6 
مس اه 7 در مدان مدر 'زدز أمد 


ا 0 0 7 


إىا صلم 9 
جه قدر اب در سرداب باقي است 
- رين ضرب كسور 
1 حك 
مسكله هراكاه زميي طولش 5 آحر است وعرصش 
زمين جند اجر ميكيرذ 


٠‏ - كرين تقسيم كسور 





م 4 
مسئله كر سي" :دشار 4 5-6 شخس يم هر شعخحصس حه فدر 


حصه اش ملشود 


1١‏ - _كرين ويل كسور 
ع كن ١‏ 5 
مسكلهة هر كاه ا دشار باش_.ك | ثرأ حك 0 ميتوان مويل داد 


؟*- عرين ار تفاع وامخطاط كسور 





َ : 1 [ا سم . 
ممكله > ديناررا بجه مو ميتوان حط عودو >> |نرابيه محوميتوان 
رفع عود ٠.‏ 
فصل لدت ردوم 
در أر لعه متناسيه است » لونى .ثلا ا 1 جيزي قيمتى داشت ينج مثل 


ع سم . 
جيز جه قيمتّى دارد وأركان ان حبار ات سعر ومسعر وعض ومثم: ومميشه 


<اصل ضرب أحد طرفين درد كر مساوي أست باأحاصل ضرب احد وسطين درد بكر 


بن قر أله ين أدط في عبرل هد عرب التدوسي دادركد ور و ادن 
ضرب را نقسيم عاشد وان طرف معلوم بس خارج لدت أن طرف #بول است 

مثلا 1 سؤال شود( 0 )شتر ( 5١‏ ) دنار است ( ه ) شتر ند ميشود 
اينجا مارف آآخر يرول است إ«ي كن بس ضرب كنند وسطين را كه ( ٠‏ ) 
و(١٠)‏ است درثم صد شود يض ١‏ را تقسيم عا ند بز هفت خارج.<بارده 
ودو سبع شود واين عدد كن يبول است وا كر كي از وسطين بول شد 

ضرب كايند طرفينرا درثم وحاصل ضربرا تقسيم ايند برآن وسط معلوم 
,.س خارج قسمت أن وسط مجبول باشد مثلا ١‏ كر سوال شود 

(؟؟ ) كيالو شكر (1*) درم حندكلوشكر (08)درمم 
موشود ارنجا وسط بول است لعني مثدن بس قرف كنيد طرفين را لله (/ا؟) 


و(18١)‏ باشد در يكدكر (1285) شود بس آثرا تقسيم ايند بر ( 31") خارج 


04 
ب شحأه ونه» وهفت بل سي ويك شود (- * )واين عدد مثمن #>,ولست 


كرين 


5 5 
١‏ كييك تنكه روغن ( © ) ديقار يقد (( --" » الك 
حجند دشار مدشود 


وباطنا وصبلى ألله على عد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائيم 


٠‏ - ألواب الررنم سم 





الجد لله رب العالمين وصلى الله على هد وآله الطاهربن ولعنة الله على أعدائ,م 


أجمعين إلى بوم الدين (وإعد) اين ختصري شت از اضول لازيه كثرة الارتدء 
ره 0 1 : 

درعلم هندسه تكاردم انرا براي ممتدئين ومشتمل است بر حند باب والله الموفق 

) مقدمه ( هند سه معرب اندازه سرت وذائمده أين عسلم دانسان مساءة,ا 


و.يمودن سطحبا و<دسمبا ميباشد 


وز خط است 
بدا تكخط برسه تيت أو لبط مستقيم وآ نكو تاهئرين خطباي بيندو نقطه 
مبباشد مانئد اين خط . 
: 0 
دوم خط منحدي وان خطيستكه كج باشد مانند ادن خط 


كى 


سوم خط منكسر وان خطي استكه يديد |مده باشد ازحندخط مانند اين خط 


3 


مك 


وهر كاه دو فل مدق اسدرت بن اشان متساوي بأشرد شحدويكه هر ح 4 
امتداد يا بند با كدكر ملاقات تكنند آن دورا متوازي نامئد مائئد ايندوخط 


ان , “كلد من 140 30 © انع )ل ل 100« 


متوأزبان 
وهر كاه خطي بر خط ديكر ايستد دووشه از جاي ملانات اند وخط 
بك يك لس ١‏ ؟كأندوكوشه مساوي يكديكر باشدد هربك از ١‏ دوخط 
راجمود برديكر كويند ونام هر .يك از آن دو كوشه را زاويه إقامه نبندما تند 
ادن دو خط 





وك ك دو كوشه مساوي تكد بكر نماشند أن دوخط »ود و يكديكر 
نساند ونام ان كوشه كه تنك نر اس تّزاويه حاده تبك ونام أن كإرشهله 


كشاد تر استزاويه منفرجه نبند ماد اين دو خط 





وهركاه خط منحنى احاطه إسطح كند بتحويكه! كر از نقطه وسط آن سطح 
خطباي مستقيمه أن خط اخراج كتتدخمه مساوي باشدد ادن خطرابوكار 7 شد 
ماند ابن خط 

وخطيرا كه سطح محاط بان خط يركار رانضف كد قطر نامئد ماننداين خط 


وخطي كه آن سطح را قطع اند نه برنصفوتر نامئد مانند اين خط 


وخلي كه مستقيم باشد ولعبف كند مابين وئر وخط بركاري را سهم كو شد 
ماد ابن خط 
وهردك قطعه از قطعباي ابن خط بركاري را ووس نامئئد مانئد اين قطعه 
وبدائكه خطي كه از صر مخروط بقاعده اش رسد بر استقامت و#جنين 
خطيكه ما بين دو مىكز دو دائره اسطوانه است آثرا نيز سهم نامند . 





6 


باب دوم 


در سطح اسَت 
بدا نكه سطح بر دو قسم است أول سطح مستوى وان سطحيستكه ١‏ كر 
خطوط مستقيمه از أطراف برآن اخراج كننئد ممه بر ان سطح افتد ماندد 
سطحباي أجسام زجاجيه كه در اين أزمان متداول است وسطح اب راكد 
دوم سطح غير مستوى وان سطحيستكه خطوط خارجه بر ان سطح داخل. 
در أن سطح شود ياخارج از او افتد ماننئد سطوح منحيه 


القسيم ديكر براي سطح 

سطح يادائره است وان سطحي استكه حاط خط بركاري باشدجنا نجه كذشت 
با مثاث است وان باعتءار اضلاع منقسم إسه قسم مدشود 

أواء مثلث متساوي الأضلاع ما تند ابن شكل ( ١‏ ) 





ييه 


منًا وعالسا" 
سوم مثاث تلف الأضلاع ماتقد اين شكل ( * ) 


ضر 


وباعتبار زاويه منقسم بسه قسم ميشود أِضا أول - منفرجه ماتند ابن شكل (5) 
ع) 


دوم مثاث قاعه ماقد ار شكل (ه 
( ال 


>03 


ناعم 


سوم مثاث حاده مانثد اين شكل 50 
لحث 


جاده 
2 َ 


وبدائكه مثلث متساوي الأضلاع ومتساوي الساقين معلوم است . 

واماطربق شناختن ! تكه قم الزاو يه اسات يامتفر ج الزاويه است ياحاد الزوايا 
أست | أستكه ضلم لعي اوري لندتررأ ضرب در ذود عاني يس 7 حاصل 
ضرب مساوي شد با حاصل ضرب هريبك أزَانقد ضلع دمكريع در خود أن مثاث 
قألم الزاويه است جنائكه ١ك‏ هرم / + باشدكه حاصل ضرب ( © ) كه ضلع 
أطول انث ( 06 )سقو وان ساوق اليك نا (> )و( 1) #عاضل هرت 
دو ضلع د اأعة 

007 حاصل ذضرب ضلاع اك د است از حاصل ضرب دو ضلع د 
أن كلع هاه الزوانا اند نهذ دك >1١‏ كارع تر ةباد كا ساسل ضرت )كد 


مومه وو سو وه مو م مو وو وم ومعوه و ووم وم ممم ممه مي ممم يه م مهمه ممم ممم صو همتهم مهمومه وروا تو ممه وه مو وموم مه ممه ومو مم مهم تووم وموم ممم ممم م ممه ممم مسا م نموم وميه مم ووه تم موه مومه ممم مم م وموم م مهو مم يه مهو ممم ممم موا ممم ممم ممم لمم ممم ممم مم ممم موقن 


ضلع أطول است (5*) قود ان كر است از(١١1)و(ه؟»‏ كه حاصل 
ضرب دو ضلع ديكر است وا كر حاصل ضرب ضلع بلندثر بيش تر است ازحاصل 
ضرب دو ضلع ديكر ان هثاث منفرج الزاويه است حناتكه 51 ك/ ع ير" باشد 
كه حاصل ضرب ( 5 ) كه ضلع أطول است (5*) ميشود وآن بيش تر است 
از(15) و(8) كه حاصل دو ضلع ديكراست 


فصل 


جون أقسام مثلث را داأستى بدان كه قسم كر از سطح ملع است 


أولمربع متساوي الأضلاعكه قالم باشند أضلاع بريكديكرجون شكل (1) 


دوم ممع متساوي الأضلاع كه تألم نباشند كه آثرا معين نامند جون شكل (؟) 


سوم ملع غير متساوي الأضلاعكه هردو ضاع مقا بل يكديكر مساوي باشئد 
اسكن أضلاع بر يكد ب ألم باشتد واارا مستطيل 7 شد حون شكل (*) 


لهذ 
حبارم تلع غير متساوي الأضلاعكه هر 2و ضلمع مقايل كر مسأو 
باشئد سكن أضلاع بريكديكر قام تباشند وآثرا شبه معينكويند جون شكل (4) 


2012 


فصل 
جون أقسام مولع را دانستي بدان كه قسم ديكر از سطح مهس وقسم ديكر 
مسدس ونين مسبع ومثمن ومتسع ومءشر انت وهر يك از ابن أقسام كه 
أضلاعش متساوي باشند نام اورا بيت ١‏ سم مغءول از باب تفعيل ازنك 
وا ؟ أضلاعش مساوي أشد اورا (ذو خمسة أضلاع) و ( ذو ستة أضلاع ) 
وتمجنين نام نوند وأشكال آذبا واضح است . 
(و بدا نكه) هر كاه ب,لوهاي شكل بيشتر ازده شده اورا ( ذو إحدى عشرة 


قأعده ( و( ذو ١‏ دي عدره ةتاء_دة 5 شك حه | ا أضلاعش مساوي بأشند 
وحه | [ نك مساوي نمأشدد وأشكال آنا واضح ارت 


أبواب اطندسة وم ب 


ممم مجو ومو م ومم دوم معدم ممم عمو ممم وم ممه م وموم مم ممه مه مومه مهو مه عفه مم موه وففم فم مم و ووم فه وص ممه مموم معفمو ممصم ممم ممم ممق ة قه ممم مه ممه مم مفة ممم موه فو مه وس رمو موه ممه وم وه عمو م مه مومه وو وه مجو وس سمه ون مت بن ون جمد سمو وده سوج ممس يمور وب 


فصل 


حون أقسام مضبلم را دانسى بدان كه سطح حدك قسم كر ذير ميياشد 
أول قطاع ١‏ كبر وآن عبارت است از سطحي كه حاط باشد بنصف بيشتر 
دائره ودو لصف قطر كه عركز رسيده باشند ماتند شكل ( ١‏ ) 


ظ 


دوم قطاع أصغر وآن عبارت است آن سطحي كه حاط باشد بنصف ككتر 
دائره ودو صف قطر كه ,كركز رسيده باشند جون شكل (؟ ) 


سوم قطعه كبرى وآن سطح ايستكه حاط باشد بنصف بيشتر دائره ووتر 
ماد شكل (") 





حبارم قطمه صعرىقى وان ترح نت عاط باشسك الوك در دائره ووار 


ال طلس 


بنجم هلالي وآن سطح محاط است بدو قوش كر أن اعبش اي 
هر دو بيك طرف بأشد ما نند شكل ( 6( 


سم 


شم نعلي وآن سطح حاط است بدو قوس بيشتر از نصف دائره كه خهى 
هر دو بيك طرف بأشد مائئند شكل ( 5 ) 





هفتم شلجمي وآن سطحيستكه حاط باشد به دو قوس مساو يكه بزركك تر 
از نصف دائره باشند وحمى هر كدام بمكس ديكري باشد ما تند شكل (17) 


هش'م اهليلجي وان سطحيسئكه حاط باشد به دو قوس مساو يكه كو جكتر 
از نصف دائره باشند وى هر كدام بعكس ديكري باشند جون شكل (., ) 


#يلك 


م سنح كوه 


دهم سطح باره از كره جه نصف وحه كنتر وجه بيشتر باشد 

يازدهم سطح اسطوانه ( مستديره ) يا ( مضلعه  )‏ ( قامه ) يا ( مائله ) 

دوازدهم سطح روط ( مستدير) با ( مضلع  )‏ (قاتم ) يا ( مائل ) 
ا (تام) _( ناقص) 

سيزدثم سطح مكمب 

حباردثم سطح مذشور 

وتعريف كره واسطوانه ومخروط در باب سوم معلوم ميشود 


باب سوم 
در جسم انين 


بداتكه جدم بر جند قدم ميباشد 

(أول) كه وان <سميكه حيط باشد با وسطاح مدوز شحو كه هركاه خاررج 
ايند ازنقطه وسط او باطرافش خطوطي جند همه آن خطوط مساوي باشند وآن 
نقطه وسط رأ س 5 سكو يلق وخطم ازاين طرف ان فلاف كدرة وصرور عاريد 
عركز قطر نامند 

وآن دائرهئيكه كره را نصف كند دائره عظيمه نامئد ودائرئيكه صف تكد 
صغيره كريد 

(دوم) اسطوانه وآن جسميستكه اط باشدبسطحي مدورمستطيل ودوطرف 


او دو دائره باشد موازي ومساوي يكديكر وبهر يك ازاين دو دائره قاعسده 
اسطواتة مركو يند 


(سوم) فكع وان عستم حاط انق من سام 0 بأغير متساوي 
(جبارم) تروط وآ <سميستكه حاط بأشد إسطاح مدور يامضلم مانند درخت 
مدشود بيك دائره 


ميشود شقطه وبائين أن مدور ممم هم 


يُ 

( ينجم ) منشور وآن ا مخاط باشد به سه سطح مستوى متوازي 
الأضلاع وبر دو طرف آن سه سطح دو مثلث واقع شود 

وبدائكه هريك از مخروط واسطوانه ومنشور بامائاند وآن در صور تدستكه 
سوم مود بر قاعده نناشد ويا تاعند وان در صور لاستكه عمود باشد وم#حئين 
باز هربك از اسطوانه ومخروط با ساسك وان وقتاستكه قاعده آنا مضلعه باد 
ويا غير مضلع وان وقتيستكه نه جنين باشد 

وجون كشيدن شكل ابن أقسام بركاغذ موجب ميد | يهام ميكردد انرا 


أب عبار 9 


انها موحب صم دك تطويل اسَرت و ل عودم به مفصلات ص احجمةه شود وفقط 
اكتفاء ميمائيم بذكر أقسام سابقة الذكر 
« قاعده 6 اما دائره يس نفدي لطبيق عاد 57 دائره عورطه ان ردس تصرف 


محيط را ذرب ع-ائيد در صف قطر ان مساحتش حاصل ميشود مثلا اكر محيط 





١ 
| رادا حدم‎ 21١١ ( دائره (455 باشد قطرش ( 47 <واهد بود وجون‎ 


١ 1‏ 7 
رب عاد خا عل 5 لشم أسست: موادت ان دائره بأشك 


( قاءده 4 واما مثاث متساوي الأضلاع 





بس بكي از أضلاع اورا ضرب در خود عا بند وهر جه حاصل شد رلِع اورا 
بكي ند يس آن لع راذرب در خود عايند وحاصل ضرب را در سه ضرب 
كند بس هر ده حاصل ضرب شد درا ١‏ 56 زد تن أن مساحت أن مثلث است 
مثلاا كر هر ضلعي حبار باشد (4) كه أحد أضلاع است ضرب درخودش 
عوديم ([1 ) شد بس ربع آنراكه ( 4 4 است باز ضرب در خودش عوديم 
(156 ) شد يس (١١)را‏ در سه ذرب كردم (4:) شد دِذْر حاصل ضر بكه 


/ ١ 
العك ساحة ان ولك اسلف‎ ' 0 ْ 


ف( قاعده 4 واما مثلث متساوي الساقين 

بس عمودي اخراج مسكالة اعرف ضلع أطول تا زاويه ١‏ نكاه بالصف 
عمودرا درام آن ضلع أطول كه تاعده قرار داده اند ضرب ميم ند ويا بالمكس 
مساحت حاصل مدشود 

مثلا هركاء ممودكه اخراج عوديم سه باشد وضلع أطول جبار بس ياسهرا 
در لصف 652 ضرب ميكنيم ويا  «‏ 6 را در تصف س-ه وعلى أي تقدبر 
53 #هيعوة وان :سات أن مكل ات 


< قاعده 6 واما مساحت مثلث حاد الزوايا 


بس بايد مودي اخراج مود از يحكي از زاويم-ا بضلع أطول 





٠١5 5-95‏ د أروات اطئدسة 

بس باد لصف ضاع را د ر ام مود ضرب زعا ليت عوك الزن جاه 
آن ضلع ضرب عود 

ودون در انحا محتاج م.ماش_د استخراج مساحت مثلث بدانسان موقع 
عمود از ضلع هذا أول بيان موقع عمودرا ميمائيم وبعد از آن تطبيق بامثال 
ميكنيم » بدائكه طراقق استخراج موقم مود | نستكه 

أطول أضلاع رأ قاعده ساز ند لش #وع دو ضلم أقصررا فترت لبن در 
زيادي و يس حاصل ضرب را فسعت عا ند ل قأعده يس هرا حه خارج 
ل ١‏ ناقص عانداز قاعده نعد نا هر حه باق مانك تصق كندد 

الي ل : 20 

بس آن نصف موقع دوري مود است از طرف آن ضلع كوتاه تر 

مثلا هر كاه شكل أضلاءش “ير ره باشد أطول أضْلاع كه شش است 
قاعده رار داديم ردس دق ضلع أقهرراكه أنت غرب كردم در تماضل 


« 60 برد »كه < ١‏ 6 است حاصل 6592 شد يس 692 را قسمت وديم 
١ ١ 1‏ 
بر قاعده كه 52 6 است خارج قسمت | وحن ) عد بس لما ( را 


١ ١ 
ناقس كردم از قاعده كه « 5 » فد )0 2-7 َ( باق اند ىسل ظ‎ 


ا ١‏ 
ت--2 / 5 1 , ممه ” ا ١‏ 5 
رانصف؟ 522 5 اسن 5 5 ظ وصع دوري محمود است 


از ضلع أقمركه )6 اسح ولعد از وضوح وضع مود ممودرا أخراج يي 
بس اورا در لصف « 65 كه ض مع است ضرب كردم حاصل هرحه شد مساحت 


أن :شكل اعت 


أنوات اطتدية وهو ب 


20 عشد اجات توا يمح وف نل موتح صطيد د خا ناح اماك نحن 4خ ضيه احا أن شا قا خا أ ودع > لحأ ع احا دخ وال لصاح ماكح عاك /أو ع جف دعا كايا جح انه تو اناك وامتو اع حار يه ءاحنا تاتو اع ء ل تداك اح ل ع هجح ب تلمك وك #وا عات ىأو حت هاعائة تك ان جب دان عدات د عاعاع ووداعاجا وات جعاواة وا ء كد ء جسههه ووم ووه وو 


« قأعده 6 واما مناحت فعا منفر جح الزاويه 





بس بايد مودي اخراج مود از آن زاويه منفرجه تااضلع أطول بس آثرا 
ده در نصف ضلع يا نصف عمودرا در عام ضلع ودانسان موقع مود 
از ضلع بهان كيفيت است 

د قاعده © واما مساحت .ثلث قالم الزاويه 





ليك محصيل نساحت أن ١‏ لمتكم ضرب عابي بكي از دو ضاع حيط 
يزاوي قا عه را در نيف ضلع حيط ديكر مثلا در شكليكه أحد ضلمين « 4 6 
ودكري ( "6 بد « ؟ 6 راكه نصف '< 4 » است در « © »© ضرب ميكنيم 
حاصل كه 52 6 است مساحت آن مثاث استث 

و<ون مساحت أقسام فكلث را دانسي ,.س شرورع بأقسام ملع مينائيم 

« قاعده 6 وامأ ملع متساوي الأضلاع قم 010 

يس عسل سات أن بين تو اسث كه ضرب الي اند أضلاع رادر 
ضلع دبكر حاصل ضرب مساحت آن ملع است مثلا در شكليكه هر ضلعش 640 
است « ؛ »6 كه أحد أضلاع است در ( 5 » كه ضلع ديك است ضرب ميقائيم 
حاصل كه 152 6 اسثت مساحت 1 نست 


« قاعده 6 واما در ملع متساوي الأضلاع معين 





بس كيفيت محصيل مساحت أن 1 نستكه أولا دو قطر از براي او اخراج 
ايند هر قطري بين دو زاويه متقابله وبعد ازآن ضرب ايند نصف كي از آن 
دو قطررا در عام قطر ديكر 

مثلا درشكايكه يك قطرش 9 وقطر ديكرش «:6است 45١‏ كله يك 


قطر ] ست ضرب ميخائيم در 67 كه أصف قطر ديكر است حاصل كه 6١72‏ 


« قاعده 6 واما در «رلع مستطيل 





بش كبفيت #ضيل مساحت أن 1 استكهاشرت عاشد كي آز أضلاع :وا دن 
ضلع بهأويش حاصل ضرب مشاعت: | لمت مثلا در شكليكه دو ضاع او« 61 
52» ودو ضلع او « ؟» «؟ »است ضرب تموديم « ؟ »6 را كه أحد أضلاع 
است در ضلع جاورش كه « 4 »است يس حاصل كه 82 6 است مساحث أن 
مستطيل است 

« قاعده 6 واما مرلع شبه معين 

بس كيفيت محصيل مساحت آن 1 نستكه اورا تقسيم ما يند به دو مثلث بس 
أن دو مثلث را مساحدحت عساشد | نكاه هر مقدار مساحت #وع ان دو مثلاث 
شد ان مساحت أن شيه معين خواهد بود 

« قاعده 6 واما سائر مرلعات 

بس كيفيت محصيل مساحت انها ١‏ نستكه <ل ايند آنبارا به دومثلث يا بيك 
مستطيل ويك مثلث يا بيك مستطيل ودو مثاث يا بيك مستطيل ويك قطمه يا بيك 
قطعه ودو مثلث ومحجئين 

وبعد از آن هر يك را مساحت ايند وبرثم افزايند يا از مم ناقص عايند 
"نجه حاصل شود مساحت أن مثلث باشد وحون ناء اين رساله بر اختصار 
است در مساحتهاي مختص بآنها نبرداختيم 

وجون از مساحت أقسام مرلع فارغ شدديم بس شروع بأقسام كثير 
الاضلاع مينائيم 


ووو مور مرج مموو م مم ووم موور ممد م مودو معدم ممه مومه رمم ممه وممه مممخسة ممصو مممم وه مهعم ممه ممم مه ممه ممه مم مه ممم مه ممه ممم م مه مم مه مم مه مور ممم ممه مم ممه مم مف ه ممه مم مه ممه ممم مه ممم قه ممه ممه ف فوم ممم مم ممه ممم مم ممه م ممه فم مهمه م ممه و وصور 


« قاعده 6 أما مساحت كثير الأضلاعيكه أضلاءش زوج باشند وبا بكر 





مساوي باشيد 

مانند شش ضلع كه هر ضلعش و67 باشد مثلا ودوازده ضل ع كه هر صِامش 
وم »> باشد فرضا 

يس باين كيفيت اس تكه أولا قطري بين دو ضلع متقا بل با يكديكر اخراج 
عايئد ولعد ان أن مساحدت هر يك ازآان قطر وعام أضلاع ا رك 

بس لصف مام أضلاع را در نصف قطر ضرب عايئد هر جه حاصل شود 
ميشاحت أن ١‏ كير الأضلاع ميباشد 

« قاعده 6 واما مساحت كثير الأضلاءيكه أضلاعش فرد بأشدد 0 4 زوج 





غير مساوي باشئد 

مانند بنج ضام هر ضلعش « © 6 باشد با بعض أضلاعش ( © 6 ولعض 
أضلاعش > وبمانند شش ضلع كه عض أضلاعش « 67 باشسلك ولعض 
أضلاءش م »6 باشد 

.س #صيل مساحت آنها بإين كيفيت است كه آثرا تقسيم عثلثات تمايئد 
وعن يكزا امتانيت كلدو خوع سادق أن مكلدات ساحت انشكن 
خواهد بود 

وخ عاند كه أقل مثائات ميشه دو عدد كر از أضلاع است ,س١‏ كر 
أضلاع نه بأشد مثلثات هفت <واهد بود 

وجون أقسام متقدمه مملوم شد شروع در سائر أقسام مينائيم 

قاعده » اما قطاع اكير 





ببس مخصيل #ساحت:آن اين كفيك الت كة صرب عاشد كي اندى اميف 


قطررا در نصف فوس اس هٍ ح<ه4ه حاصل شود.مسادت ان قطاع ذواهد فود 
قاعده 6 واما قطاع اعد 
رسن ممصيل :نادت ان مالئد مصيل وساحت قطاع اكير اننت 
1م 4 واما قطمة كع 


ني محصيل «ساحت ان انستكه أولا محصيل عاشد مركز انرا 





وكيفيت محصيل مر كز انستكه نصف عايند قاعده قطمه را .س ان تصفرا 
مرلع عاشد ,وس حاصل مرلع رأ تقسيم عا بذد بر سهم قطعه ,.س يعة_دار خارج 
قسمت خطلي كشند بر استقامت سهم اتكاه جموع سهم واين خط قطر دائره 
ناهد ووسط قطن بور 5و خا كراشت 
ولعد از ,بيدا عودن مركز دو خط از ان مركز بدو طرف قطعه كشئد 
مشي حاصل شود كه دو ضلع أو ان دو نصف قطر است ويك قطاع 
,رس هر بك از ان دورا مساحت عاشد تو ع مساحتين مساحت ان قطعه 
خواهد بود 
د قاعده 6 وأما قطعه صغرى 
,اس 5 0 نشاحت ان اسيم محصيل عاد رك را بطرءق ساءق 
..س از ان دو خط به دو طرف قطمه كشند مثائي حاصل شود ويك قطاع 
انكاه هر يك ازان دورا مساحت عا شد ومساحت مثلث را از جموع كم 
عا شد انجه باق ماند مساحت قطعه صغرى است 
( قاعده 6 واما هلالي 
رين كفيق مول مناحث ان الستكه وص ثعارند دوطرف انرا بط مستقيم 


وطعةه صغرق حاصل كردد 


ْ 9 : اا ااا ااا 0111111111 
4ل قم مه قومه 221 مامه مم قم مسي 22 عب ممم ملتحس ؤت سا 24 6006 عه قم ب صو ة ههه مومس ممم مه يمه سوسس ص 3 موه ممه وقمودة 3-1 


وبعد از مساح 'عودن قطعه از حمى بالاي قطعه ومساحت عودن قطعه 
از حمى بائين أو مساحذت دوم رأ از اننا دك أول كك نا هر جه باقي مائد 
سات ان هلالي انيت 

« قاعده 6 واما علي 
قطعه كبرى حاصل شود 

انكاه مائقد 2 هلالي 2( اورا مساحدحت عا شد 

« قاأعده 6 واما شاجمي 

ع كفك عمد ل ساهت ان السك اووا عدو قطنه كرى تقسيم أعايئد 

دس هر يكزا اناق عاد لكام #ويع ذو تساحك قلا ن'ساعت أن 

د قاعده 6 واما اهلياجي 





ونين لفك عفدل مساحت ان انستكه اورا بدو قطعه صغرى تقسيم عايئد 
ومانند شاجمي اورا مساح تكير ند وعلاحظه اختصار مثال اينهارا ذ كر تكرديم 
« قاعده 6 وأاما سطح كره 





دائره عظيمه وبعد از محصيل قطر ودائره عظيمه 
قطررا در دائره ضرب ايند <ساصل ضرب مساحت سطح كره است ثلا 
كرهئيكه قطرش (7) ودائره اش ( ؟7 ) است مساحت سطح ان ( 154 ) است 
ل( فائده 4 هركاه قطر كره معلوم است ولي دائره عظيمه ان معلوم نيست 


مك 2 حه أبواب الهندسة 


بن بعرت ندل أن لطر الكل تله وسيم شرن لاريم تناد شري إن ذائ ه 
عظيمه باشد ,س١‏ 2 قطر هفت يود دائره عظيمه ( ؟؟ ) ميباشد 
وهر كاه دائره عظيمه كره معلوم اسث لسكن قطر ان معلوم نيست 
دائره عظيمه را بر سه وسبع قسمت عايند خارج قسمت قطر ان كره است 
رس لكر دائره عظيمه ( 50 ) باشد قطر ( 7١‏ ) خواهد بود 


« قاعده »6 واما سطح بأره 0 





.دس لصيل مساحت ان بين كيفيت است كه خطي بر استقامت از قطب 
قطعه عحيط قاءده ان كشئد 

انكاه دائره فرض عايند كه قطر ان دو براير ان خط باشد 

.بس مساحت أن دائره فرضيه مساوي است با مسا<ت أن باره 


د قاعده 4 واماسطح اسطوانه مستديره قا بمه 





, دس محصيل نيا نت اأستكةه ضرب نما شد 0 سم ( اورا در ) يط 
قاعده )او نس حاصل ذرب سات سطح أو ات 


د قاعده 6 وأما سطح اسطوانه مستديره مائله 





.س محصيل مسا حت ان انستكه أولا دو خط ير سطح او بين دامره بالا 
وبائين اخراج ميما شد يي طرف بشت مّى ودي طرف وى تمى 

ولء_دك از ان أصف #وع ان دو خط را در مل 55 از ان دو دائره 
ضرب ميما.ئد حاصل ضرب مساحت سطح ان أسطوانه ميباشد 


« قاعده 6 واما سطح اسطوانه مضلعه قائمه 


عد سن |1 جا حم 
د« قاعده 6 واما 53 اسطوانه مضلعة مائله 
,سس فيل مساحت ان انستكه أولا دو خط بر سطح او بين دو ( قاعده 
مضامه ) بالا وبائين اخراج نمايند مانند اسطوانه مستددره مائله 
رس تصف مو ع دو خط را در »رط تاء ده ضرب تماد حاصل ضرب 
مساحت سطح أو خواهد بود 
ل( قاعده ) واما سطح مخروط تام قا م مستدير 
نون اريت محصيل مدساحت ان الستكه ضرب تماشئد تصف محيط قاعده 
اورا درخط ميان سر ويط قاعده اش حاص لضرب مساحت سطح أن خواهد بود 
(١‏ قاعده » واما سطح روط ناص قا َّ مسيةه بن 
,دس كيفيت م#صيل مساءت أن اذستكه أولا حيط دائره بالا وبائئين اورا 
نالع تنا كل :ىضرت تا ندلصق مرغ اثردوداكرهرا قوخط وهر كد 
دائره بالا وبين مركز دائره بائين بس حاصل ضرب سطح ان مخروط است 
د قاعده 6 واما سطح مخروط تام مائل مستدير 





يس كيفيت محصيل مساحت ان 1 نستكه أولا دو خط براو كشئد از سرش 
نا يط قاعده بكي طرف خى وديكري طرف د كرش 

١‏ تكاه نصف و ع دو خط را در نصف رط قاءده آن ضرب عايئد 
حاصل ضرب ساحت آل شروط فيا قد 

( تاعده ) واما سطح مخروط ناقص مائل مستدير 

يس كيفيت محصيل مساحت ان 1 نستكه أولا محيط دائره بالا وبائين را 





مساحك معاشد يس ما نمأ دو خط از يط قاعده بالا نا حيط قاعده بائين بر او 
اخراج عايند بكي طرف خمى وديكري آن طرف مقا بلش 

وبعداز اين دو عمل نصف جوع خطين را در نصف #ووع دائر تين ضرب 
عانةا جين عاضل مسا حك | ل روط افيد 

لإتاعده) واما ساح مخروط مضلع جه (تام) جه (ناقص) جه (قالم) جه (مائل) 

ب كنت عضيل مساحت 1 هاه مسعد ناس إلا ا نكه در مضلع 
خط واصل در قاعده مضامه ضرب. شود 

( تتمه 4 محصيل مساحت سطح ( منشور ) و ( مكعب ) بآ نستكه مثلثات 
ومويفاك: ازا اسناحت- كيرتد فى سدع جوع اننا ساعت علهوز 
ومكس اسث. 


باب “كم 
در مساحت ت أجسام است بعان ترد كه ذكر شد 


(تاعده )اما كره 
يس ضرب “ءا نصف قطر آآنرا در ثلث سط أن 
مثلا١‏ كر قطر (9) باشد سطح ( ١65‏ ) است وحدون نصف (7) را در ثاث 


1 
2 كك وده 7 
(164) ضرب كنم (-174) ميشود 
(تاعدء 4 واما اسطوانه ( هر قم كه باشد ) 


يس ضرب كن مساحدت قاءده آنرا در ارتفاعش » فارانت كفن ار فاع 
در قالم ومائل كذشت 





مله ب عد هه معدي ستيه مب سه مح وس عدو لمعو وو م حب ع حي سه بو حون حرسم عسو مون ون مصوه ممه مضه ووو وموم موه ممه وم ووه و مومحم مد مه م م ممه ممه م ممه مم ووه فممة ممه م قفو قة ممم قوق 


مثلاا م فساحت قاءده آن )١ ٠(‏ باشد وارتماع أن ( ١‏ ) مَسَاحت جسم 
آن ( )16٠١‏ ميباشد 
( قاعده ) واما مكعب ( هر قسمكة باشد ) 





ل شبرك عا طول | ذا در عرضش وإعد از آن حاصل ضرب را باز ضرب 
عا در عمقش 

مثلا! كر طول آن ( 7) وعرضش (7) وعمقش ( ٠١‏ ) باشد مساحت جسم 
أن ( 50: ) ميشود 

( قاعده ) واما مخروط تام ( هر قسم كه باشد ) 





س ضرب ع شادت واعده اورا در مل ارتفاعش 


هه ْ ١‏ 
مثلا 07 مساحت تاعده ان - باشد وار تفاعش (؟1١)‏ باشد مساحت 





جسم أن ( 0" ) خواهد بود 


( قاعده ) واما روط ناقس مستدير ( هر قسم كه بأشد ) 





,س در أو حند تمل است 

»1١(‏ قطر قاعده عظمى آنرا در ارتمفاعش ضرب عا شد 

(؟4 حاصل ضيرب را بر مقدار تماوت بين دو قطر قاعده عظمى وصغرى 
تقسيم عايند 

([ 49 ضبط عايند خارج قسمت را كه آن ارتماع خروط تام است ( يعني 
ا كر تام بود ارتفاع او مطايق با خارج قسمت بود ) 

( 44 مخروط تام را مساحت عايند ( بهان ترتي ب كه سابق كذشت ) 


)ه20 تغاوت بين ارتفاع مخروط ناقص وبين ارتفاع مخروط تام كه مقدار 


ارتفاع متم #روط ناقص است سات كرد 

(46هرحه مساحت مخروط متمم شد از مو ع مساحت عام خروط كك 
نماشد ‏ هر حه باق ماند مساحت #2روط ناقص است 

مثلا قطر قاعده عظمى (/) قطر قاعده صغرى (*) ار تفاع روط ناقص (5) 


(/ا #رادر(؟)ضرب نموديم (5: ) شد ,س ( 5 ) را بر ماوت 


شد 


١ 
بين قطرين كه (:) است تقسيم نمود.م ا‎ 





١ و ب‎ 1 
١ 


) ١ 
انزت در دشاح قاءده كه 0 است‎ 


هك : 
رب نمود.م حاصل ضرب 75 نذا أست وساحت جسم مخروط است 
١(‏ كر تام بود) 
١ 5 1 ١‏ 
|سل | كافاع متم غروط اعت فلك اسك سلب ١‏ است د 
1١/ ١ 1‏ , 
سادت قاع ب است ضرب نموديم حاصل ضرب كه 0 
است مساحت جسم روط متمم است 
وبعداز محصيل دومساحت يعني مساحت ( تام ) و ( متمم ) متمم را از تام 
١ ١‏ / 
3 0 الستكت 7 2 ا 3 
ل( قاعده ‏ واما مخروط ناقص مضلع ( هر قسم باشد) 


,اس در أو حند عمل است 


د 75257 9 00 1517000 

2420 حاصل ضرب را بر مقدار تفاوت بين يك ضلع قاءده عظمى ويك 
ضلمع قاعده صغرى تقسيم لما شد 

وبقبه عمل مانند ( تروط ناقص مستدير است ) ومثال مضلع را ازمثال 
مستدير توان استخراج عود 

ٍ قاعده 1 واها مزشور 

كيرد طبن حساك اعد كنيد عل نادت الارانة 
مضلعه است 

لإنتمه) مساحت أجسام ذوات الأضلاع وهلاليه وتعليه واهليلجيه وشاجميه 
معلوم ميشود بضرب مساحت سطح آنها در مقدار عمق آنها 

والْجد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطنا وصلى الله على مد وآله الطاهريرن 


ولعئة الله على أعدائوم إلى يوم اديه ؟ 


/ - كوم الفلك 


1627 مم د ند ده ند عه قم متمسق هامر مدد ل اس طم 1ه نم43 لم843 1444م 46 433 1ن 20426 دم دع مهمه مضو هه يبد سمه مسس مه يم ميت ممه ميس صصصصيه ممه مده ده د عم يب و صن صق قلق نش مش مسق قشت مموسوت م ممه د موه وجوه مه مه ممه ممه فاه ممه مه دوه دهم ممه ممصووم مو ناك ذه 


الجد لله رب العالمين وصلى الله على مد وعترنه الغر الميامين ولعئة الله على 
( وبعد ) ابن #ختصري اسست در عل هيئت بر اسلوب تيششيان 


-١‏ بم أول 


در عناصر وآفلاك انيد 


بدائكه قدماء را اعتقاد بر 1 نستكه عالم يك كره است كه مى كز آن ىكز 
زمين است 

واين كره ترتيب داده شده است از سيزده كره كه بكي از آنها ناقصاست 

وهر بك از اين كرات در جوف ديكري است بقسميكه محدب ( خمى ) هر 
يك مماس است يامقعر (توى) ديكري وترتيب آنها از بائين ببالا براين محواست 

(1) زمين (؟) آب ( وآن ناقس است ) (*) هواء ( )نش ( واين 
حباررا عناصر نامئد ) (0) فلك قر ( 5 ) فلك عطارد ( ل ) فلك زهره (4) فلك 
تعس( ه ) فلك ميم ( ٠‏ ) فلك مشترى ( ١١‏ )فلك زحل ( ودر هريك ازاين 
آتعانباي هفت كانه از ,شم نا يازدمم بك ستاره است كه نامش بر ده شد) 


ولعض ادباء نامباي ستار كان هفت را بترئيب مذ كور بنظم در آورده اند 
(در فلك هفت كوب سيار ) (أقريده خداي عزوجل) 
(قرراست وعطارد وزهره) ( نمس وعريئخ ومشترى وزحل ) 
وجمجنين نام ستار كان را بفارسي نظم عوده 
(كواكب م.ه وتير وناهيد ميدان) (جوخورشيد وبهرام وبرجيس وكيوان) 
(19) فلك البروج ( ودر اين ماي ستاركان ثابت مىكوز ند ) ( *1 ) فلك 
أطلس ( وآنرا فلك الأفلاك نيز نامئد ) 








؟ - جم دوم 


در بروج ودرحات است 


شعان هشم كه آثرا فلك البروج تأمند متقسم مدشود به دوازده قسم مائند 
خطهاي كه بر بوست خريزه است كه سر آنها به دو قطب ثوالي وجنوبي ميرسد 


وهر رابك از | سن أقسام رأ 1 برج ) أويند 

وابتداء انها از طرف مغرب است وهر يك را نام مخصوصي امت بدين 
ترتيب ( از طرف مغرب ) 
)١(‏ حل )١(‏ ثور ( ") جوزاء (4) رطان (ه) اسد ( 8 ) سذبله (7) ميزان 
(4) عقرب (5) قوس ( ٠١‏ ) جدى )١١(‏ داو( ؟1) حوت 

وسبب اسم كذاردن بروجرا باين اسعبا آ نستكه در هريك از بروج ستاره 
كاني است كه ١‏ كر انبارا متصل ما يند بيك ديكر مخطوط وخميه ماتد مسميات 
نامها ميشود 

وبداتكه هر يك از بروج دوازده كانه را تقسيم به هي قسم عوده اند 
وهر سمي را درحه نامند يس دور فلك سيصد وشصت سمت ميشود 

وهر كاه كوكي عاذي كي از بروج با درجات واقع وك كرد اركن 
ستاره در فلان برج يا فلان درحه است 


ثم سو 


در دوائر وقوسباي مشبوره انك 


بدائكه دائره بر دوقسم أست (2 6١‏ صغيره وان دائره ستكه نصف كلد 
ين «؟» عظيمه وآن دائره تيستكه نصف كند كره را-ووّوس عيارة است 
كا دائره حه عظيمه بأشد حه صغيره 

ودوائر عظام ده است 


« أول 6 معدل النبار وان عثرلهكر يند فلك الأفلاك است ودو قطب أو دو 


قطب عالم است انكه طرف جدى است ( قطب 0 7 مقايل او 95 
( قطب جنوبي ) كويشد 

« دوم » منطقة البروج وآن عنزله كر بند فلك بروج است وايت دائره 
با دائره معدل النبار عنزله دو حاقه اند كه كج درم وده اند يس تقاطع در دو 
نقطه باهم عايند « أول » سرحل وائرا اءتدال ر بيعي كويند « دوم © سر ميزان 
وائرا اعتدال خريق كويند 

و#مجنين ابن دودائره إسيار دوركردند از ثم دردونقطه «أول» سرسرطان 
وانرا انقلاب صيفي كورند « دوم » سرجدي وانرأ ا نقلاب شتوي كوبند 

ودو قطب اين دائره طرف ثعال وحنوب است ودورى هر دك از اين دو 
از قطبباي معدل بقدر دورى دو دائره است 

« سوم » ماره باقطاب أراعه است وان دائره ئيستكه ميكذرد به جبارقطب 
دائره معدل ودائره منطقة البروج ‏ وقوسي كه واقع شود از اين دائره بين دو 
دائره معدل ومتطقه انرا ميل كلي كو يند 

ودر ميل كلي اختلاف است مقق طوسي ( قده ) بر صد مراغه انرا بست 
وسه درحه وتصف لششخيص داده 

« حبارم »© دائره ميل است وآين دائره فكدرة به دو قطب معدل ودوسي 
از اين دائره كه واقع شود بينكوكبي ومعدل انرا وه ) أو كب كوند 
وقوسي ازاينكه واقع شود بين منطقة البروج ومعدل انرا ميل أول منطقةكويند 

ينجم 6 دائره عرض است واين دائره ميكذرد به دو قطب منطقة البروج 
وقومسي ازاين داثره ك5 واقع شود بين كو كي ومنطقة البروج ارا عرض 50 
كو ند وقوسي ازاينكه واقع شود بين معدل ومنطقه اثرا ميل دوم كويند 


( وبدائكه ) اين بنج دائره #ختلف يشو ند باختلاف أماكن 

( شثم 6 دائره افق است وابين دائره واسطه است بين نصف بالا ونصف 
بائين واين دائره نصف ميكند معدل النباررا بردو نقطه كي طرف مثشرق واثنرا 
( مشرق اعتدال ) كويئد ودكري طرف مغرب وائرا ( مغرب اعتدال ) كورئد 
ونين أضصفت: ميكدك منطقة ابروج را بر دو نقطه كي از ان دورا ( طالع ) 
ودكري را( غارب ) كويند 

«هنم » دائره نصف النبار است واين دائره واسطه است بين نصف ثيرقٍ 
وأصف غربي ود كدله به قطمباي معدل وافق وغاءة ارتفاع كواكب وقتيستكه 
بإين دائره رسند 

« هشتم 6 دائره أول السموات است واين دائره واسطه است بين صف 
تعا لي ونصف جنوبي وميكذرد به قطبهاي افق ونصف النبار 


2 0 دائره وسط معاء ريه انيت ومكدرد 4 قطلباي منطقة البروج 


نم 
وافق ودو قطب او نقطه طالع وغارب است 

ددهم » دائره ارتماع است وميكذرد يبر نقطئيكه ارتفاع يا اطاط اثرا 
خواهند تعيين عود وممجنين ميكذرد به دو قطب افق وقوسي از اين كه واقع 
شود بين دائره افق ونقطه طرف بالا انرا ارته_اع ان نقطه كويندوا كر واقم 
شود بين دائره افق ونقطه طرف بائين اثرا امحطاط ان نقطه كويند 

( وبدائكه ) اين بنج دائره مختلف ميشو ند باختلاف أماكن 


أ 0< امس .زه ... 


موجهب عسو :موسي روس اه رسب سوس > عرص ب يعر سسب سج .+ دبعن اسع لج ع ويج حجن ويس بيه جا يب جح عدجا باع باج يح مدي هماه ممصي يال جنع به جه ويس اع مسلا حا اع لدو اج وصه سه ف عاج وس ا ل ع اع اج لصي ع ا عام ع اح اه مسو ضيه واه لجاع مدن وج عع يم وله جوسيعي ييا 


- تم عريارم 


در كيفيت أفلاك است 


ييه 


(فلك قر) كره اِست متوازي السطحين وائرا جو زهر كويند ودر جو زهر 
فلك ديكر استاكه انرا ماثل نامند ودر كلفتي ان فلك ديكر است باين نح وكه 
محدب ان باعدب مائل ومقعران با مقعر مائل عماس مِيّنارشد بر دو نقطه 6١9‏ اوج 
2؟» حضبيض واين فلك را حامل نامند ود ركافتي حامل فلك ديكر است كه انرا 
تدوير نامند وقر د ركلفتي تدوير است ( شكل ؟ ) 





صورتث ملف ترتمر ليق 


( فلك عطارد » 
كره الست متوازي السطحين وانرا ممثل نامند ودر كاف ممثل فلك ديكر 
اس تكه عدب با محدب ومقعر با مقعر ءاس هييايد ( حئائكه ككذشت ) وانرا 


هه 
مدير نامئد ودر كلفتى مدير فلك ده است كه عمدب با محدب ودقعر بأ مقر 


عاس ميما يد وائرا حاءل نامئد ودر كافق حامل فلك دكر است كه انرا تدوير 
نامئد وعطارد در كافتي او أست ومعلوم باشد كه دو اوج ودو حضيض در ابن 


فلاك جع ميشود ( شكل ") 





( ذلك زهره ) 

كره ايست متوازي السطحين وانرا تمثل نامند ود ركلفتي أن فلك ديكراست 
كه محدب با دب ومقعر با مقعر تماس كئد بر نقطه اوج وحضيض وانرا حامل 
نامند ودر كافتي حامل فلك دكر است كه اثرا تدوير كود وزهره در كلفي 
تدوير است ( شكل 4 ) 





ل اا 110119110101111 


كره ايست هتوازي السطحين وانرا مثل نامئد ودر كلفتي ان فلك دمكراست 
331 عدب ١‏ حدت ومشعر ا مشعر ماس كند 54 نقطه اوج وحصيضص و رأ خارج 
كر اواك وآكتاب در كافتي خارج المركز است ( شكل 6 





صورت نلك مش ر_شكل )8١0‏ 


ل( ذلك مخ ) و لإ فلك مشترى ) و لإ فلك زحل » 

مائئد فلك زهره است در عام كسافنا ده كدمك در( شكل ؛ ) 

( وبدائكه 4 جون فلكي د ركافتي فلك دمكر جاي يرد از فلك أول دو 
قطمه باق ماند مانند هلال ان تك كه در بر كرفته است فلك دوم را ( متعم 
حاوي ) انان د33 بركرفته است فلك دوم انرا (متهم حوى) كورند 
جنا ئكه در أشكال معلوم ار 

ف( تمه » عام أذلاك زيار قه قرت اراق عر و مدر كه كانت مك وان 
فلك كه از طرف مشرق حركت ميكنند ومحقق طومي ( ره ) دراين بيت انها را 
جمع فرموده ( جانب غرب روانند جباراي سائل ) ( اطلس وجو زهر وباز 
مدير ومائل ) 


جوم الفيك سداقع|” سد 


لفكد مس2 12نم هلم مهمه ه72 م قفوو ووه مفو وو ووم بسك لمرو ف موسمه عمد سسوومة عدمؤدص ه148 مق ممه نهل مومتم مومهو همون ومو ههه دم مد مد ممه هو مهمه هوم مهمه ههه م 6 هه 964366 49 4ش ز نشم 44964 96 شاف 06 4س جعت وس ب 0ت م5 دهت م سوم ون نه جه مجن هن ونه نه و و و مه مز 


9 7 م 


در أمور راجع بزمين اسدت 


دائره افق ومعدل حون بز زمين وارد شو ند زمين منق.م ميشود يحبار 
قسم دو ثعالي ذوقاني ومحتاني ودو جنوبي #جنين وفقط ربع ذوقاني ثعالي معمور 
است ( ينا بر كفته قدماء ) 

وآين رع باز مذقسم مدشود به هءفت قسم متتطيل از مشرق عغر ب كه 
هر يك را اقليم نامند وكيز أول هر يك از أول دبكري ,1 أستكه بلندتر روز 
دومين نصف ساعت بيشتر است از بلندثر دك ادك واءتداء أقاليم جائيستكه 


نبار أطول دوازده ساءعت وجبل وبنج دقيقه است ( شكل 5 ) 











لست 
7» 
2 
9 ع سودات رو 1 9 
١ 0‏ 1ك لاد 0 2 1 ااذه امد تع زد نيد م 
لام حر 4 المرب ا الاج 2-0 بعصالا دا 0 دقهيد 8 
الإدهالثالت ‏ _مصا__ييارك _ العرى_ ثار ان دشار و3 
الرق الام انطاكة يعبر كامان وس الم اخطا > 
الإثار ا امن ارس مصازى)_ شرلات انا ا رمد حر 
ال طرانارسي > قتقلصيم روس رقم ن كد فق 
لابو لان لمض ]للد الاح 3 
وي 0 
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) فائده 41 خط استواء در زمين زدر خط معدل النبار انت در ]وان 


وطول هر بإدي دانستهميشود :ساب تعودن قوسي از معدل كه واقع ميشود 


بين نصف النبار جزائر خالدا ت كه طرف مغرب است ونصف اران بد وعرض 
هر بلدي دانسته ميشود بحساب تعودن قوسي از ذصف النباركه واقع ميشود بين 
قطب افق وخط استواء ( يا معدل ) ١ك‏ طرف هال باشد ( عرض ثعالي ) وأ كر 


طرف جنوب باشد ( عرض جنوبي ) كويند 


1 بم سم 


بدائكه افق بر هدت قسم است وهر بك را خواصي است 

« أول 6 افق خط استواء ( يعني كسا نيكه در خط استواء ساكنند فرضا ) 
واين أشخاص افتاب بر سر انها ميرسد وقت ظهر در اعتدال ر بيعي واعتدال 
خريني ( دوذ أول بهارور وزاول بائيز ) بس هيج جبزسايه ندارد ودور ميشود 
بغارت اتاب از ايشان در انقلاب صيق وانقلاب شتوي ( روز أول كرما وروذ 
أول سرما ) وفصول ايشان هشت است وهميشه شب وروز الشان مساوي است 
تقريبا واين افق را ( دولابي ) نامند 

« دوم 6 افق بعد از خط استواء وقبل از ميل كلي 

واين أشخاص آوُتاب بر سر انها ميرسد وقت ظبر هتكاميكه دوري اتاب 
از معدل بقدر دوري الشان بأشد واه داب طرف شعال باشد واين دو روز ميشود 
بي دروقت دورشدن 31 تاب ازمعدل ود كري وت نزديك شدن 1 فتاب عمدل 


ودر اين دو روز هيج جيز سابه ندارد ( واينها در فصول وتساوي شب وروز 


ماد قنع اواك ونا 
جسم ل 


سوم 6 افق كه زير ميل كلي ( منطقة البروج ) باششد 

وان أشخاص اتاب بر سر انبا ميرسد وقت ظبر هتكاميكه در انقلاب 
صيق (روز ول كنا ( باشد يس هيج ديز سايه ندارد ومنتهي دور ي آفتاب 
از إإغان وقتيستكه در انقلاب شتوي ( روز أول سرما ) باشد 

« حبارم 6 افق كه إمد از ميل كلي وبل از عام الميل ( شصصت وشش درجه 
واف ثقرها اتدل )افد 

وابن أشخاص آفتاب بر سر انبا هيج وقت عيرسد واز براي آفتاب دو 
ارتماع است بالنسيه بسوى افق ( أعلى ) وآن وقتيستكه در انقلاب صيقي بأشد 
و ( أسفل ) وآن وقتيستكه درا نقلاب شتوي باشد 

( بنجم © افق كه زير عام الميل بأشدك ( بيست وسه درجه ونيم تقريبا 
بقطب معدل مإنده ) 

وابن أشخاص آفتاب بر سر الشان عيرسد واز براي ان دو ارتفاع است 
! مانند قسم جبارم ) وروز الشان باند ميشود تا اتكه به بيست وجبار ساعت 
ميرسد ومجئين شب ( وبين قسم عام ميشود جمارت ) 

( شم 6 افق كه بيشتر از عام الميل وقبل از زير قطب معدل باشد 

واين قسم مائند قسم بنجم است غيراز انكه إعض خصوصيات منطقة البروج 
در اين افق تفاوت دارد 

( فائده » فاق اين أقسام بنج كانه را آ فاق ( حائبي ) تا مدو فصول اين 
أقسام جباركانه (جبار) ميباشد وشب وروز اين أقسام جباركانه مساوي نيست 

( نائده ) سايه قدم أول ودوم كاه ثعالي وكاه جنوبي است ولي سايهبقيه 
أقسام ميشه ثعاللي است 


2 دقم 0( افق كه در زر قاب معدل النبار 7 
ع 9.٠ ٠‏ مد سم 

واين اشخاص آفتاب در ضر ايشان كيرس._اك وغاءة ار تفاع | فتاب از افق 
و« في ٠‏ - ع 
بقدر ميل كلي است وطلو ع وغرولي از براي افتاب نيست 1 رك خود 
واز ابن حيبت سال بك شِْ يلذدثر ورك وود كاتاءه 8 اعت 

٠ 5 ٠ 2 ٠. 0 

وا فتاب در دور افق دور مير دل وباين سرب سابه ذر مبعدتورد وادن افق را 


(رحوى ) نأمند 


٠‏ ى ههه 
م فم 
دراحوال ذاه الك 


ماه جرميست كردوان تيره وصيةلي ( مانند آينه ) است وكوحكتر از 
خورشيد ميباشد واز اين حبت ميشه بيشتر از نصف ان نوراني ارك 

واختلاف ميشود در ديدن أهل زمين ماه را بسبب دوري ونزدكي ان 
خورشيد 

وعهبت سهوات فهم فرض ميكنيم ماه وخورشيد را در دو نصف دائره كه 
در ىكز أن دائره زمين باشد 

فو هكا يك | د ن دولصف دا 0 قازر كفك بأشدك وأو تقر 58 ع م صورت 

وري ماه بطرف خورشيد است وصورت #اريك او بطرف زمين است واين 
حال را ( محاق ) تامدك كه در آآخر ماه موشود 


0 5 
وحون ابن دو نصف دائره قدرى از ثم دور شوند كر شه ازارف نورابي 


ظاهر شود واين حال را ( هلال ) كويند واين در أوائل ماه اسث 

وجون ابن دو تصف دائره بر يكديكر قام شوند يعني ربع آسمان بين اين 
دو فأصله شود نصف از نوراني را مشاهده كنم ودر ابن. حال باز ( هلال ) 
اكو يقد ١‏ 5 جه بعذي كفته اند كه إعد شب سوم ماه را ( قر ) تأمند 

و<ون ابن دو نصف دائره مقابل يكديكر شوند وتشكيل يك دائره ثامه 
دهنك لعي نصف معان بين ابن دو فاصله شود عام لصف نوراني إعارف زمين 
شود وحالت محاق عكس كردد ودر ابن حال ماه را ( بدر ) كويند ويس از آن 
ان دو نصف ذائرة ان طرف د كر م نزديك شوند ماثند أول باز نود ك شود 


وثانيا قر وهلال ومحاق ببدا شود ( شكل 7 ) 
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خَوَن أن ذاءرء كه شووقيد دن ا لاسن مسكتد نا ان دائره "نافدر ن 
سير ميكند مانئد دو حلقه اند كه كج در كدر عوده باشئد لذا در دو 
موضع با يكديكر تقاطع ميحكنند كه كي ازان دورا ( رأس ) وديكريرا 
( ذاب ) ميكويند 

يس هر كاه مأه وخورشيد با يكديكر جع شوند در كي از ابن دو نقطه 
ماه حائل ميشود بين خورشيد وزمين 

بس 1 كر مام ماه جاو عام خورشيد واقع شود خورشيد را مبيوشأس 
ازأاظار وابن حال را ( كسو ف كلي ) نامند 

27 إعض هاه جاو إعض خورشيد واقع شود إعض خورشيد را ميبوشا ند 
از أنظار وابن حال را « كسوف حزن 6 نامئد 

وهر كاه ماه در بكي از ان دو نقطه وخورشيد در نقعله كر بأد 

د عام ماه مقابل عام خورشيد واقع شود زمين فاصلهيشود بين ماه 
وخورشيد وكممكذارد ناه كدت نوراز خورشيد عايد وابن حال را « خسوف 
كلي 6 نامئد 


وا كر بعض ماه مقابل بعض خورشيد واقع شود زمين فأصل ميشود بين آن 


يجوم انفلك ا د 


يسية 1 1 1 ااا ا 


ا 0 ٠.‏ إى 
دو عض وعيكذارد بعض ماه كسب نور ايد وابن حال را « خسوف حزتي 6 


نامند « شكل م 6 





وبدائكه ا اين حالات فوق الافق باشد خسوف وكسوف مني كوئد 


و1 نحت الافق باشد غير علي نامند 
١‏ جم نم 
در صبح وشفق افك 


اماصبح يس ان روشناني اس تكه در مشرق بيش ازطاوع آفتاب يبدا كردد 
وسيك أن ا نفدي ظل #روط رمين كه هنكام شب بر روي زمين وهنكام 


روز زير زمين است جون خورشيد نزديك مشرق رس .د هيحده درجه مانده 
قربا بطلو ع شعاع فصل مشترك ديده موود ( ان حلش كه نزديك مجاي 
بينئده بأشد6 وبين موضع روشن وافق تاريك است ١‏ واينرا صب ح كاذب كو يند 6 

وجون ازديكترءيشود] فتاب ان روشني بون ميشود قريب بافق زير روشي 
أول (واينرا صبح صا-قكويند) وبعداز ان بسرخي ميفزايد 5 طلوع كند 

واما شفق بس ان روشناتي است كه در مغرب إعد از غروب 5 فتاب باقي 
ماند واين عكس صبح اسث أول سرخ ميباشد يس از آن #غيد وبون وعد 
باريك وبلند وبعد ازابن عام ميشود « شكل ٠‏ »6 





111111111111119 


در استخراج خط لصف النبار م قربأ بدائره هيده 


زمين را صاف هايند يا بر لوح صافي دائره كشند وبر ميكز ان دائره 
2 شاخدي 6 از حجوب ددن 4 بلندي أن قذر رع قطر ان دائرهاست تُصب 
عاشد بس جون ا فتاب در آيد از براي ان شاخص سايه بلندي إطرف مغرب 
باشد وهممى سايه كوتاه ميشود ناآ تكه داخل دائره ميشود ١‏ تكاه موضع 
دخول را علامت كذار ند 

ولعداز ظبر بدندي ساءه از دائره ارج ميشود | نكاء موضع خروج رأ 
علامت كذار ند 

بس قوس بين دو علامت را تصف عارند بس از نصف :ا نقطه مىكز 
33 محل شاخص است خطي كشند « ان خط نصف النبار است 6 وحون سابه 
از او كذرد إطرف مشرق وقت ظهر باشد « شكل ٠١‏ 6 





سف مره م مجم وم ومو موه فس موه ووو ممم مهمو مومهم ووم موه مم مو مه فد سور مد مه ممم م وهم ممه م م ممه مهو ممم هوم وو وم مومه مم ممه فم مم مسوم ممه وه مو وه مموه ممم مومه فمم وه مومه ممم ممه ممق مو وه و مهد ووه ووه وده ووه مم ووه دوه و وهم موقة و ه موده ولف 


بدانكه بلاد نسبة عكه معظمه زادها اله شرف از هشت حال يرون نوست 

حون ظلول :شير اسوك طول مكه إزناد:3 ات كن الست ا تاوق است 

ووزهريك :ال ابن مه خال عرق شور نشدت ررم مكديا كك انك اناد تر 
است يامساوي « يموع نه قدم موشود 6 2 طول وعرض مساوي 6 ساقط كردد 
بقيه هشت قسم مياند و تفصيل انازاين قرار است 

١ 61‏ ؟ عرض شبر بدشتر باشد وطول مساوى مله نقطه حدنوب باشد 

2 ؟ ١6‏ ؟ عرض شهر كتتر باشد وطول مساوي قبله نقطه شعال باشد 

ودرششقسم ديكرترتيب انستكه تفاوت بينطول مكه وطول شبررا ملاحظه 
ميمائيم « از حدول طول بلاد © يس مورت هردرحه ازتفاوت حبار دقيقه ساءت 
ميكي رم وأ نجه #ورع دقائق كردد تكاه دارم 

انكاة ووز يك افقات درأ نروز در درجه «شكم حوزاء بادرحه بيست وسيم 
ضرطان باشد « از روي تقوم يا غيره 6 

حون در انروز لظبر مقدار دقائق ل لزرة مانده بأشد سايه مقياس معت 
قبله بود 1 ,ير طول بلد كتر از طول مكه باشد 6 


8 داء : . 0 
و#مجنين حون در ا نرول از ظهر مقدار دقائق فك أووة كدزد سأنه مقياس 


سمت قبله بود 2 اكر طول بلد بيشتر از طول مكه باشد 6 د شكل ١١‏ ©» 


حل را 


٠ 
ل" 3 دو ادم‎ 
در شه از تارح اديت‎ 

بدائكه سال عسي عبارت است از ودش آفتاب بحركت اختياريه بر دور 
كره زمين وماه ثعسي عبارت است از حر كن حورقية اختياندن بك مج 

وسال قري عبارت اسث از دوازده ماه قري وسدب (سميه قرب او است 
ازحيث مدت إسالثعسي وماه قري عبارت است از رؤيث هلال تارؤيت هلال 
واز بيست ونه روز كر أشود واز سي روز زيادتر نشود وا جهار ماه سي سي 
ميتوان بود وثا سه مأه بدست ونه مرتوان بود 

و<ون در س-الي حادثه عظيمه واقع شود انرا مبدء ساز ند :ا حادث هاي 
دكررا قياس بان كنند واترا ( تاريخ ) خوانند وتاريخ هاي مشبور جباراست 

«أول» تارتم مجري وان روزإستكه حغرت بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم 


ان مكه متووه قددلة مشرفه مجرت فرموده وأول سال روز أول حرم است 


وماهباي ابشان دوازده است از ابن قرار 2 رم صفر - ربيع الأول - دبع 
الثاني حمادى الاولى ‏ حمادى الاخرة - رحب شعيان ‏ رمضان ‏ شوال - 
ذى القمده ب ذى ا1<ه 6 
أميد اس ت كه مين زودي تاريح مجديد شود يركن قدوم حضرت ولي الله 
إمام زمان جل الله تعالى فرجه وسبل” مخرجه وجءلنا من أنصاره وأعوانه 
«دوم» ناريح فرس وان زوك استكه بزدحرد شمريار جلوس عوده وهر سيصد 
وشصت وبنج روزرا يك سال كيرند ونام هاي ماه هاي ابشان از اين قرار 
است « فروردين ‏ ارديببشت - خرداد ‏ تير - شهربور ‏ مرداد ‏ مهبر آبان 
ح أذوات مد بهمن ‏ اسفندار »6 وهر ءاه ايشان سي روز است غير از يك 
ماه كه ان سي وبنج روز است 
« سوم 6 تاريخ روي ومددء ان بعد از وقات (اسكندر ) بن ( فيلقوس ) 
روي است به دوازده سال 
وماهباي اإشان دوازده است هفت ماه هر ماي سي ويك روز وجبار ماه 
هرماي ني روز ويك ماه بيست وهششت روز وهر جبار سال يكرتيه اين ماه را 
بيست ونه روز كير ند 
وماه هاي انشان ازابن قراراست « تشرين أول - تشرين دوم كانون أول 
كانون دوم شياط ‏ آذار ‏ نيسان ‏ ايار ‏ حزيران ‏ تموز ‏ آب ‏ ايلول 
«جبارم» تاريخ ملكي و (جلالي) نيز كويند مبدء ان روز جمعه دثم رمضان 
سنه حبار صد وهفتاد ويك بعداز مجرت است وهر سيصد وشصت وبنج روز 
وكسري را سال كير ند 
وأول سال ابشان و اول حماست وهرماه ارشان مدت مث 1 فتابست در 
برج وأساميماههاي اإشان اسانيماهباي فرس ودر عض خصوصيات اختلاف دارد 
سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين واد لله رب العالمين 
وصلى الله على 6د وآله الطاهرين والامنة على أعدائهم أجعين إلى .يوم الدبن © 


9 - ابيان التو 





الْجد لله رب العالمين وصلى الله على مد و[ له الطاهرين ( وبعد ) فبذا ختصر 
شرحت به المنظومة ال+زرية في التحوبد والله المستعان قال الناظم: ( يقول راجي 
عفو رب سامع ) واختيار هذه الصفة للقافية ولمقام الجد ( تمد بن الجزري ) 
منسوب الى جزيرة |بنعمروقرب الموصل ( الشافعي ) المتوفى سنة أمائعامة وثلاثة 
وثلاثين ( الد لله ) هوالوصف بالاسان على الجيل الاختياري والله عل على الأصح 
( وصلى الله ) من الصلاة وم العطف اغة واما بالنسية اليه تعالى فكما قيل : خذ 
الغايات واتركالمبادي ( على نبيه ومصطفاه ) وهو الختار فانه (ص) لم بزل خياراً 
من خيار ( مد ) نصر يح بالاسم للالتذاد وان انصرف النبي اليه ( ص ) في عرف 
المسامين ( وآله ) علي وفاطمة والحسن والحسين وساير المعصومين عليهم السلام 
( وصحبه ) الذين ادركوا صحبته مع الايعان واستمروا عليه الى الوفاة ( ومقرى 
القرآن ) اما عطف ميين كصطفاه او مستقل كصحبه ( مع به ) الضمير للقرآن 
للقرب او محمد (ص) لاسياق 

( وعد ان هذه مقدمة ) الظاهر ان كلة هذه اشارة الى المنظومة ( فما على 
قارئه) أي قارىء القرآن (ان إعامه) لاعمل ( اذ واجب ) عند أهلاللسان مستحب 
عند العاماء وإعا الواجب م! صدق عليهاللكلمة (علييم) أي على قراء القرآن المدلول 
عليه بقارئه ( مهم ) منالتم .( قبل الشرورع ) في القرآن اميد 
« أولا »© بيان قبل « ان يعاموا عخ-ارجاطروف » الحائية « والصفات » 


لما واللام بدل عن الضمير < ليلفظوا بأفصحالافات © أظهرها وابينها 
لا من الفصا<ة اللمطلحة « محرري التحويد 6 مبذبها بصيغة الفاعل 
حال من فاعل بلفظوا والتحوددمن المودة والرادبه هنا إعطاءا اروف حقباوغيره 
كا يأني .«واللواقف» جع موقف وهو محل الوقوف ليعرف التاموالكافيواللمتنع 
وغيرها « و6 محررىي ما »6 أي الثيء « الذي رسم في المصاحف 6 من كيفية 
الحط الخاص بها والمصاحف ججمع مصحف بتثليث اليم وهو القراف « من كل 
مقطوع © بيان الذي رهم في المصاحف والمقطوع مثل لام لهذا الكتاب فانه 
يكتب مقطوءا عن هذا وو غيره نما بأني « وموصول بها »كذلك « وتاء اتى 
لم تكن تكتب بها 4 وسيحيء كابا مبينا في باب المقطو ع والموصول » وحكالتاء. 
ولايذنى انكيفية رسم الخط عند عامائنا ليس بواجب ولا مستحب وانكان عند 


غراء اقيض نل تمطاو ا .: 


أب كاج اروف 


مقدمة 6 قسموا الأسنان الى أرإعة أقسام وقسموا القسم الرابع الى ثلاثة 
ذا جمورع سمة 2 الأول 6 الثنايا وي الأراعة المقدمه انذتان من ذوق وائنتان من 
تت «الثاني» الرباعيات وهي أرلعة في جوانب الثنايا الأربع « الثالث » الأنياب 
وض أرلسة في جواب الرباعيات الأدبع 2 الرابع »6 الضواحك وفي أربعة في 
دوانب الانياب كذبك « الحامس © الطواحن وثي اثنتي عشرة في كل جانب 
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من جوا نب الضواحك الأربعئثلائة ثلاثة «السادس»النواجد وي أرإمةمنجوا ب 
الطواحن الأربع ويطلق الأضراس على الأقسام الثلائة الأخيرة فالأسنان ا/ذتان 
وثلاثون . 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان «مخارج الحروف» التسعة والعشرين على الأصح 
« سبعة عشر 6 وهذا « على »6 القول ( الذي ختاره من اختبر » الخارج 

الأول هواءفضاء الفم وهوغغر ج الألف والواو والياء المدية واليه أشار بقوله 
(الألف 4 غردها« الموف » « واختاها» أي اختا الألف وها الواو والياء 
« وي حروف مد لابواء تنتهي » فتسمى اروف الثلائة هوائية وجوفية 

الثاني | بتداء الملق من طرف قصبة الرئه واليه أشار بقوله «ثم لأقمىاطلق» 
من طرف الشفه حرفان « همز » و « هاء » 

الثالث واليه أشاربقوله «ثم لوسطه» وسط املق « ذمين » و« حاء » المهملتين 

الرابع « أدناه 0 أي أدنا الحاق وهو مخرج « غين » الممحمة وكذا « خائبا : 
أي خاء حروف المحاء 

الحامس « والقاف » له من الخارج « أقصى الاسان » « فوق » حرف الكاب 
وإسمى غلصميا 

السادس «م» بعد حرف القاف بلا فاصله من الاسان مخرج حرف « الكاف » 
وتخرجه « اسفل » من حرف القاف ويسمى عكديا ويطلق على كل منه) اللبوى 

السابع «و » هو «الوسط؛من اللسانه«ف» مخرج « جيم » المعجمةمن نحت 
و« الشين » الممحمة و « ياء » الممحمة مرن ع غير المدى ويطلق الشحري على 
الحروف الثلاثة « و » 

الثامن مخر ج « الضاد » المعجمة وهو « من حافته » أي حاذة اللسان وطذا 


إسمى حافيةلا مطلق الحافة بل « إذ وليا الأضراس » وطذا يسمى ضرسية « من 
أبسر » الأضراس « او عناها و» 
التاسع مخرج «اللام» وهو «أد ناها» أي أدنى حافة الاسان من طرف الاسئان 
المقدمة بعد الضاد « لمنتباها » أي آخر الحافة «و» 
العاشر مخر ج « النون » وهو « من طرفه » طرف الاشان « نحت » مرج اللاء 
«اجملوا و» 
الحادي عشر خر ج « الراء » المبملة وهو : بدانيه » قردب من مخرج النون 
بعده « لظبر ادخلوا » « و » وتسمى الحروف الثلاثة لثويا 
الثاني عشر راج «الطاء والدال» المبملتين « ونا » وهذه الثلاثة رحبا «مئه» 
أي من طرف الاسان « ومن ءايا الثنايا » وتسمى الهروف الثلاثة نطعيا «و » 
الثااك ءعشرخر ج حروف «الصفير» وه السين والصاد المهماتين والزاء الممحمة 
كا يأني وخرحبا « مستكن منه » من طرف الاسان « ومن فوق الثنايا السفلى » 
ونسمى اروف الثلاثة اسايا « و» 
الرابع عشر رج الظاء والذال الممحمتين « وما » المثلثة ومخرحجها طرف 
اللسا نكا لصفير لكنها بد لكو نها للثنايا السفىككون : للعليا » منطرفيه) » أي 
طرفي العليا والسففلى من الثنايا « و » 
الحامس عشر ما مخرج « من إطن الشفة » السفلى « فالفاء » لكن ليس 
مخرجه إطن الشفة السفلى فقط بل مع أطراف الثنايا المششرفة » على الشفة السفلى 
وي الثنايا العليا 
السادس عشر ما «للشفتين» فيكون الخخرج بيئه) وهو « الواو » غير المدية 


و دبأاءو«ميم © واسمي هذه الحروف شفويا و » 


ضع - ان التجويد 

السابع عشر «غنة» النون واليم في حال الاذفاء والادغام ممم الغئة ودخخرحباء» 
أي الغنة « الميشوم » ثقب الانف 

( نتمة ) قالوا طريقة امتحان اله ج ان يسكن الهرف ويبتدى ء بهمزة 


مفتوحة ويتكام به كور نحو اب وأخ وهذا في غير حرف المد 
بأب الصهات 


( صفاتها ) أى صفات الحروف قسمااث الاول ما ليس لبعضها مضادة مع 
اخرى وم ستة كم أي والثاي ما لبعضها مضادة مع عض وض عشرة فأولا 
(حبر) ولغادها الحمس ( ورخو ) وإضادها الشدة و (مستفل) ونضادها المستعاية 
و( منفتح ) ويضادها المطبقة و ( مصمتة ) ويضادها المذلقة وا كثر حروف 
اطحاء متصف بالصفات المذكورة في المآن (و) اما الحروف المتصفة بصفة (الضد) 
أي ضد ما ذكر في النظم وي ما ذ كرنا ذبو (قل) وهذا عكس في بيان المروف 
فأنها اةل في النظم واسهل للحفظ مع الةامتضين. لد كر الضفات الأخر ضرعا 
( مبموسها ) أي مبموس الحروف والطمس عبارة عن الصوت اللن الضعيفواما 
اتصفت بها الحروف الآتية لان الصوت عند التكلم ب,! تضعف حتى تنقطع وهي 
مجتمعة في تركيب( ذثه شخص سكت ) وياقيالحروف متصف إصفة الجير وذلك 
لار تفاع الصموت حي التكلم 5 و تنقطع عنار تفاع ولاينى انتشديد الثاء المثلثة 
وتحوه ممارأني للضرورة (شديدها) والشدة عبارة عن المعوبة واتصفت الحروف 


الآنية بها لصعو بتها في المخرج حين التكام وهيجتمعة في ( لظ اجد قط بكت ) 





وباقي الحروف متصف بصفة الرخوة وذلك لسهواما ولينبا عند التكام مها( و اعم 
أن أ كثر العلماء جعلوا ( بين رخوالشديد ) حروفا مسة وهي جتمعة في تركب 
( ان عمر) فقغلا تأسب الى الشدة ولا الى الرخوة ( وسبع علو )اى حرف 
الا .تعلاء وهي سبعة جتمعة في التركيب الالي واما الصف به لان الاسان حين 
التكام مها كيل الى الفوق وي في حروف ( خص ضغط قظ حصر ) وباقي الحروف 
متصف لصفة الاستفال لاذبا حين التكام بها عيل الاسان الى السفل ( و صاد ) 
و( ضاد) و (طاء) ورظاء) حروف ( مطبقة ) واعا اآصيف بصفة الاطياق 
لانطباق الاسان حيزالتكام بها مع سقف الفم وسائر الحروف متصف بصفة الا نفتاح 
لا تمتاح الاسان عنه حين التّكام (و)ما اجتمع ةك تر ثيب ( فر من لب ) مي 
( الحروف المذلقة ) واعا انصف بصفة الانذلاق لسرعتها وخفتها حينالاداء وباقي 
الحروف متصف لصفة الاصمتات لثقل الاداء بها ومنعبا عن التكام خلاف السرعة 
د تتمة »ذكر إعضهم خرو ج الالف عن جميع الصفات و المقها بما قبلها في الصفة 
هذا هوالقسم الثاني ' واما القسم الاول من الحروف وثي ما لا مغادة دينها فستة 
وأشار اليها بقوله ( صفيرها ) اي الحروف المتصفة بصفة الصفير وهو الصوت 
الضعيف الخار ج عن أصل الاسنان الشبيبة يصوت المصفور ( صاد )و ( -زاي ) 
و( سين ) وباقيالحروف لاصفير لها ( قلقله ) اي الحروف المتصفه بها وي حركة 

ي مخرجه حين الاداء وتلك اروف >تمعة في تركيب « قطب جد » 
ولا قاقله لغيره ١ ١.‏ واللين © اي الحروف المتصة به وهو السهولة حين الاداء 


عبارة عن «واو وياه سكناً وا تفتحا قبلها» وسائرالحروف لالينلها «والاتحراف» 


اأرف ه 


وق اغراف الحرف وردوعه عن رجه حال الاداء 2 صححا في 6 كلتين 


وها 2 اللام والراء 44 وي 2 ك2 حعل 5 لاحن , وللتمثشى 2 وهوالا نتشار 


المرف في خخر حه كلة «الشين» 1 و2 155 6 المعحمة ( استطل 6 والاستطالة 
طول الحرف والساع رجه <تى قالوا أن الضاد تطول حتى تبلغ مخر ج اللام 
تتمة » يمل ما ذكرنا أن اسكل حرفا صرفات متمددة . 


باب العو يم 


د والاخذ بالتجويد » عند لعض علمائه « ثم لازم » وحكه عند الفقباء 
ما تقدم « من لم جود القران ام » اخلاتا «لانه به »ءاي لان القرآن بالتحويد 
(منه) تعالى (الينا وصلاوهو) مع ذلك ( أيضبا خاية التلاوة وزينة الاداء والقرامة ) 
وهذا الوجه مطلق ال#بوبية فلا ينافي الوجوب المدعى ( وهو) اي التحويد 
عدارة عن ( اعطاء الحروف حقبا ( وس ذلك شوله ( من صفة لما ( ثم تقدم 
(و) في 0 مسةحقها ( واكد ذلك شوله ) وردكلواحد ( مهن المروف لاصله) 
المافوظ به عند العرب « و » « الافظ > اي التلفظ « في نظيره » نظير كل واحد 
من الحروف « كثله » في التلفظ (مكلا) من جميع الميثيات ( من غير ما تكلف ) 
وما زاءئدة لي بالافظ في النطق » وهكذا [آ بلا تسف #4 5 هو المتداول حيذءئذ 
ولا ين أن التحجويد ليس عبارة عن ملاحظة المرف حين الاداء والالم ‏ مكن 
التكام او تعسر غابته بلا ( ليس دنه اي التدويد ) ودس تركه الارياضة أعس ى ء 
بفكه 1 اي بدمه مدةجتى لصيرعادة لا يتمكن من تركه الارتكافت وهذا كالاعراب 
فآن من اعتاده لا بصعب عليه قلامة ظمر ومن ل ير ئكز هكان كخرط القتاد . 


بيان التحو يد 212 


ووو وفممو ووم ومو جومم ومو و وممموة وعم و ممه عمو ممه تممه فم ممم فم موه ممم مم وه ووم ممه وم موه مم ووم ممم ه مموة ممم ممم وموو و ممم ممعم فمممة ممم مموفه م مومه تفرم م ومف ممم ممعم ممم ممه ممم مو فم ومممسمه ممم مم مومه مرجت ممم موه مف ممم ممم وه ممه مقممة مقف 


ٍ ورقةن مستفلا دن احرف ( والترة.ق ضدااتفايظ والتفخيم وان استثناء 
لعضها ( وحاذرن آفخيم افا الالف ) وهو وان عد من المستفلة لمكن خصه اشدة 
الَأ كد فيه وإعا ترقق إعد الخروف المسةفلة واما بعد الحروف المستعلية والراء 


فانها تفخم . 
يأب إسعوال اروف 


( و ) حاذر ايضأ تفخيم ( همزة ) كل من ( الجد ) و ( اعوذ) و ( اهدنا) 
و (الله) إذا وقع في الابتداء ( م ) حادر تفخيم ( لام لله ) ولام ( انا ) ولامي 
( وليتلاف و ) لام على في ( على الله ) ولام ( ولا الضّ) الين (و) حاذر تفخيم 
( الميم ) الاولى والثانية ( من مضة و ) الميم ( من مرض و ) حاذر تخيم (باء ) 
كل من ( برق ) و ( باطل ) و ( بهم ) و (بذي) وقد علاوا كل ذلك بعال لايسعها 
هذا الختصر ( واحرص على الشدة والمبر الذي فيرا ) أي في الباء ( وني اليم ) 
فيبذه الكللات ( كحب ) و ( الصبر ) و( ربوة )و( اجتت وحج ) ( الفجر - 
وبينا ) اي اظبر قلقلة كل <ر ف كان ( مقلقلا ان سكنا ) في غير حالة الوقف كياء 
ربوة ( وان يكن ) سكونه اي سكون حرف القلقلة ( في الوق فكان ) الكرف 
( ابينا) من حيث القلقلة نحو باء قريب * في الوقف ( و) بين ( حاء ححص ) 


و(لسقو)ان 
أب الراداث 


( ورقق الراء اذا ما كسرت ) كلة ما زائدة اي حكسرت كقوله تمالى في 
الرقاب » والليلإذا .سر (كذاك ) رقق الراء الواقمة (بعد الكسر حيث سكنت) 
الراء تحوفرعون ول-كن للترقيق بعد الكسر شرط اشار اليه بقوله ( ان لم تكن) 
الراء واقمة (من قبل حرف استعلاء) و قرطاس ( اوكانت اللكسرة ليستاصلا) 
والمراد إعدم اصلية السكسرة عروضها في قبال ازومها و اركدوا فان الكسرة 
قليها عارضة وكذا كسرة قوله تعالى ان ارتيم ( والخلف في ) راء ( فرق ) في 
وقبل ترقق.( لكر روبعة )اف درك الاستعاده (واتقق كريرا إذا لدي 
الراء اي جب أن ين القاريء تكرير الراء اذا كان مشدداً إذلو ا ها حدئت 
منه راءات كلا يخنى » بل قيل بوجوب التخفيف فما إذا لم تشدد لانه لو لم خف 


حدثت منه راءآن . 


باب المرمات و غير هأ 


0 ونم اللام دون أسم ألله ا 3 9 مم حو الهم ام ددو نه 0 كن فاح 


او هم ) يعني وإذا وقع بعدفتحة مو قال الله ار بعد ضمة نحو قالوا اللهم وا داوقع 


بعد كسرة ( كميد الله ) انه برقق >و لله مافي السموات وأفي الله شك ( وحرف 
الاستعلاء ) سوا ءكان من الحروف المطبقة املا ( نفم واخصصا الاطياق ) اي 
المطبقة منحروف الاستملاء بتفخيم ( اقوى. ) من غير المطبقة ( نحو ) القاف من 
( قال ) وهو مثال لغير المطمق (و)الصاد من ( المصى ) وهو مثال لامطبق ( وبين 
الاطباق ) اي اظبره اظباراً واضحاً في الطاء ( من ) قوله تعالى ( ا<طت ) عال 
مط به ( مع ) قوله لأن ( بسطت ) الى يدك الآبة قيل ثلا نشتبه ( والحاف ) 
(نخلقم )في قوله ته الى الم ات الأ بة ( وقع ) فبعضهم ادغم القاف في الكاف 
وبعضهم ابت القاف على حالها وأظبر استعلائها ( وأحرص على السكون في ) لام 
( جعلنا ) ونون ( أنعمت و)غين ( اللغضوب ) عليهم ( مع ) اللا الثانية مرن 
(ضلانا) اعم أنه قد تقدم أنالذال والسين منفتحتان وأن الظاء والصاد منطبقتان 
فاذا كانت الأوليان في كلة لزم إظبار ا تفتاحه) حتى لا تشتبه الذال بالظاء » وكذا 
لا نشتبه السين بااعباد والى هذا أشار بقوله ( وخلص إ تفتاح ) ذال محذور من 
قوله تعالى ان عذاب رب ككان ( محذورا ) وكذا سين ( عسى ) من قوله تمالى : 
عسى ريم أن يرتم ( خوف ) أى انما كان يازم ظهور الاتفتاح لأجل خوف 
( إشتباهه ) أى إشتياه كل من الذال والسين ( محظوراً ) و ( عصى ) وه-ذا 
الي مطرد في جميع الحروف المتحدة الخرج ( وراع شدة بكاف ويتا ) فأظهر 
شدته) فثال العاف ( كشكرى و ) مثال التاء (تتوق) و (فتنتا) والألف للاطلاق 


أى التاء في فتنة. 





ا بيان التجويد 


بوجوومع ممم برجي مومه مو سعد دم موجه ومو و ومو وموس معو هعور ممعم ووو ميو وومسوموم موف وموم ومسو رودم لومم ممم م ووم و وو وموم وو وموم ممم ومو ومو ووم وزومو ووووه رو وعم وس م ووه و ومو معو وموم ووو ووو ووو رومس م وم ممم ممم مم وف فوع سومم يع 


(واولى مثل وجذس ان سكن ) اى احرف الأول من الثلين او الجانسين 
أنكان سا كنا ولى كان سكو له عارضيا( ادغم) محيث لصير الحرفان وا<داً مشدداً 
( كقل رب ) فانه تقاب اللام راء؟ ثم تدغم في الراء الثانية ( وبللا ) فانه تدغم 
اللام الاولى في الثانية والمثال الاول لامتجانسين والثاني للسمائلين ( وابن ) أي 
. أظمر الحرفين ولا تدغم أحدها في الآخر إذا كان المثلان يائين وأوط) حرف مد 
نحو ( في يوم ) فانه لا تدغم يا في في ياء - يوم ( مع ) أى وكذا إذا كان 
اللثلان واوين وكان الاولى حرف مد نحو ( قالوا وهم ) فانه لا تدغم واو الوا - 
في واو - وثم ‏ ( و ) ابن اللام في مثل ( قل نعم ) فلا تدغم اللام من وَل - في 
نون - فعم ‏ ولسكن لام التعريف يدغم في النون نحو | لناس و ابن الماء في 
( سبحه) فلا تدغ الحاء في الماء ولا تدغمالغين في القاى في ( لا تزغ قلوب ) نا 
ؤابن اللام من ) فالتقم ) في دوله تعالى فالتقمه اموت فلا تدغم اللام في التاء . 


أب الضاد وااظاء 


( والضاد باستطالة ومخر ج ميز من القلاء ) فالفارق بيئه) أمرارن الأول 
الاختلان في تخرجه) و الثاني أن لاضادا لاستطلالة حلاف الظاء (و) الظاءاتالواقءة 
في القران (كلبا تجيء في ) هذء الأبيات السبعة ( الظعن ) في قوله تعالى : يوم 


ظمنم ( ظل ) وهو في القران كثير مولا عليه انام ووم اقل ( الب )كفو 
تعالى من الظبيرة وقوله حين تظبرون ( عظم ) من العظمة ؟ةوله تعالى لمم عذاب 
عظيم ( الحفظ ) كقوله تعالى حافظوا على الصلوة ( ابقظ ) كقوله تعالى وتحسبيم 
إيقاظاً وثم رقود ( وانظر ) يمنى التأخير كة وله تعالى ولام ينظرون ( عظم ) 
مقابل الاحم كقوله تعالى وانظر الى العظام ( ظبر ) مقايل البطن كةوله تعالى : 
وراء ظبورث ( الافظ ) كقوله تعالي ما يلفظ من قول ( ظاهر ) مقابل الباطرن 
كقو له تعالى وذروا ظاهر الام وباطنه وكذ! بعمنى الاعانة والءل و وااظبور وااظبار 
كقوله تعالىتظاهرون » وليظبره * وأن يظبروا » وتظاهرون (لظى) كقوله تمالى 
فأنذرك» ناراً تلظى ( شواظ ) كقوله تعالى يرسل عيكما شواظ من نار ( كظم ) 
كقوله تعالى والسكاظمين الغيظ « ظاما » كقوله تعالى ذتكو نا من الظالمين « غلظ » 
كقوله تعالى غليظ القاب « ظلام » كقوله تعالى وترحكب في ظامات « دفر » 
كقوله تعالى حرمناكل ذي ظفر « انتظر » كقوله تعالىقل انتظروا إنا منتظرون 
دظا» كقرو له تعالى لا إإصصيهم ظاء « أظفر » عمنى النصر كقوله تعالى بعد أن 
أظف رك « ظناً ‏ كيف جاء » سواءكان بمدنى العلل أم لا كقوله تعالى الذين يظنون 
انهم ملاقوا مهم «وعظ » كقوله تعالى وموعظة للمتقين » وهو مادة من «سوى» 
مادة « عضين » الذي هو ججع عضه عمنى الفرقة كيةوله تعالى الذين جعلوا القرآن 
عضين فانه بالضاد « ظل » يمعنى الدوام وق منها في القرآن نسعة مواضع ١‏ ظل 
في سورة(الذحل) -7- في (زخرف - سوى)أى مستوبين وها قوله تعالىظل وجبه 
مسوداً (و) ‏ في طه _(ظاح)عليه عأكما -4- في -الوأقعة_ذ «ظلم» تفكبون 
(و)-3ه -<«ب>»6 سورة « روم 6 ل « ظلوا » من إعده يكفرون ؛ وهوه ك » 


الذي هو في « الححر 6 فظاوا فيه يعرجون ‏ 7 ف « ظلت » أعناقهم 


لحا خاضعين في سورة ال 9 شعراء » - 8 .في هذه السورة أيِضاً ف « تظل » لها 
عأكفين ؛ - 8 - في سورة الشورى ؛ ف « إظلان » روا كد على ظبره ؛ والظاهر 
أنه إعا عند جيم ما في القرآن من هذه المادة لكلا تشتبة بما وقع فيه من مادة 
الضلال وحيث كان عد الثاني أصعب لكثرته إختار عد الأول « محظوراً » عمنى 
لمنع كةوله تعالى وماكان عطاء ربك محظوراً «مع ‏ المحتظر > في قوله آمالى 
فكانوا كبشيم الحتظر « و » الفظ في قوله تمالى ولو « كنت فظا » غليظ القلب 
لا قفضوا من حولك «.وججيع » الفاظ « النظر » الواقم في القرآن كقوله تعالى : 
وأنم تنظرون « الا » الواقع « ب »سورة « ويل » للمطففين» فانه بالضاد وهو 
قوله تعالى نضرة النمبم ٠‏ والا الذي وقع في سورة « هل © أى على الانسان وهو 
قوله تعالى نضرة وسرورا «و» الكلمة:ال « أولى » من سورة القيمة إذ فيه كلتان 
الاولى « ناضرة » بالضّاد والثانية ناظرة بالظاء قال لعالى وجوه يومد ناضره إلى 
ربها ناظرة ‏ ولا يخنى أن إستثناء هذه الموارد الثلانه من الاستثناء المذقطع إذ 
هي من النضارة يععنى الحسن « والغيظ ٠‏ كقوله تمالى عضوا علي الأنامل من 
النغيظ و «لا » يكون ما في «الرعد» بالظاء بل بالضاد وهو قوله تعالى وما تغرض 
الأرحام «و» لا الذي في (هود) فانه بالضاد أيِضا قال آمالى :وغيض الماء (قاصرة) أي 
بغير الف بل هو بالضاد » م به البيت « وحظ » عمنى النصيب كقوله تعالى أن 
لا يجملم حظا « لا الحض على الطعام » في قوله ثعالى ولا محض على طعام المسكين 
« وقي ضنين » في قوله تعالى وما هوعلى الغيب بضنين « الحلاف ساي » أي عالي 
فقره جاعة بالضاد عمنى مخيل والمتبع هو الثاني المرسوم في المصاحف (مدم إعتبار 
عندي بالقرائة غير المةمهورة والله تعالى هو العالم . 


اقول ا أمو ةوعد عدوه ذمو مه كم ههه ققة ممه م وصوومد ون موه وك دة هق هه مه ممهة لمهم مو قة مضه من وموم هة 421 و4 ففوم مهمه مه ممه ممم م مده مم ده نم ممه هه مد مسه ممم مهمه ماه ف هت وه 4 ف مو و مج فول ف ممه مه 1ت م ائة نف 086 2ش ته 4 0 ممم مدت مه ممست برر مس هريمدت نموم هرزج هه دم رمه هن 20 شر 


« وان تلاقيا» الضاد والظاء ف البيان لازم » لحكي تنبين أحديم) من 
الاخرى كقوله تعالى « أنقض ظبرك » في سورة ‏ ألم نشر ح - وةوله تعالى : 
« عض الظالم » في سورة الفرقان «و» بازم البيان الِضأ في قوله تعالى فن «إضطر» 
لثلا تغتبه الضاد بالظاء « مع » بان الظاء من قوله ثعالى أ « وعظت » لثلا نشتبه 
بالضاد « مع » بيان الضاد من قوله تعالى ذا « أفضتم » من عرفات لكلا آشتبه 
بألفلاء ويازم اِضاً مراعات عدم اشتياه الظاء والضاد في الآ بتين بالتاء المتصلة بها 
« وصف » فعل أعس على وزن مد أي خلص «ها » في « جباههم » وفي (عليهم ) 
والحاصل أنه يلزم إظبار الطاء في الكلمتين لأن الما حرف خني أو لم يبين بيانا 
تام الحق ب أمدوم , وأظبر الغئة »وهو صوت رج من الأنف « من نون ؤمن 
سم إذا ما شددا » ما زائدة أي إذا شددا حوحنة وم « وإخفين » اي لانظهر 
,2 اليم أن تسكن لغنة لدى » أى عند «باء ‏ على التار من »كلام ,2 أهل الأداء » 
أي القراء كقواه تعالى ومن لعتصم بالله ؛ أقول والاظبار أفضل أو متعين وذافا 
لبعض أهل التجويد « وأظهرتما » أي أظبر امم إذا لم ككن عند الباء بل كانت 
« عند باق الأحرف © نحو ذاسكم والعنت وغيرها «:واحذن لدى واوؤة ارن 


مختنى » اليم . 


4 
أب عكر الكو سن والنو ن السا ل 


9 3 تتوزين 4 ,وه الوق نا كنة تلدق. ادر الكلية نثنت. اآنهذا لأ خيلا 
« ونون » ساكنة « يلمى » أى يوجد ‏ إظبار » خبر قوله حم تنوين اي أن 
حكبا محصور في أرلعة ‏ إظبار ‏ و « إدغام و قلب »و «إخنفاء ٠»‏ ثم شرع 
في تفصيل ذلك بقوله « فمند حرف اطلق أظبر 6 الذون والتنوين محو التقاء كل 
مو 1115 بن لولج ورت مو نام ذه اللكلاحت ادن - هاجر- حج- عل - 
- خني -غفل » « وادغم »© بتشديد الدال د في اللام © نحو لم يكن له كذواً 
وهدى لامستقين ( والراء 6 حو من رابك ؛ وكريم رحيم ثم أن هذا الادغام 
د لا بغنة ازم © أي نزم الادغام بدون الغنة ٠‏ « وادغمن » التنوين والنون الساكة 
« لغئة 6 أي مع الغنة ) في ) حروف (بومن) فى التق أحدها مع الباء أو الواو 
أو اليم أو النون وحب الادغام مع الغنة كالتقاء كل من كلتي - زيد ب و 57 
مذ الكلات ‏ يغرب - وعى - م - نطق - ؛ ( إلا ) أن يكون التنوين 
او النون متلاقيا مع تلك ارو فالا أنه كانا ربكامة) وا<دة ( كدنيا ) حيث التق 
النونالساكنة بالياء ولمتدغم فيها فلايقال ‏ د يا و (عنونوا) مثال لالتقاء النون 
السا كنة بالواو ولم:#دغم فيها فلا يقال عو نوا » ( والقاب ) لاتنوين والنون 
الساكنة باللمم واجب ( عند ) ملا قاته) ( الباء ) ويب أن يكون ( إغنة ) نحو 
- يفم ب و زيد باسل ‏ ؟ ( كذا الاخفاء ) لاتذوين والنونالساكنة (لدى باق 
الحروف) الّسة عشر (( أخذا ) فاذا الت قأحدها بسائر الحروف - غير اذ كورة - 


لزم اخفائه والاخفاء صفة بين الاظهار والادغام له غنة بلانشديد #وقوله تعالى : 
ولو لا ان تناك » الى آآخر الامثلة ومي معلوءة فلا محتاج الى الذ كر . 
بأب ارات 
( والمد ) وهو اطالة الصصوت بكرف من حروف العلة على ثلاثئة اقسام الاول 
( لازم و ) الثاني ( واجب الى ) الثالث ( وجائز وهو )اى المد(وقصر) وهو ضد 
المد ( ثبتا ) اى المد المائز هو الذي يوز القصر والمدكلاها في الكامة ( فلازم 
ان حاء يعد حرف مد ) حرف ( ساكن حالين ) اى الي الوص-ل والوقف يعنى 
كان عد الحرف الممدود حرف لسكن سواء كان في الوصل أوفي الوقف نحو دابة 
لا وقع بعد الالف حرف الباء وهو سا كن مطلقام لاخفى اذ الوقف والوصل 
إعا هافي التاء التي بعد الباء ( وبالطول يمد ) ( وواجب انجاء ) حرف المد ( قبل 
ثمزة ) حالكون حرف المد ( متصلا ) باله.زة ( ان جمعا ) حرف الى واطمزة 
( مكامة ) واحدة حو - جاء- ( و ) المد ( جائز اذا أتى ) حرف المد (امنفصلا.) 
عن اطمزة نمو - مالىء - أوكانا في كلتين مو - يا احمد - فالالف في اخر - يا- 
والهمزة في اول - احمد - ( أو عرض السكون ) لا إعد حرف امد ( وقفا ) بان 
كان مابعد حرف المد متحركا في الوصل وسا كنا في الوقف ( مسجلا ) أى مطلقا 
سواء كان سكو نا مطلقاً أو مع اثعام نمو - أستعسين - و - الرحيم- فان النون 
واليم تسكنان في حال الوقف فقط . 
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( وبعد ) معرفة . ( تجويدك للحروف » لابد من معرفة الوقوف ) 
جع وقف وهو قطع الكامة ما بعدها بسكتة فآن لم تكن الكامة بمدها شيء 
اصلا 'عمى قطعاايضا ( والابتداء ) عطف علىالوقوف اي لا بدمن معرفة الا بتداء 
واعلم ان الكامة اما أن يتعلق عا بعدها افظا ومعنا أولا يتعاق لفظا وممنا أو 
يتعلق معنى لا افظا أو بالمكس فالاول الوقف الممنوع والثاني الوقف السام 
والثالث الوقف الكاني واارابع الوقف الحسن ( وي تقدم اذن ثلاثئة ) إقسام 
( تام ؛ وكاف ؛ وحسن ‏ وض ) أي الوقوف اعا تكون(لما م) معناه ٠‏ ثم 
شرع في التفصيل فقال ( فن لم يوجد ) فيالكامة التى يراد الوقف عليها (تعلق) 
عا بعدها لا لفظا ولا معنى ؛ ( اوكان ) طا لاق عا بع لدها ( معنى ) فقط 
لالفظا ( فابتدى ) با بعدها في القسمين الاول إذا لم تكن مىتبطة عا بعدها 
لا لفظا ولا معنى الثاني اذا لم تكن عستبطة عا بعدها لفظا فقط وإن كانت 
مس تبطة معنى ( ف ) الاول يسمى ب ( التام ) لانه م الافظ والممنى ( ف ) يبتدء 
عا لعده حيذكد والثاني يسمى ب ( الكافي ) لانه إذا 3 اللفظ فقدكنى ؛ 9 انكان 
للكامة تعلق عابعدها معنى ( وافظا فامنمن ) الوقض والابتداء با بعد الكامة 
(الارؤس الاى جوز ) الوقف عليها وإ نكان لها تعلق عا بمدها لفظا ومعنى 
كالوقف على رب العالمين والابتداء بالرحمن الر<يم ( فالحسن ) عل عد معلومة 
تلك الاقسام الثلائة وهو أن تكون للكامة الموقوف عليها تعلق عا بعدها لفقا 


سان التحو يد هع ل 

لفقل لائض وذك رسيملا لنت والأ اه :يري مانن تعى سينا لمم ” 
قبحه وقيل لان المدنى مفهوم في نفس الام ( وغير ما نم قبيح ) وهو الوقف على 
كلة بدون مفبومية معناهاكالوقض على - بسم - في إسم الله ( وله) أي للقارى 

( الوقف ) في هذا القسم حال كونه ( مضطرا )كانقطاع النفس ( و ) اللاذم 
<يذئذ انه بعد مايرفع عذره (سداء) عا ( قيله ) فلابقوأ - اذاوقف على لسم -: 
الله الرجمن الر--يم » بل يقول ثانيا بسم الله الح . ( وليس في القران من وقف 
وحب ) لعدم دليل شرعي عليه ( ولا ) وقف ( حرام ) لما تقدم ( غير ما) اذا 
كان ( له سبب ) أي للحرام سب بكان يوقف على الي كفرت - قاصدا معناه . 


( واعرف1قطو ع وموصول ) أي الكامة التي تقطع عما قبابا خطأً والكامة 
التي تتصل يما قباها خطأً ( و ) اعرف رمسم السط في ( نا ) التأنيث وانها متى 
تكتب مستطيلة ومتى تكتب لصورة اطاء كل ذلك اقتفاء لما وجد ( في مصحف 
الامام ) قصد به عْمان بن عفان ( فما قد الى ) رسعه فيه ولا مخفى ان هذا الباب 
لاير تبط بالتجويد وإما هو من الملحقات ولا أحمية له اصلا ( فأقطع بعش ركلات 
ان لا ) فلاتتتصل - ان - الناصية يكامة - لا -النافية  ١‏ -( مع ملجأ ) أي 
أن لاماجاء من الله - في التوبة  -‏ * - ( و ) ان ( لا إله إلا ) هو - في هود - 
* - ( و ) ان لا ( تعبدوا ) الشيطان في (ياسين  )‏ 4 وان لاتعبدوا الاالله 
في ( ثاني ) موضعى سورة( هود) اماللوضع الاول فيكتب موصولا ‏ ه ‏ وان 
« لابشركن » بلنه- في الممتحنة - 1 - وإن لا« تشرك » بى شييًا -في الحج - 


7 وان لا « بدخاذ» ها اليوم - في نون- :6 وان لا « تماوعلى » الله 
- في الدنخان  -‏ 6 -ودان لابقولوا » على الله إلا الحق -في الاعراف-  ٠١‏ - 
وان:< لا أقول » عل الله إلا الحق ‏ في الاعراف - . 

واقطع - ان ما - في قوله تعالى وإن ما نريئك بعض الذي نعدثم - بالرعد - 
واماماعدا هذا المورد نحو فاما ترين من البشر احداً » وغيره فيكتب موصولا 
هذا في المكسورة ‏ . 

دو»اما-امما - «المفتوح »6 اطمزةف « صل » فيكتب هكذا « اما » 
كقوله تعالى اما اشتملت عليه ارحام الا.ثيين وقوله تعالى اما ذا كنم » الى 
غير ذلك . 

« وعن ما نبوا »عنه ‏ فيسورة الاعراف ١‏ اقَطعوا » ولا تكتيوا -حما- 
أعم يكتب موصولا في غيرها كقوله تعالى جما يش ركون * وعما قايل * الى 
غير ذلك . 

واقطعوا « من ما ء الواقع 2 ب »6 سورة« روم » في قوله تمالى : مرن 
ماملككت يعانم د والنساء »6 ووقع « خلف ؟اي خلاف بينبم في - من ما- 
الواقع في « المنافقين © في قوله ثمالى وا تفقوا ئما رزقنا ك ؛ فبعضهم كتيبه 
موصولا ولعضهم مفصولا . 

واقطموا ام من اسسا »6 في قوله تعالى ‏ ام من اسس بنيانه - في التوبة- 
وكذا قوله تعالى :ام من بإلى امنا في سورة « ذصات »6 وكذا قوله تمالى : 
أم من يكون عليه وكيلا في سورة ( النساء ) وكذا قوله تعالى : أم من خاقنا 
في سورة الصافات التي وقع فيبا قوله ثغالى : ( و ) فديناه ب ( ذبح ) عظيم ظ 
ولذا سماها الناظم ذيحاً . 


واقطعوا ( حيث ما ) فيقوله نعالى فيسورة البقرة : وحيث ما كنم فواوا 
وجوهم شطره. 

( و) اقطعوا ( انل المفتوح ) همزها حيث ما وقع في القران كقوله 
تعالى : ذلك ان ل يكن ربك ( كسر ان ما ) أي واقطعوا- ان ما - المكسورة 
في سورة ( الانعام ) وهو قوله آمالى ان ماتوءعدون لات وؤقوله- الاذمام - 
متصل ,ما قبله في القرائة - فيستقيم الشعر - 6م لامخنى. 

(و ) اقطعوا - انما - ( المفتوح ) خمزها في وله تعالى ان ما ( يدعون ) 
من دونه - فيسورني الحجولةإن- ( معا ) ' ( وخاف ) عافىسورة ( الاتفال ) 
وهو قِوله تعالى : واعاموا اعا غنمتم من ثىء ( و ) با في سورة ( نجل ) وهو 
قوله تعالى : إعا عند الله هو خسير ل؟ ( وقما ) وني ماعدا هذه المواردياني 
موه ١‏ 

(و) اةقطموا لامقوله تعالى : وانا كم من( كل ماسألءُوه ) فى سورة ابراهيم 
( واختلف ) في قطع لام قوله تعالى : كط ( ردوا ) الىالفتنة -في سورة النساء- 
وكذا في بعض الموارد الاخر . 

( كذا ) اختاف في قطع بدس من قوله تعالى : ( قل بدُس ما ) يأعىم به 
ايماتم - في سورة البقرة - ( والوصل صف ) في بدٌّسما ( خافتموني ) في سورة 
الاعراف ؛ ( و ) بدّسما ( اشتروا ) به انفسهم ' في سورة البقرة , 

وكلة ( في ) ع نكلة ( ما اقطعا ) فى قوله تمالح ل لااجد فيما (اوحي) 
الى محرما - في سورة الانعام - وكذا في قوله تعالى :لمسم فى ما ( افظتم ) 
فيه عذابٍ - في سورة النور - وكذا فيقوله تعالى : في ما ( اشتبت ) اتفسهم 
خالدون - في سورة الانبياء - وكذا في قوله تعالى : ل ( يلو ) 5 في مااتاك 
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في - - سورق -اللائدةوالاثمام ( مما ) وفي ( ماني فملن ) الو راقم لي حوره البقرة 
وهو قوله تعالى : في مافعانفي! تفسون من معروف ء وكذا قوله تمالى : ننشدم 
فيما لانعامون ؛ الواقع في سورة اذا 2وةعت» الواقعة » وكذا فيقوله تعالى. 
في ما رزقنا م في سورة ( روم ) وكذا اقطع في « كلا » موردي سورة 
( تزيل ) وها قوله نعالى : في ماهثم فيه يختافون » وقوله تعالى : في ما كانوا 
ب يه ا م ا 
والظاهر ان هذا مختاف فيه كا يظبر ذلك لمن راجم كتب التجويد (و) في 
( غير ذى ) المواضع المذ كورة « صلا 0 

ا 
وجه الله - في سورة الرقرة - «كالنحل صل » فيه ' في وله ثعالى : انما بوجبه 
لايات مير « ومختلف »6 في الوصل والقطع «في» ملاث سور الاولى سورة الشعراء 
المعبر عنها بسورة « الظلة » في قوله تعالى اما كنم تمبدون * الثانية في سورة 
« الاحزاب » في قوله تعالى ا.دما ثقفوا « و » الثالثة في سورة « الذساء » في قوله 
لعالى : ارما تكونوا يدرك الموت ؛ وقول الناظم «وصف» متعاق .عختاف 

« وصل »أن * بلم ‏ فنيةوله تعالى (فا)) يستجيبوا > ؛ في سورة «هود» 
وغير هذا ا موضع مقطوع 

وصل كلة ان ؛ بلن ‏ في « انلن مجعلا » أي قوله تعالى :ا نلن تج مل © 
موعدا - في سورة كبف - وكذا قوله تعالى :انان ( تجمع ) عظامه - في 
سورة القيمة - 

وصل ( كيلا) من قوله تعالى : ل-كيلا د حزنوا » في سورة آل ممران ؛ 
وكذا كيلا تاسوا على » ما فانم - في سورة الحديد - وكذا اسكيلا لايم 


بمد عل » في سورة ( حج ) وكذا لكيلا يكوت ( عليك حر ج ) في سورة 
الاحزاب. 

د وقطعهم © أي قطم اهل التجوود كلة ‏ عن - عن كلة - من - ثابت في 
قوله تعالى : ويصرفه « عن من إشاء » في سورة « نور » وكذا قوله عن ( من 
تولى » عن ذ كرنا في سورة النجم . 

وثابت قطمبمكلة « يوم » ع نكلة « ثم 6 فيقوله تعالى : يوم ثم على النار » 
وغير ذلك . 

١‏ و 6 ثابت قطعهم لام الجر عن مجرورها في « مال هذا » الرسول 2' - في 
الفرقان- ومال هذا الكتاب - في الكيف -. 

( و )مال( الذين ) كفروا- في امارج -و ء فال ( هولاء) القوم 
( في النساء ) 

والتاء بكامة حين ؛ في قوله تعالى : ولا « محين »مناص في سورة ص »كم 
« في » مصحف « الامام » عمان « صل » فلا تفصل بينه) ( وقيل لا ) فاللازم 
الفصل بيئه) فتكتب هكذا ‏ ولات حين_- 

( ووزنوهم » وكالوهم ) في سورة المطففين ( صل ) فلا تفصل بين واو المع 
وبين - ث - بالالف » ما لايوقف بينها . 

( وكدذا من ال - ) 2و الكتاب ( و ها _) التنبيه نحو هولاء ( و 
- يا ) للنداء و يا ادم ( لاتفصل ) أي لا تفصل ما بعد هذه الكامات الثلاث 
عنبا فلا قف بين - ال - وبين ب مد ذوطا - وكذابالنسية الى ها - و -يا- 


(و)كامة ( رححت »4 الواقعة في موضعين سورة لإ الزخرف بالتاء 4 
المستطيلة ‏ لا بالماء  (١‏ زبره » أي كتبه عثمان وكذا في سورة ل الاعراف ) 
وسورة ل( روم 4 وسورة لإهؤد ) وسورة (كاف )اي كبيعص ؛ وسورة 
البقرةذا جمو ع سبعة . 

وكذا كتب عان ( نعمتها ) اي كلة النعمت الواقعة في سورة البقرة » بالتاء 
المستطيلة » وكذا ( ثلاث )كنات النعمة الواقمات في سورة ( تحل ) وكذا كلة 
النغمة الوافعة في موضعين من سورة ( ابرثم معا ) وقوله ( اخيرات ) صفة لقوله 
ثلاث نحل ؛ ‏ اولما عما في احتراز - وذلك | براه.م وموضعي ( عقود الثان ثم ) 
اى في ماني العقود الذئ فيه كلة ثم والمراد بالعقود سورة المائدة لقوله تعالى 
ايها الذين آممنو! اوفوا بالمقود ؛ فالمراذ قوله تعالى اذ كروا ذممت الله علي؟ اذمم 
قوم » وكذا كلة النعمة الواقعة في سورة ( لقان ) و ( ثم ) في سورة ( فأطر ؛ 

كالطور:) انى وكذلككلة النعمة الوافمة في سورة الطور » وكذا في ال (عمران) 
( البقرة ) فالجمو ع احد عشر موضعا . 

وكتبت كامة ( لمنت ) بالتاء المستطيلة ‏ في موضعين الاول ( بها ) اى في 
سورة ال مران وهو قوله تعالى فنجمل اعنت الله ( و ) الثاني في سورة ( النور ) 
وهو قوله لعالى والحامسة ان لمنت الله . 

(و ) كتبت كامة ( أمرءت ) عمنى الزوجة بالتاء المستطيلة في سبعة مواضع 


موضعان من سورة ( «وسف ) و.وضم واحد من سورة ال ( عمران ) وموضع 





واحد من سورة ( القصص ) وثلائة مواضع من سورة ( تحريم ) . 
وكتبت كامة ( معصيت ) بالتاء المستطيلة في «وضعين وكلاها( ب ) سورة 
( قد سمع ) الله ( يخص) . 

وكتدت كامة ( شحرت ) بالتاء المستطيلة في سورة ( الدخان ) فقط 

وكتبت كامة ( سنت ) بالتاء المستطيلة في سورة ( ذاطر ؛كلا ) اى كل 
موضع منها ( و) كذا في سورة ( الاتفال ) (و) كذا في( حرف ) اى الطرف 
الاخير من سورة ( غافر ) وهو قوله نعالى سنت الله الى تدخات . 

وكتبتبالتاء الاستطيلة كامة ( قرت عين ) لي ولكفي-القعبص- و كامة (جنث) 
ليم ( في ) سورة إذا ( وقءت ) الواقمة » وكامة ( فطرت ) الله - في الروم - 
وكامة ( بقيت )الله - في هود - ( و ) كامة ( ابنت ) عمران ( في التحريم ) (و) 
كلة وبحت (كلت.) ربك.» في ( اوسط الاعراف ). 

( وكا اختلف ) فيه من الكاءات التي لها تام ( حمما وفردا ) بأن قر بعضهم 
بصفة اتمع ولمضهم بعة اللفرد ( ففيه التاء ) المستطيلة ( عرف ) كقوله تعالى في 
سورة يوسضايات للسائلين * اذبعضهم قرء آنة لاسائلين ؛ وهكذا غيرها منموارد 
الحلاف » ولا يذهب عليك ان:هذا المسحث من اقل.مباحث التحويد ائدة ت 
وا نكانكابا شربكا في عدم الهدوى - لانه لا أحمية للخط ولم يرد نص. من الشارع 
المقدس على شيء -خصوصا والختار عندنا - مضانا الى جواز الكتابة بكل نحو - 
الكتابةباخصر الكامات » ومايقرء » لامارسم - فالصلاة والزكاة ‏ بالالف لابالواو 
اللهم الا أن يراد التحفظ على ال1-كتوب في صدر الاسلام لبيان نزاهة القران 
الشريف حتى عن تغييرخطه؛ وامامواضع الاختلاف خُيث!زمابيد نا متواترلا جوز 
القرائة بسائرالقرائات منوان انها منالقران لعدم معلومية ذلك فا للازم هو القرائة 


5-00 بيان التحويد 


امم 1 0200021بببببب011111111-غض2 


باب شرزة الوصل 


وهذا المبحث في الحقيقة من مباحث الصرف اذ له ربط بالصحيح والغاط 
لا بالجودة والردائة التين هاموضع عل التجويد ( وا بدأ ببمز الوصل من فعل بضم) 
متعلق بابدء اي ابد بهمزة الوصل في حال كو نبا مضمومة ( ا نكان ) حرف ( ثالث 
من الفعل ) المضارع (يغم) فقلفي ينظر » ويخررج: انظر واخر ج( وأكسره ) اى 
الحمز ( حال السكسر ) لحرف الثالث من المضار ع نحو يضرب فقل اضرب (و) في 
حال ( الفتح ) ذقل في لمحو مخشى : اخش ( وفي الاسماء ) الاتية - ( غير ) الالف 
و« اللام » الى تفتح الهمزة فيها » وهذا استشاء منقطع كا لاخفى ‏ « كرها » 
اي كسر الهمزة « وفي » أي تام » ثم بين الاسماء المسكسورة حمزتها بقوله « اين ؛ 
- مع - ابنة - اعرىء - و - اثنين - و - امرئة - و- اسم - مع - اثذتين » ولقد 
اجاد ابن مالك حيث قال - بلا نقض طردى اوعكسي - « وفي اسم است اين ايلم 
معع - وائنين وامره وتأ نيث تبم »« وحاذر الوقف بكل الحركة » فلا توقف على 
الملتحرك بالحركة التامة « إلا إذا رمت » اي اردت الروم وهو النطق ببعض الحركة 
« فيعض حركة 6 أي يجوز الائيان بيءدض المركة إذا ودغت راعائم انه جوز 
الروم في جميع المركات « إلا بفتح أو نصب » فلاجوز الروم فيه« واثم » وهو 
ان تم الشفتين بعد الاسكان اشارة الي الضم وه-ذا مختص محالة الرفع والضم 


0 00 0 0 
احركات الاعرابية » والفتحوالضم والسكسير لاحركات اابنائية * وقدتقضى » اي 
انتهي « أظمى المقدمة -ءنى لقاريء 6 بالط.زة « القران » خفف قرأن «تقدمه 
- والجد لله لما » اي أقدمي « ختام ثم الصصلاة » على النبي وآله الاطبار « بعد » 
أي بعد الجد «والسلام» سبحان ربك رب العزة جما إصفون وسلام على المرسلين 


عه --0090 09-4 9س ج.. 


٠‏ - فارع المروض 
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الجد لله رب العالمين وصلى الله على تمد وآله الطاهرين و امنة الله على أء داك 
إلى وم الدن « «والعد 6 فبذا 0 في 0-7 المروض وما لحقها وصعده للممتدئين 


( مقممة) 


العروض صناءة عرف بها صحيح الشعر العربي وفاس_ده من حيث الوزن « 
وضعبا خليل بن احمدفي مكان بين مكة والطائف إسمى ب العروض» » وموضوعبا 
الشعر العربي من حيث صحة وز نه وسقمه 

دلعة» أركان العروض اوزانه وتفاعيله والتفاعيل عشرة «فعوان » «مفاعيلن» 
د مفاعلن » «هاعان » « فاعلاتن » « فاع لاتن ؛< مستفعان »< مستفع لن » 
« متفاعان » « مفعولات >» 

دممة »تتركي ه-_ذه الأوزان من ثلاثة أشياء » الأسباب » والأوتاد » 
والفواصل » وحروفها شجموعة في « لمءت» سيوفنا 

د إمة » الشبب عبارة عن حرفين » فاذاكانا متحركين نمو (لك) سمي« سبباً 
ثقيلا » » وا نكان الثاني ساكنا نمو « لي » سمي « سببا خفيفاً » . والوتد عبارة 
عن ثلائة احرف» فاذاكان الأولان متحركين والثالث ساكناً حو « دءا» معي 
«وتدا عموءا » » وانكان الطرفان متحركين والوسط ساكنا محوه قال » عي 


لاانم” د خلاصة المروض 
: ا 0 ّ 3 0 0 0 : 35ظ 

والاولى نسمى (الفاصلة الصغرى) محو(ضربوا) والثانية نسمى( الفاصلة الكبرى ) 
لحو ( منعهم ) » ويجمع الأقسام قولك (ل أر على ظبر جبلن سمكتن ) 

( للمة ) قد يلحق هذه التفاعيل العشره تغيير إسمى (بالزحاف والعلة) فالزحاف 
لغيير يلدق الثاني 3 والرابع 2 والحامس 1 والسابع من التمعيلة » واذا دخل في بيت 
لا يلزم في سائر الأبيات » واما العلة فبى تغيير غير تص با ذكر واذا لحقت بيت 
وجب استّماطها في سائر الأبيات 

( للمة ) الزحاف مفرد وهو ما يدخل في سبب واحد من الأحزاء » وم كب 
وهو مأ باحق إسببين 

( لمعة ) الزحاف المفرد عانية 41 الاذمار ‏ تسكين نا متفاعان 6499 الوقص 
- تبديل متفاعلن عفاعلن "6 الطي ‏ تبديل مستفعان عستعان » ومتفاعان 
عتفعلن » ومفءولات عفعلات « 5 »6 الحبن ‏ تبديل فاعلن بفعلن » ومستفعلن 
عتفعان » ومفعولات عمولات » وفاعلائن بفاعلات 9 © »© القيض ‏ تنديل فعولن 
بفعول » ومفاعيلن عفاعان «5» العصب_تسكين لام مفاعلئن 4079 العقل_ يديل 
مفاعلان عفاءان «4) امكف ب حذف النون من مفاعيلن » ومتفعلن » وفاعلائن؛ 
وناع لانن 

واازحاف المركب أراعة د» الأازل ع كب من الاضمار والطي «» > الشكل 
مكب من الحين والكف « # » المبل مكب من المين والطي « 4 » النقص 
ع سكب من العصب والكف 

( لمعة ) العلل قسمان الأول ما يسمى بالزيادة » والثاني ما إسمى بالنقص » اما 
ا ككون بازيادة فثلاث « ١‏ » الترفيل ب زيادة الألف والتاء بمد لامي فاعان 


خلاصة العروض الهم سد 
575 مد اع 0 0" ع 
و*» التسبيغ ب زيادة الألث لعد ناء فأعلائن ١‏ 
واما » العلل النى تكون بالنقص فعشرة « 6١‏ الحذف ‏ تبديل مفاعيلن 
عماعي « ”6 القصر ‏ تبديل مفاعيلى عفاعيل « ” »6 القطف ‏ تبديل مفاعلان 
عناعل « 5 >6 الصم - تبديل مفعولات عفعو « © 6 القطع ‏ تبديل فاعلن بفاعل 
د«”» الحذذ ‏ تبديل مستفعان عستف 672 التشعيث ‏ تبديل فأعلن بفاعن 
وم » الوقف ‏ اسكان تاء مفعولات « 5 6 الكسف ‏ تبديل مفعولات عفمولا 
٠١ «‏ »> البتر ‏ وه-ذا مىكب من الحذف والقطع » فيبدل فاعلاتن الى فاعل » 
واء-لم أنه قد ١كتفينا‏ في "كترننا ذو بالأمثلة معرضين عن الضابطة للاختصار 
وكذا ل نذكر ما تؤل اليه التفعيلة بعد التصرف 


( فصل ) 


( لمعة ) المحر في الاصطلاح هو الوزن الحاص الذي بقتفيه الشاعر حين اأشعر 
وهو بحسب الاسدقراء ستة عثشر وي : الطويل » والمديد » واليسيط » والوافر » 
والكامل » والزج » والرجز » والرمل » والسريع » والمفسرح » وافيف » 
والمضارع » والمقتضب » والمجتث » والمتقارب ؛ والمتدارك » وتسمى الثلاثة الاول 
بالممترحة» والأخيران بالّْاسي » والبواقي بالسباعي » 

(1مة) كل بيت من الشعر مصرعان » يسمى الأول صدرا » والثاتي عجزا » 
وآآخر جزء من الصدر يسمى بالعروض » ؟! ان آآخر جزه من العجز يسمى بالضرب 
وما عداها يسمى حشواً » والبيت تام ان لم تدخله علة » والاسمى وافياً 


د لمعة © أجزاء الطويل بمانية 2 فموان مفاعيلن فعولنمفاعيان © عرتين » 
وله عروض واحدة « مفاعلن » وثلاثة اضرب «مفاعيلن» و«مفاعلن» و«مفاعي» 

« لمعةة اجزاء المديد ستة ( فاعلائن فاعلن فاعلاتن ) مىتين » وله ثلاث 
اعاريض ( فاعلائن) و( فاعلا ) و ( فعان ) وضروبه أربعة ( فأعلاتن ) و ( فاعلان) 
و( فاعان ) و ( فعلن ) بالسكسر 

( لمعة ) اجزاء البسيط عانية ( مستفعلن فاعلن مستفعان فاعلن ) تين وله 
ثلائة اعاريض ( فعلن) و( مستفعان ) و ( مفعوان ) وضروبه خمسة ( فءرإن ) 
و ( فعلن ) و( مستفعلان ) و( مستفعلن ) و ( مفعولن ) 

( لممة ) ا<زاء الوافر ستة( مفاعلان مفاعلان مفاعلان) مىتين » وله عروضان 
( مفاعل ) وول الى ( فمعوان ) و( مفاعلن ) وضروبه ثلاثة ( فمولن ) 
و (مفاعلن ) و ( مفاعيلن ) 

( لمعة ) اجزاء الكاملستة( متفاعان متفاعلن متفاءلن) مىتين » وله اعاراض 
ثلاث ( متفاعلن ) و ( فعلن ) بدل ( متفا ) و( مجزوة متفاعلن ) وضروبه متة 
( متفاعلن ) و( متفاعل )و ( فعلن ) و ( متفاعلاتن) و ( متفاعلان) و (فعلائن) 

( لمعة) اجزاء الطزج أربعة( مفاعيلن مفاعيلن) عتين » وله عروض واحدة 
« مفاعيلن » وضروبه اثنان « مفاعيان » و« ذمولن » 

«معة »احزاء الرحز ستة« مستفعان مستفعلن مستفعلن» م تين» وله عروضان 


« مستفعلن » و« مجزوة مستفءان » وضروبه اثنان « مستفعان » و ١‏ مفعولن » 


00 «لممة» اجزاء الرمل ستة « فأعلائن فأعلائن فاعلائن » مسرثين » وله عروضان 
«فعلن »و «مجزوة فاعلاتن» » وضروبه أربعة « اعلائن »و دةعلان » 
و« ؤعلن » و« فاعلاتان» 

دمعة» ا<زاء السريع سرتة « مستفعلن مستفعلن مفعولات » عستين » وله 
عروضان « فاعلن » بدل «مفعلا» و «فءان 6 غوض «معلا 6 » وضروبة خمسة 
« فاعلان» و ١‏ فاعلن 6 و « ذملن» و « فمءان » و« ذعلن» 

« أعة ©احزاء المنسر ح ستة « مستفعلن مغعولات مستفعان » مرئين » وله 
عروضان « مسةفعان » و « مفتءان 6 وضروبه اثنان ( مفتعان »© و « مستفعل 6 

«إمة»اجزاء الحنيف ستة ( فاعلاتئن مستفع لن فاعلائن »6 مرتين » وله 
عروضان « فاعلائن » و« علن »© ؤضروبه ائنان لآ فأعلن » و لآ مفعولن ) 
عوض لإ فعلاتن ) 

لمعة © ا<زاء المضار ع اربعة ( مفاعيلن فاع لائن) مرتين » وله عروض 
واحدة « فاع لائن» وضربه أيضاً كذلك 

*ممة » اجزاء المقتضب أرلمة ( مفعولات مستفعان 6 مرتين » وله عروض 
واحدة ( مفتعان ) عوض ( مستفعان ) وضربه أيضا كذلك 

( لمعة ) اجزاء اللحتث أربعة ( مستفع لن فاعلائن ) مرتين » وله عروض 
واحدة ( فاعلاتن ) وضربه ايضأ كذلك ونجوز فيه ( مفعولن ) 

(لامة ) اجزاء المتقارب مانية ( فءولن فعولن فعولن فعولن ) مرتين » وله 
عروضان ( فعولن ) و (فعل )» وضروبه أرإعة ( فعولن ) و( فعول ) و (فمل ) 
عوض( فعو)( و فع ) 

( لمعة ) اجزاء المتدارك عانية ( هاعلن فاعلن فأعان فاعلن ) مرتين » وله 


الك 0107 ال خلاصة العروض 
عروضان « فاعلن © و« عجزوة فاعان » وضروبه ملانة 2 فاعلن » و « فملائن © 
و« فاعلان 6 
(تشة 2 
نظم صني الدبن اللي البحور المذكورة مع ذكر أوزام-ا باسلوب بديع » 
سكن لم يستقص جميع اعاريض البحور وضروبها بل ع نكل بحر واحد 
( الطويل ) 
طويل له دون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 
( الديد )م 
ديد الشعر عدي صفات فعلائن عل اعلات 
( البسيط ‏ 
إن البسيط لديه ببسط الأمل مستفعلن فاعلن مستفعان فعل 
( الوافر ) 
بحور الشعر وافرها حميل مفاعلتن مفاعلن ‏ فعول 


(الكابل) 
كل الخال من التحور الكامل متفاعلن متفاعلن متفاءل 
ٍ الطرج 1 


على الاهزاج تسهيل مفاعيلارن مفاعيل 
(ارجزر) 
في أبحر الارجاز بحر يسبل مستفعلن مستفعلن مستفعل 
(اريل ) 
رمل الأبحر ترويه الثقات فاعلاتن فعلائن فاعلات 


لوجم وم ووو مم ومو وووم وم ممم و مومه وموم وه ووموة وموم ممة ومم وم موه م ومو مومه مر ومو ووو مو ووم ووم مم مو ممه مم ممم ممم مم ممم مم ممم م فوم ممم م ممق ممق مموو مفو وو هوم ووووو وم م ممم وموم ممم وم ووه ووم م ووم مو ممم من وم مده وزومو ووو ووو ووو ووه مسووه ووم ووم و وسو جووجوق 


بحر سرلعم ماله ساحل مستفعلن مستفعلن فاعل 
( الشرح ) 
منسرح فيه يضرب اأثل مستفعلن مفعولاات مفتعل 
( اغفيف ) 
خفيما خفت به المركات فاعلاتئن مستفم لن فاعلات 
(الضارع ) 
اعد المضارعات مفاعيل فاع لات 
( المقتضب » 
اقتضب ك5 سئلوا فاعغلات مفتمل 
( الجتث ) 
إن حثث اللركات مستفعلن فاء.لات 
( اللتقارب 2 
عن المتقارب قال الخايل فعولن فعوان ذموان فعول 
(المتداركء وإسمى الحدث » 
حركات الحدث تنتقل فعلن ذملن فعلن فعل 
( للعة ) القافية ‏ وهي آخر البيت على ثلاثة أقسام (1) الكلمة (؟) وبعض 
الكلمة ("7) والكلمتان كك 
( للمة ) حروف القافية ستة ( 1 ) الزوي : وهو المرف الذي يانم به في 
القصيدة ٠‏ فتسمى القصيدة بأسمة : فيقال قصيدة لامية © او ميمية ؛ او بائية 


وهكذا ‏ ولا تكون القافية حرف اطاء . ولا حرف المد 


6 الوصل , وهو حرف مد ناشيه عن اشباع المركة : في آخر الروي 7 
( الجيري مادحم ل يزل ولو بقع اصبما اصبعوا ) 
فالواو المتولدة من اشباع العين تسمى بالوصل ؛ وقد يكون الوصل أصليا 
كواو ابجع ونخوها 


(") الحروج : وهو حرف لين بلي هاء الوصل مو الياء المتعقبة فى قوله : 
( باكيه ) فيقرأ ( باكبغي ) 


(5) الردف: وهو ( الف او : واو او: ياء )لمدحركة مجانسةاو غيرجانمة 
قبل الروى تتصل به » نحو الف (صام) و: واو (حروب) و : ياء (غررب) وأمثاها 

 (‏ ) التأسيس : وهو الألف الواقمة في كلة الروى بشرط أن لايكون بينها 
وبين ااروى إلا حرف واحد متحرك كا لف ( عاقل ) 

)١(‏ الدخيل : وهو الحرف الفاصل بين التأسيس والروى (كالقاف) في عاقل 

( لمعة )قد جعلوا ذركات القافية وأنواعها وأسعائها وعيو بها اصطلاحات خاصة 
لا يبمنا التعرض طا روما للاختصار فعلى الطالب الرجو ع الى المطولات 

جز الحاق يه 

(ممة ) الحق المتأخرون بالبحور المتقدمة أحراً اخرى وهي : 

المستطيل ‏ وهو مقلوب الطويل وأجزائه ( مفاعلين فعولن مفاعيلن ) مرتين 

(؟ )الممتد ‏ وهو مقلوب المديد ب واجزائه ( فاعلن فاعلائن فاعارن 
فاعلاتن )مس تين 

* المتوافر - وهو مأُخِوذ من الرمل ‏ واهزائه ( فاعلاتك فاعلاتك 
فاعان مىتين 

المتقد - وهو ١.قلوب‏ المجتث - وأجزائه ( فاعلائن فاع لاترن 


مستفع ان) مرانين 


© المطرد ‏ وهو مقلوب المضارع ب وأحزائه ( فاءلاتن نفاعنان 
مفاعيلن ) مرتين 

د ”> المنسرد ‏ وهو مقلوب المضارع أيضا ‏ وأدزائه «.فاعيان مفاعيلن 
فاع لان » مر'ين 

7٠‏ » السلسلة ‏ وأحزائه « فعلن فعلائن متفعلن فعلائان » مر نين 

6 > الدوبيت - وأحزائه « فملن متفاعلن فعولن فعء من » مرتين 

« 6 > القوما ‏ وأحزائه « مستفعان فعلان » مرتين 

٠٠‏ » الموشحات ‏ وأجزائه « متتفعلن فاعلن ذعيلن * مرتين 

الزجل ‏ وقدكثرت أوزانه ‏ ويقالان من مانظم من هذا البحرقوله: 

وعربش قام على دكان محال رواق 
وأسد ابتلم ثُعبان في غاظ ساق 

« ؟٠»‏ وكان وكان ‏ ولا ككون القافية فيه إلا مردوفة ‏ ساكنة الآخر 
وقبله حرف ساكن؛ ونيصاغ معرب بعض الألفاظ فيه على وزن واحد وقافية واحدة 

٠٠١‏ > المواليا ‏ وهو قريب من البسيط إلا انه لم بازم فيه مراعات القوا نين؛ 
وله أقسام مذكورة في الملطولات 

* 4> وهنا قسمان آخران من الشعر « الأول » ما “داول في هذا الزمان من 
أشعار عض الغربيين التي لا تراءى فيها القافية ولا الوزن ٠‏ ويذبغي تسميته بالنثر 
« الثاني » المتداول على ألسنةاهل العراق المسمى « بالحسجه » امارج ع نالأوزان 
والقواعد المتقدمة » والذي اذهب اليه ان كل ما استحسنه الذوق من الكلام 
الموزون فبوشعر صحيمح وا نكان خارجاً عن البحور المذكورة والقواءد المتقدمة 


( لممة ) التشطير : هو ان يزيد الشاعر على شعر :سه او غيره » بان يلحق 
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بالصدر زا وبالعجز صدراً حى يصير كل بدت بيتين » كا يقل ان الالوسي 
قال: ‏ « المرتفى للمصطق نفسه بدي البرايا لمراط سوى» ال 
فقال لعضوم مشطراً : 
« المرتفى لامصطق نفسه وقل تعالوا فيه نص قوى » 
« يقبع من احكانه ما بها بدي البرايالصراط سوى » ال 
(مة ) التخميس : هو ان يزيد الشاعر على مقدم بيت نفسه أو غيره ثلاثة 
أشطرعلى قافية الشطر الأول» فيصيرا لحمو ع لحمسة أشطريا ان إعضهم مس قوله: 
«أنت جواد وأنت معتمدد أبوك قدكان قائل الفسقة» 
ذال : - 
١‏ أنت خفم وفي اللقا أسد أنت ميد وللبدى عمرد» 
دأنت من الفضل للله يد أنت جواد وأنت معتمد» 
أبوك د كان قاتل الفسقة 
(أمة ) التشريع : هوان كون للميت قافيتان او اكثر ' ميث إصح الوزن 
والقافيةوالمءنى حال اتفراد أحدهماءن الآخر كقوله: 
« ياخاطب الدنيا الدنية انبا شرك الردى وقرارة الأكدار» 
ويصح أن يقال : 
« ياخاطب الدنيا الدنية انها شرك الردى »> 
هذا آخر ما أردنا إثماته في هذا الختصر وخر دءونا ان الجدلله رب العالين 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والد لله رب المالمين 
وصلى الله على تمد وا له الطاهرين .؟ 
م ديد جامعه #د بن المبدي الحسين الشيرازي 


